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ماجرای حمله‌تزاقهای دن ۰۰۰ ۱۱٩‏ | قنسول روس در استرآ با د ۱۷۶ 
خروج از فرح آباد ۱ | دیدن آتاخان ترکمن ۱۷۹ 
ساختن باروت ۱ | نظر روسها به خیوه ۱۸۱ 
داستان گنبد سلم وتور ۵ | هرج و مرج در استرآباد ۱+۲ 
باغ شاه ساری ۷ | درآمد ایالت استرآ باد ۱۸۵ 
رود خانه تجن ۹ | وضع نظام ۱۸۶ 
داستان شاطر شاه عباس ۱ | ضرابخانه استرآباد ۱۳۸۷ 
بلوک ميان دو رود ۲ | تجارت استرآبا د ۱۸۸ 
اشرف ۳ | شهر استرآباد 1۹0 
قره تپه ۴ | بازارچه استرآباد ۱۲ 
ورود به اشرف ۵ | خروج از استرآباد ۱۹۵ 
خرابه شهر آشرف ۵ | هرج و مرج در استرا با د ۱۸۲ 
شهر شرف ۹ | درآمد ایالت استرآباد ۱۸۵ 
ترکمانان ۲ | وضع نظام ۱۸۶ 
کلبا د ۳ | ضرابخانه استرآ باد 1AY‏ 
گز ۶ | تجارت استرآ با د ۸۸ 
آتش سوزی در کز ۷ | شهر استرآباد ۱۹۰ 
اسکله گز ۸ | بازارچه استرآباد ۱۳ 
کمپانی روسی ۹ | خروج از استرآباد ۱۹4۵ 
پیشرفت روسها ۲ أ عزیمت به رشت ۱۹۲ 
روسها در آشوراده ۴ | مختصری از گزارش سابق من ۱۹۸ 
تجارت روسها ۹ | گزارش درباره ماهیگیری‌خزر ۲۰۱ 

استنگورازین ۲ | کزارش درباره ترکمانان‌قره‌تلعه ۲۵۰۳ 
خضرخان ۳ گزارش کوتاهیدرباره‌حمله. ۰۰ ۲۰۴ 
تجارت کز ۴ | کزارشی درباره تحت‌الحمایگی ۲۰۶ 
خروج از کز ۶ | لیست‌اتباع روس درکیلان ‏ ۲۱۰ 
خرابه شهر ۸ | گزارش‌درباره‌شرکت جدید ۰۰۰ ۲۱۱ 
کرد محله ۹ | کزارش دربارهارزش پول ۰.۰ ۲۱۳ 
کفش کیری ۲ | واردات و صادرات از روسیه ۲۱۵ 
استرآبا د ۴ | گزارش کانهای استرآباد ۳۱۶ 


کردهای استرا با د ۱۷۵ 


مقدمه تاشر 


منظو راز نشر و پژوهش‌ها ی تادیخ»این‌است که آثاربر گز یده‌ای 
که در زمینۀ تاریخ ایران و دیگر کشورها نوشته شده در دسترس 
حوانند گان» خاصه علاقمندان به‌تاریخ و دانش‌های انسانی وعلوم 
اجتماعی قراد گیرد. این مجموعه‌پژوهش‌ها گذشته‌از ثار پژوهند گان 
ایرانی.نوشتادهای ساير پژوهشگران‌دا نیزشامل است. کمبودآ ادی 
ار این دست؛ عدم انطباق کثیری اد پژوهش‌های موجود با موادین 
علمی و و اقیات عینی؛ نیز اهمیتی که شنانعت تحلیلی وتعلیلی تاریخ 
درآ گاهی براحوال جوامم و کمیت دکیفیت فرا کرد تکاملی آنها 
دادد وجوب نشراین مجموعه دا فراهم آورده است. 

بخش دتادیخ‌ایران»هر آن نوشتادی داکه ددشناعت گذشته 
وحال جامعه ایران بتواند مفید افتد شامل خو اهد شد: از سفر نامه 
روزنامة خاطرات... بطور اعم اسناد ومدارك و فا کتو گرافی‌ها ( به 
مثا به مأ ده خام این شناعت) تا مکا تب تاد یخی و شیوه‌های پژدهش 
( به‌عنوان‌راهنما) وآثار پژوهند گان (به‌جهت ادائه داده‌هاو یافته‌ها ). 

بخش «تادیخ عمومی» نیزغایتی جز آنچه رفت نخواهد 
داشت. ولوقالب آثادآن به گونه‌ای دیکرباشد وا گرآنوشتارهای 
بۇ وهشگران را شامل شود. که درنهایت ‏ در پر توقرانن فرا گرد 
تکاملی وهمه گیری وحدت متنوع جهان. این نیز کمکی خو اهدبود 
درشا حت علمی کذشته‌رحال‌این دبار. باشد که بده‌دد آ گاهی بر ۲ نجد 
بوده ذهتیم؛ وهر آنچه برما رفته است و می‌دود؛ اساس بودن و 
شدن‌مان دا پی افکنیم. 


نشر گستر ه 


بیش گفدار 


کاپیتان چارلز فرانسیس مکنزی« در سال ۱۸۴۵م . با سست 
پرچمدار وارد کمپانی هند شرقی تد و در ۱۸۴۸-۹٩‏ طی جنگهای 
پنجاب در پیاده‌نظام هنک ۲۸ سنگال خدمت کرد . دره ۱۸۵تحت 
فرمان فرماندار پیشاور لرد کلاید «» بود و سپس در ۱۸۵۲ با سمت 
معأون کمیسرا نکلیس در منطقه ارکان مشغول کشت . در۸۵۵!بدرجه 
سروانی رسید و درجنگهای کریمه شرکت کرد . در ۱۸۵۸ قنسول 
گیلان شد و تا ۱۸۶۰ در آن شهر مسکن داشت یوس . 

بعدازچنگ ایران‌وانکلیس برسر مسئله هرات در ۲۷۳ ۱ه.ق . 
۶ م . وشکست‌ایران » معاهده پاریس در ۱۲۷۴ ه ق ۰2۱۸۵۷۰ 
منعقد شد و طبق آن دولت ایراں حق کماشتن قنسول در شهرهای 
این کشور را به انگلیس داد . 

چارلزمکنزی ولین قنسول انگلیس‌درشمال ایران بود . او در 
همان سال سٹری ازرشت بهاسترا باد نمود وطي آین‌سفرگزارشی برای 
دولت خودنهیه کرد . بد ون شک‌دلیل‌تهیه آین‌گزارش‌فقط دادن 
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اطلاعات ازاوضاع آن‌نواحی نبود ویه همین علت مطالب‌تاریحی در 
مدنهاقبل با این منطقه رابطه داشتند , مکنزی مشاهدات خودرا با 
د قت توصیف می‌کند وبخصوص به شرح اوضاع جفرافیاتی مي‌پردازد 
که آزجهت سوق‌الجیشی ممکن بود مفید واقع شود , ضمنا " بها مکأن 
توسعه تجارت انگلیس دراین نواحی هم توجه دارد , ازسفرنامه‌های 
آبت‌وفریزرکه قبل ازاو آزاین مناطق دیدن کرد »بود نداطلاع دارد و 
خاطر نشان می‌سازد , 

مکنزیا ز موقعیت کوهها , رودخانه‌ها ورا هها مفصلا ` سخن می را ند 
د رباره مالیات , حمعیبت وطوا يف , نعداد دکا نها وخانه‌هاو قیمت 
ارزاق » درباره ابنیه تاریخی وامامزاده‌ها دقیقا " مطالبی می نویسد, 

ضمنا " شکایت دارد که ابرانیان اطلاعاتی راکه جویابود به‌وی 
دگذاشته بود اوباکسی که بتواند اطلاعات لازم رابه وی بدهد تماس 
بگیرد , این عد م اعتماد دوجانبه بود ومکنزی باحس بد بینی‌بسیار 
ازایرانیان سخن می‌گوید . دلیل‌این بدبینی‌می‌توانددوچیز باشد : 
اولا "دراین‌دوران‌که‌دوران بسط استعمارارویا بود » ماموران‌انگلیسی 
درسرق بخصوصآ نها ئی‌که د رند خد مت کرد ه بودند کثرا" نسبت 
به ایرانیان بدبین بودند ثانیا نباید فر!موش کرد که مکنزی کمی 
بعد ازپایان‌جنگ‌ایران‌وا نگلیس به ایران آمده بود وهنوزکدورتها از 
| قا خان نوری بد گوئی می‌کند واورا مسئول جنگ می داند ۰ مثلا مینویسد 
که د رسولد ۵ که ملک صدر اعظم بود ۵ اهالی به اووهمراها نش‌خوراک 
نداد ه‌بود ند واضافه می کند که هنوز آثر سو“ حکومت صا حب قبلی در 


آ ن‌دهکده آزبین نرفته‌ا ست ,د رعین حال با ید د رنظرگرفت کها وچگونه 
سفرمی کرد »خود شرح می د هدکه‌چگونه »همراها نشا زرا ههبا وبیرا هه‌ها 
وکوره‌را ههای گل آلود وا زپلهای لغزنده وازمیان رودخانه‌هاوجنگلها 
وخاروخا شاک که سروروی‌رهگذر رامی‌خرا شا ند ودرزیر باران وبرف عبور 
مې کرد ما ندوغالبا " شب‌را درشرا یط بسیارنا منا سب‌می‌گذرآندند ,حتی 
یک شب درمسجدی خوابیده بودند .الیته درهمه جا سعی می شدآزا و 
پذیرائی بعمل] ید واحترامات لازم بجا آورده می شدوبه افتخارورود ش 
ياکلوله درمی‌کردند یاقربانی می‌کردند » ولی اغلب ازپذیرائی ها 
شاکی است . خانه هايا سرد بودندیابخاری ها دودمی کرد ند »اتاقها 
یاپنجره نداشت یازیا دی منفذ داشت . گاهی‌نیزیادلسوزی ايراد 
می‌گیرد » مثلا "می‌نویسد که یکی آزبهترین وحاصل خیزترین‌مناطق 
ایران به خاطر عدم توجه حکومت ویران شده است‌ومردم آن راترک 
می‌کنند ,ویا شرح‌می‌ دهد که حاکم‌لاهیجان درموقم جمع آوری یول 
برای جهاد علیه انکلیس , بجای ده هزار تومان دوبرابر این مبلغ 
رابا زور آزمردم‌گرفته‌بود ودرنتیجه | ذوقه درلاهیجانازنهران‌گرا نتر 
شده بود , درباره شاهزادگان تن‌پروروعياش قاجارونفرت مردم از 
سلاطین قاجار نیز مطالبی می‌نویسد , 

د رهمین سا ل‌یعنی د ر ۲۷۶ ۱ هجری‌مبرزا ابر هیم نا می سفرنامهای 
تنظیم کردکه نسخه اصلی آن درروسیه موجوداست و تحت عنوان 
سفرنامه استراباد » مازندران گیلان" توسط آقای مسعود کلزاری‌به 
چاپ رسبده است وجالب اینجاست که‌بسیاری از ما رها که‌مکنزی‌تهیه 
کرد هوا زنا درستی مرد م شکا یت می کرد هبابسیا ری‌ازا ما رهای‌میرزاا براهیم 
مطابقت دارد ودرمی‌یابیم که مکنزی بیهوده آزاین بابت آن همه 
نگران‌وبیاعتما دبوده است . مثلا "ارقامی که این دونفر ازقیمتهای 
اغذیه دربار فروش تهیه نموده‌اند جز تفاوت جند ثران در بعسی 


اجناس › کاملا " مطابقت دارند . » 

این دوسفرنا مه‌که‌تقریبا "دریک زمان نوشته شده‌اندشباهتها نی 
دارند که جالب توجه است , ازجمله در تعریف داستانهای محلی 
مانند داستان گنبد سلم وتورویا شاطر شاه عباسی ,گاهازیک مطلسب 
عحبت می‌کنند ما نند شرح جنگ بابی ها دربا رفروش باقوای دولتی و 
یاحطه جعفر قلی‌خان‌ایلخان ؛حاکم استراباد علیه ترکمانان . 

دریایان کناب مکنزی‌مینویسد که‌میرزا ابراهیم‌نامی دراستخدام 
وی بودموبدون شک نویسنده کتاب فوق الذکر همین شخص می با شد 
که دراین سفر همراه مکنزی بودهاست .جالب توجه این است که 
مکنزی مینویسد برادر میرزا ابراهیم به نام مرزا محمد رشتی 
فبلا "درا ستخدام‌روسهابوده ,امکان‌دارد که‌میرزا ابراهیم نسخه ای 
ازسفرنامه خود رابه روسها داده باشد ویا مکنزی ازنسخه‌سفرنامه وی. 
استفاده نموده ؟ 

مکنزی| زآ ثا رقد یمی‌وبخصوصا زا تارباغ شا مشهد سروازویرا نهای 
قصر صفی آباد درا شرف وآنار قدیمی فرح آباد توصیف های بسیار 
دلبذیری نموده‌ودرعین حال افسوس خورده که‌چگونه آ نها در اثر 
بی‌توجهی ازبین رفنهاند . 

د رضمن‌تهیها طلا عات درباره بار فروش می نویسد که انگلیس 
بایدتجارت خودرا با ایران نه ازطریق طرابوزان که درمعرض حملسه 
اکراد است‌ونها زطریق بندرعباس که راه مشکلی است . بلکه بایداز 
طریق بار فروش انجام دهد , 


ھ سفرنامه‌ا سترابا دومازندران‌وگیلان . . تالیف میرزا ابراهیم 
به‌کوشش سعود گلزاری تهران ۰۱۳۵۵ ص ۱۲۳ .جاپ بنیاد فرهنگ 


ا 


اوبه تجارت روسیه اشاره می‌کند که چندان رونقی‌ندا شت‌چون 
اجتاس روسی مرغوبیت کافی‌ندا شتند وکالاهای انگلیس به آسانسی 
می‌توا نست‌جا نشین آنها دربازارهای !یران شود . درواقم تجارت 
روسیه در ایران در این سنوات چندان بسط نیافته بود و فقط در 
اواخر قرن بود که به اوج حود رسیدء , مکنزیازکمپانی جدیدروسها 
نیز که به نظر او هدف آن بیشترسیاسی بود تا تجاری » مطالیی 
می‌نویسد , 

نکته‌های جالب توجه دراین گزارش بسیار است ودر اینجاسه 


دومورداشاره‌می‌کنيم , مثلا " اوبه کشت نیشکر درمازندران کها مروزه 
دیگر ازبین رفته است اشاره کردها ست » درجایدیگر درباره‌قا نون‌منم 
صدور برنج ازمازندران به گیلان می‌نویسد که باعث گرفتاری اهالی 
شده‌بود . دلیل این قانون درواقع منم صدور برنج ازطریق گیلان‌به 
روسیه بوده ولی مکنزی معتقد بود که‌این کار به ابریشم‌گیلان صدمه 
می‌زند »چون ‌آکثرزمینها رایه کشت درخت توت اختحاص می‌دادندو 
اگربرنج‌کم می سد مردم گیلان مجبورمی‌شدندکه به جای درخت‌توت» 
برنج بکارند , 

مهمترین فسمت این گزارش مربوط به موقعیت ونفوذ روسها در 
شمال ایران ورابطه آنها باترکما نهای دریانورد است ,روسها در این 
شسمت ایران درجزایر آشوراده نزدیک به دماغه میانکاله , 
پایگاه داشتند . اب جزایر امروزه دراتر یائین رفتن سطح ب‌دریای 
خزر به میانکاله متصل شد هاند ,درسال ۱۲۵۴ هق دولت ابران که 
قادر به جلوگیری ازحملات ترکما نیانبود ازدولت روسیه در خواست 
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کمک می‌کند وروسها به‌ا ین بهانه این جزایر را اشغال می‌کنندوعلیرغم 
اعتراضات دولت ایران‌درا نجاباقی‌می‌مانند »تاسال ۱۲۹۹ ھ ,ق که 
به موجب قرار دادی که‌بین ایران وشوروی منعقد شد , اشوراده را 
تخلیه می‌کنند ۰« 

زما نی که‌مکنزی به آ شوراده رسید این پایکاه‌دا یربودولی‌روسها 
د رآ نجا قوای چندانی نداشتند , مکنزی می‌نویسد که آنها به قوای 
زیادی احتیاج ندارند چون هرگاه تصمیم بگیرند بها ساني می توا نند 
به ایران حمله کنند .ولی بايد متذکر شد که ایرانیان انچنان که 
مکنزی معتقد بود مرعوب روسها نبودندوهرگاه‌می‌توانستند درمقابل 
آ نهاایستادگی‌می‌کردند » چنانکه خود اومی نویسد که درآ تش سوزی 
بندرگزا کثرخسارت‌به اتباع روسروارد شده بود » ويا مې نویسد که‌روسها 
چگونه باتوسل به حقه بازی با لاخره اجازه ساخنمان 1سکله د ربند رگز 
راگرفته بودند , 

د ریک قسمت ازا ین کزارش مکنزی اشاره به قیام هندوستان 
می کند وعقا ید خود ش رادرباره نحوه“ حکومت بریک مملکت شرقی که 
عقایدیکا ستعمارگراست , بیان می‌کند » ضمنا اشاره می‌کند کراب 
انگلیس باایران دراین دوره بهحکومت هند سپرده شده بود . 

تا[ نجا که مترجم اطلاع‌دارد این گزارش قبلا " به چاپ‌نرسیده 
وترجمهآ ن! زروی‌نسخه‌خطی که د را رشیوبایکا نی وزارت خارجها نکلیس 
موجود است‌صورت گرفته است‌ولی نویسندگانی‌ما نندرابینو ,درکتاب 
تاریخ مازندران » چارلزعیسوی درتاریخ اقتصادی ایران ۱٩۱۴‏ س 
۰ ۸۰ ودکتر منوچهر ستوده درکتاب ‏ ازاسنارا تا استراباد " از 
بطالب این گزارش استفا ده نموده‌اند 


چ دانننامه ایران واسلام جلد ۱ »سال ۱۳۵۴ ص ۳۷۷ 


حر کت از رشت 


ازما ها کتبر۱۸۵۸ که به سمت قنسول رشت منصوب شدم درصد د 
تسدارک‌سفسر به نواحی‌شرقی این ایالت بودم ولی چون به‌علت 
کارشکنی ما مورین‌حکومت محلی مدتی نتوا نستم خانه‌ای پیداکنم ونیز 
می‌با یست‌هرچه زود تر گزارشی تهیه نمایم , آين سفر به تعویق‌افتاد 
تابالاخره در دوازدهم دسامبر ۱۸۵۸ گزارش راتمام کرده و برای 
جناب ارلآف‌مالمز بوری » فرستادم وهیجدهم همان ماه توانستم 
همرا هد کترهویزش ب هر زشخصی ازاهالی ساکسونی هر » با ست‌که‌سابقا" 
خدمت دولت علیاحضرت معرفی کرده بودم ) آزرشت حرکت کنم , 
خبر سفرمن باعت شده بود که کدایان شهر وافلیج‌هاوکورهاوناقص‌ها 
مقابل خانه من درکوجه جمع شوند وپول بخواهند وبه این ترتیب 
جیب من خالی شود . ازا نجا سوار شد م وپس ازعبور ازشهر رشت‌از 
رود با رصیقلانازکذاری‌که بیش‌از سی سانت عمق نداشت عبورگردیم . 
درآ نطرف راهدار خانمای است که محل باجگیری است وسالیانه ۳۰ 


تومان به حاکم می‌بردارزد , 


مله 
۰ 


Earl of ۱ 1 ۲ 
مل مه‎ 


Dr. ۱۱0۱۷۲11 < 4 تاجن‎ 


2 9:7 SAXONY 


مسیرما بلورکلیا زطریق شمال + شعال‌شرقی‌بود ووضم راهنسیتا" 
خوب بود (هیچیک ازجاده‌های گیلان رانمی توان واقعا خوب‌نامید) 
سپس به راهدار خانه دیگری به نام حاجی‌رسیدیم که سالیانهه ۱۳۰ 
تومان مالیات مي‌پردازد , تقریبا " درسه کیلومتری آن دهکده‌ای به 
همان نام‌وجودداشت که متعلق به یکی ازاشراف محلی به‌نام میرزا 
ابوالحسن بود . ابن دهکده تقریبا " ازه‌ ۵ خانه تشکیل شده‌بود , 

سه چهارم فرسنگ بعد ازرشت درکنار جاده دکان بزرگا غذیه 
فروشی بود که درمحوطه‌ای بازقرار داشت . بعدازگذشتن ازان بار 
دیگر وارد جنگل انبوهی شدیم , در دوطرف جاده درختان جنگلی 
ازقبیل توسکا , نارون » الش ؛ شمناد وتمشک وحشی روئیده بود ند , 
انواع پیچک‌هابه دور درختان تنومند پیچیده بودند ودرختان‌توت 
که بین یک‌الی ۲/۵ متر ارتفاع دارند با درختان جنگلی در امیخته 
بودند «چند بته‌ی‌مونیز دیده می‌شدکه‌چونآذین گل بندازدرختان 
آویخته‌بود ندولی تعداد تاک های اینجا آزسایر نقاط گیلان کمتراست , 

قبل| زرسیدن‌به‌دکانی که قبلا ذکر شد »ازپلی که وضع خوبی 
داشته‌عبورکرديم ؛کمی بعد درطرف راست دفان دیگری قرارداشت ‏ 
درمقایل‌آن‌راهی بود که دردوفرسنگی به قصبه بیرکده منتهی می شد 
سه سال قبل یکی ازاربابان رشت به نام آ قامحسن سعی کرده بوددر 
انجا کارخانه ابریشم ریسی احدات نمایدوبدون اخذ اجازه ازدولت 
روس ؛ یک مباشر روسی برای سرپرستی این طرح استخدام کرده بود 
ولی این شخص به کارفرمای خود وفا دارنمانده بود واین آقدام‌برای 
طرفین نتیجه‌ای حاصل نکرد .او در ماه مارس ۱۸۵۸ از ادامه کار 
خود داری کرد و اکنسون محل آن کاملا مخرویه شده است . 

پس ازعبور از این ناحیه ازيل دیگری عبور کردیم که قسمت 
اظ دا ت ق ار اکرو چ وین این و یهد 


وضع جاده بسیار بد بود » درسمت راست جاده یک نهر وچند ین 
دکان قرار داشت ود رمقا بل آنهاراهی بود که یه بیرکد ه منتلی میشد . 


وص حاده‌های رست 


د راین محل درسمت راست جاده یک دکان آهنگری بود .وضع 
راه رفته رفته بد تر می‌شد . عبور قاطر وحیوانات بارکش‌دیگربه‌مرور 
زمان دوشیار عمیق درجاده به وجود آورده بود . گودالهای عمیقو 
ومعلو از گل ولای‌نیز فراوان بود بطوریکه گاه لازم می‌شد از جاده 
خارج شویم وازداخل جنگل عبور کنیم , 

یکبار مجبور شدیم که زشالی زارهااستفاده کنیم ,مرکب‌من با 
اال یا ا اناغو که باکر ات ل کرد یر کن بت 
بتواند مرابه‌انتهای سعرم برساند .باوجوداینکها سب ‌ورزیده‌ای بود 
چندین بار نزد یک بود هردوبه زمین بیافتیم .هربار که به نقطه 
مشکوکی می رسید میا یستاد ومدتی بومی‌کشید وفقط بعد از اینکه 
مطمئن‌می شد که زمین قابل عبور است پیش می‌رفت . بزودی متوجه 
شد م که او ازصاحبش بهتر می‌نهمد که کجامطمتن وکجا غیر مطمشن 
است , چاروادار ماکه قراربود راهنمای ماباشد بسیار احمق بودودر 
واقع نمونه یک گیلانی‌بود . 

قدبلند وباریکی داشت وعرقچینی ازماهوت به سر وشلسواری 
آبی که تابالای ران جمع کرده بود به پاداشت . راهنماتی های او 
سبب می شد که‌مرتب د رگل درو برویم وقا در نبود کوچکترین اطلاعات 
محلی به ما بدهد » در ضمن چون می‌بایست تمام مدت متوجه زیر 
پای اسبها باشیم نقرییا غیر ممکن بود که اطلاعاتی را که‌میسل 


داشتیم جمعآوری کنیم . 
کمی بعد ازخروج ازرشت باران ریزی شروع به باریدن کرد که 
بیشتر باعث ناراحتی ماشد .چهار فرسنگ قبل ازکوچصفهان که 
محل| تراق‌شبانه ما بود به لاله رودرسیدیم که پل مخروبه ای داشت , 
را ه‌کوچصفهان‌بقدری بد بود که هیچکس درانگلستان تصور وضع نرا 
نمی‌توا ند بکند ,علاوهبرگل ولای وشیار وگودالهای عمیق با نهرهای 
متصددی که جاده را قطم سی‌کردند برخورد می‌کردیسم 
وصی‌بایست از پلهاتی از چوب يا تنه درخت که آ نها نیز کل 
آلود و لغزنده بودند عبور کنیم , اینگونه پلها را کمتر تعمیر میکنند 
و بهتر آن است که نبا شند» چون در هر حال خطرناک‌اند . بین 
رشت و کوجصفهان هفت یل آجری بود» وقتیکه به بازار کوچصنهان 
ر سید پم شب بود و اسب من تا زانو در گل فرو رفته بود . یک مرتبه 
صدای شلیک تفنگی چنان تکانش داد که نزدیک بود مرا با سر بسه 
داخل کل بیاندازد . 
بعدا " فهمیدم که چهار تفنگدار که در تاریکی تقریبا " دیده 
نمی شدند به نشانه- استقبال شلیک کرده بودند , مشهدی حسیسن 
که ازا تباع روسی بودانها را فرستاده بود . آقای برون هر که درغیاب 
آقای فگوبورسکی ٭ چ کنسول روسی در رشت» مسئول امور بود , ما را 
به وی سیرده بود . البنه احتیاجی به این افتخار نبود چون نزدیک 
بود که بع از جستن از مخاطرات راه دچار کرفتاری دیگری شویم , 


کوچصفهان 
بازار کوجصفهان ۵ ۱۲ د کان دارد که خوب ساخته ند اند ؛ 
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جدید هستند و نسیتا اجناس گوناگونی می‌فروشند . جاده را 
با سنگهای کوچک سنگفرش کرده بودند و در سمت چپ چاه ایسی 
ساخته بودند که با نرده چوبی محصور بود , این کار محض احتیاط 
بسیار لازم است ولی در طول راه چاههای بسیار دیده می‌شد که 
محصور نبودند و هیچ وسیله‌ای وجود نداشت تا درشب از سقوط 
انسان يا حیوان به داخل‌آنهاجلوگیری کند . بعد از عبور از بازار 
عده‌ای از کسان مهماندار نیمه روس و نیمه‌ایرانی ما به افتخار سا 
یکبار دیگر شلیک کردند , سپس از راهی بسیار بد وگل الود ونهری 
با پلی کوچک گذ‌شتیم . آن طرف پل رنجهای آنروز ما موقتا" به 
پایان رسید و بالاخره مشهدی حسین شخصا" به استقبال ما آمده و 
ما را به خانه خود که تنهاخانه قابل سکونت آن محله بودراهنما تی 
کرد و در طبقهء دوم اطاق بزرگی در اخنیار ما گذارد .این اطاق 
ایوان بزرگی داشت که برأی اقامت مسنخدمین ما مناسب بود . بار 
و بنه خود را قبلا" فرستاده بودم و اکنون وارد اطاقی روشن شدم 
که در میان آن منقل آتشی می‌سوخت. در کنار آن خود را گرم 


کرد یم ۰ تختخواب سکری من نیز آ ما ده بود , 
محض احتیاط یک ران گوسفند ویک مرغابی همراه آ ورد ه بود یم 


که برای شام خوردیم , مهماندار نیز برایمان مقداری گوشت پرنده 
که به سبک ایرانی تهیه شده بود, یعنی هم بد کشته و هم بد پخته 
بودند » فرستاد . 

پس از شام شخصا " آمد و به ما خبر دادکه به مناسیت ازدواج 
پسرش زین العا بدین جشن عروسی برپا است و دعوتمان کرد که در 
آن جشن شرکت کنیم و چون به نظر می‌رسید که خیلی مايل به این 
کار است ما هم قبول کردیم که عد هی از مدعوین را به اطاق سا 
بیاورند . کمی بعد در عوض عروس و داماد یک دسته مطرب و دلقک 


خود آورد , آنها چهار نفر بودند و آلت موسيقي یکی از آنها شبیه 
به کدونی بود که در انتهای آن چوبی قرار فا شت د9 نفر دایسره 
ميزدند و یکی آواز می‌خواند و با صدای خود ما را سرگرم می‌کرد , 
آنها در یک گوشه اطاق مقابل دکتر هویزش و من نشستند و 
مشهدی حسین نیز در کنار ما نشست ونما یش شروع شد .اول ف سنه 
بود ولی ما از آن چیزی نفهمیدیم چون نيمي از کلعات را نمی ب 
دانستیم » بعدا " یکی از لوطی‌ها که ازآ شنایان قدیمی دکتر هویزش 
در رشت بود و بینی بزرگی داشت و عرقچینی از ماهوت بیرنگ 
روی سر داشت بلند سد و آوازی خواند و با دست آشارتی کرد و 
بشکن زد . آواز وی به نجا بت‌خانم‌های ایرانی گوشه‌هاتی مي‌زد . 
وقتي نمایش وی تمام شد لوطی دیگری با بینی پهن و کوتاه بر - 
آمیزی درباره نفنگچیان مازندرانی خواند , وی نقابی باریش سفید 
که می‌گفت بف ما زندرانیها شبأآهت دارد به صورت گذارد و کلاه 
نوک‌تیزآبی رنگی به روی سر قرار داد که می‌گفت در قدیم یکی از 
نجبای مازندران نرا به وی خلعت داده است , بعد شروع به 
سئوال کرد که یا از حمله قشون روس خبر دارد و به روسها و قبسر 
اجداد شان و زنهاشان لعنت فرستاد و گفت که شاه تا تفنگچیانسی 
ما نند مازندرانیهای سُجاع دارد نباید بترسد » بعد از او پرسید که 
| سلحه چه دارد » او یک تفنگ بدون دسته نشان داد وانرا با دقت 
پر کرد , هیچکس در ایران به خوبی لوطی‌ها با وضع این مملکت 


چیز را مسخره می‌کنند . نما یش‌هایشان خوب است‌ولی زیادی فحش 
می‌دهند . بعد از خروج دلقک‌ها خوابیدیم , باران هم چنان می 
بارید و به نظر می‌رسید که روز بعد عبور از راههای گل الود مشکل 
باشد . درباره تخم کرم ابریشم از مشهدی حسین سئوال کردم گفت 
که تقریباً ۲۰ من ( من شاهی نقریبا " مساوی است با چ ۱۲ پانسد 
انگلیسسی ) به دست آمده که نصف آنرا فروخته‌اند و اضافه کرد 
که اگر تا یک چهارم تخم کرم آبریشم ایالت را بفروشند به صنعت 
ابریسم ضرری نمی‌رسد , روز بازار کوچصفهان یکشنبه و چهارشنب ه 
است. , 

بلوک کوچصفهان شامل ۷ محله است ومحصول ابریشم آن در 
سال در حدود هزار من شاهی است ولی عایدات این بلوک را 
د قیقا " نفهمیدیم . چون تعدادی اسناد بسیار مهم در رشت جا- 
گذارد ۵ بود م نامدای برای«یرا با منشی جود که در رشت اقسامت 
مشهدی حسین اصرار داشت که پسرش را که تازه داماد شده بود 
مامور حمل نامه کند هر چند مایل نبودم که او برودولی چون اصرار 
کرد و گفت که هیچکس غبر از اوقا بل اطمینان نیست» من هم ناچار 
جاده‌های بسیار بد رشت عبور کند ولی چون عروس را تا چهار روز 
د یگر که ساعت آن خوب بود به خانه وی نمیآ وردندناراحتی زیادی 
نداشت و من هم برای دلداری وی انعام حوبی به او دادم ۰ 

یکشنبه ۱۹ د سامبر ساعت ۱0 صبح راه افتادیم و بار و ينه 
حود را قبلا " فرستاده بودیم 4 باران موز می با رید 9 جاده در 
جلوی ما مانند نهری شده بود و زمینهای اطراف آن به دریاچه 
شباهت داشت , وضع راه از قبل بدتربود وشیارها وسوراخها عمیق‌نر 


بود ند و پلهای چوبی (اگر بتوان انها را چنین نامید ) از آنچه 
روز قبل دیده بودیم به مراتب بدتر بودند » بعلاوه در ميان جاده 
درختانی افتاده بود که عبور را مشکلتر مي‌کرد , ازچبهار نهر باریک 
که برای آبیاری حفر کرده بودند عبور کردیم , در این قسمت جاده 
بر ار ماق بو و یکی الاکن لی کی ی مایت 
باربر به درختان توت وی سیب رسانند راه باریکی را که زياد بد 
نبود با تیغ اقاقیا مسدود کرده بود , ما بوته‌ها را جا بجا کردیم › 
چون این ملاک حق چنین کاری را نداشت . 

قبل از اینکه به ساحل چپ سفید رود برسیم از ده کوچکی 
بنام رشت آیاد که در طرف راست ما قرار داشت گذ‌شتیم , درطرف 
چپ چند کلبه روسی دیده مي‌شد . در فصل ماهیگیری عدهای در 
آنها اقامت دارند ولی فصل ماهیگیری فوریه و مارس است و هنوز 
کسی به آنجا نیامده بود , پس از عبور از راه بدی از جنگل خارج 
شدیم . وضع تغییر کرد . زمین مأسه‌ای و محکم واطراف رودخانه باز 
و علفزار بود , عرض رودخانه ۳۴ متر بود ولی زياد عمیق نبسود و 
جریان سریعی نداشت , در فصل بهار جریان آن سریعتر می‌شود , 
ما در عرض ۵ د قیقه از آب گذشتیم ولي برای عبور دادن اسبها و 
بار و بنه مدت بیشتری لازم شد » بخصوص اسب عربی من که از 
بغداد همراه آورده بودم و به راههای این منطقه عادت نداشت »با 
اشکال حاضر شد سوار قایقی که کف آن صاف بود بشود صاحب 
قایق می‌گفت اجاره سالیانه آن هه ۱ تومان است . 


کیسم 


سفید رود یک فرسنگ و نیم از بازار کوچصفهان فاصله دارد 


وی بدی راه این مسافت را به نظر بیشتر می‌نماید این را می‌نویسم 
هون سافزین دی عفد دما ند که این اماه ر اشت 

سر حد لاهیجان از ساحل شرقی سفید رود شروع می‌شود , 
پس از عبور از رودخانه فورا " وارد بازار کیسم شدیم . در بیسرون 
بازار روی نهر کوچکی یک پل آجری قرار داشت , زمین کمی سر بالا 
ولی از قبل محکم‌تر بود , فاصله کیسم و لاهیجان سه فرسنگ است و 
راه از طریق شرقی است , پس از عبور از کیسم به سه نهر که یکی از 
آنها سياه رود نام داشت و دو تای دیگر پلهای آجری داشتند بر 
خوردیم . ازا نها گذ شتیم وسپس از چاورود و روددیگری عبور کرد یم 
که هیچیک پل نداشتند , 


ھ۵ 


سیمر ود 


این رود جریان سریعی دارد و به سفید رود می‌ریزد ۰ برروی 
آن پلی است با چهار دهانه وفریزرو و آبت یاز آن نام برده‌اند. 
این‌پل‌مانند همه پلهای ایران برای عبور مسافران و حیوانات بار- 
بر نامناسب است چون میانثان سی‌درجه از دو طرف بلندتراست . 
OT EEO ENOTES‏ 
Fraser*‏ ۰ موتلف کتابی است به تاریخ ۱۸۳۴درباره آبران 
فریزراز انوا مطالب چه جفرافیاعی و جه آتار تاریخی , اجتماعی » 
اتتصادی و گیاهان و منایم طبیعی ایران سخن رانده . 
ون رح ۸ کنسول انکلیسی در تبربز ۰ 
در اینجاا شارهبه‌گزارشها ی‌مفصل‌وی‌درباره‌اوضاعاقتصادی 


گیلان شده که به چاپ نرسیده أ ست 


آقای آبت اشتباها"* نوشته است که این پل دو دهنه دارد ولی آن 
رآچهار دهانه یا فتیم دو دهانه وسط بزرگتر از دهانه‌های طرفین 
بود ند , !خرین رودی که از آن گذشتیم لا هیجان رود بود , بیس 
کیسم و لاهیجان دهات کول ده , بازکیا گوراب و تجن و چهار 
امامزاده بودند که مهمترین و آخرین انها آستانه نام دارد , شهر 
لا هیجان در یک فرسنگی آن قرار دارد , بزرگواری که در آنجا به 
کاظم (ع ) امام هفنم است که در نزدیکی بغداد مدفون میباشد و 
برادرامام رضا (ع ) است که مقبره! ش درمشهد است ,درآ ن نزد یکی 
د ھی به همان نام وجود دأ رد که می‌گویند Yo‏ خانه دارد ودربازار 
ازلاهیجان جنگل تدریجا تمام می‌شودو چندنپه وجود دارددراینجا 
عده‌ای به استقبال ما آمده بودند , کاظم برادر کوچک میرزا محمود 
علیخان » حاکم لاهیجان پیشاییش آنها و عده‌ای از اشخاص بر 
جسته همراه وی بودند , به نظر من شخص احمقی آمد و هر چند که 
گل به گوش می‌رسید » از میان رودخانه کم عمق لاهیجان , که قبلا ' 
ذکر آنرا کردم گذشتیم و هنگام غروب به شهرلاهیجان واردشدیم , 
چنان به نظر می‌رسد که اهالی آن از رشتی‌ها متمکن‌ترند , 


اهیجان 


در لاهیجان عد مای جمع شده عبور ما را تما ثا می کرد ند ۰ 


حتی عده‌ای از زنان نیز از خانه‌ها بیرون آمده بودند تا قنسول 
انگلیس را که در این نواحی , جانور ناشناختها یست تماشا کنند , 
خیابانهای لاهیجان از خیابانهای رشت عریضتر است و من دراول 
شهر تکیه‌ای دیدم با نقاشی‌های نسبتا " خوب که از ماجراها و 
شهادت امامان توسط یک نقاش نوشتری کشیده شده بودند , یکی 
از آنها یک ایلچی فرنگی را با کلاه بزرگ و لباس قنسولی نشان 
می‌داد , 

شرقی‌ها لباس قنسولی ما را نمی‌پستدند و من فکر می‌کنم که 
لباس فراک مناسبتر است » به همین دلیل روسها ازقدیم این لباس 
را می‌پوشیدند , بالاخره به خانه حاکم رسیدیم , با احترام ما را 
پذیرفت و در دیوانخانه او منزل کردیم اتاق بزرگی بودولی برای 
این فصل کمی سردبود » خوشیختانه بخاری خوبی داشت , لباس 
هایمان خیس شده بودند و می‌باید آنها را عوض می‌کردیم . حاکم 
با اصرار هر جه تمامتر می خواست علاقه خود را نسبت به دولت 
انگلیس اظهار نماید ولي با لاخره مجبور شد م به او اناره کنم ما را 
ترک کند و گفتم چون سرما خوردهام باید لباسهای خود را نغییر 
دهم , بالاخره رفت ولي فراش باشی خود را مامور کرد پشت در 
بایستد , بعد شام بسیار خوبی برایمان فرستاد , مناسفانه اتاق ما 
نزدیک مسجدی بود و روزی پنج بار موذني با صدای ناهنجارش ما 
را ناراحت مي‌کرد , روز بعد که بیستم بود سرما خوردگی من بدتر 
شد و تب کردم و چون نتوأنستم به بازدید حاکم که در اندرون 
اقامت کرده بود بروم او به دیدن من امد . بعدا " مدتی در شهربه 
گردش پرداختم ولي حالم بدتر شد و مجبور شدم به دکتر هویزش 
مراجعه کنم . او نیز در اثر سرما و بارندگی روزقبل مریض شده بود , 
در مدت کوتاهی که در شهر قدم زد م متوجه شد م که حنی یک زن 


در خیابانها نیست , فکر می‌کنم که این دستور حاکم بود چون با 
وجود اینکه مانند همه ایرانیان بسیار با ادب و مهمان نواز است 
ولی نماینده یکی از قد یمی‌ترین خانواده‌های لاهیجان و حکومت 
این ایالت چندین نسل در خانواده او باقی مانده است , درنتیجه 
کف جنار مکی انیت وور امور مایا با تلع 
عقیده است , هم اکنون با وجود اینکه تعداد بسیاری مسجد وجود 
دارد» مشغول ساختن یکی دیگر است درصورتیکه بهتر بود جاده‌ها 
را تعمیر می‌کرد , 

حاکم درباره سلاحبهای انگلیس اطلاعات بسیاری داشت ومن 
ا اغات ی اما او کب کردم وان هی ی سید کت ابا 
مي‌توانم سوئد رادر روی نقشه به اونشان دهم وا یا نام‌چارلزدوم بع 
را شنیدهام , روز بعد یعنی بیست و یکم » دوباره به احوال پر 
من آمد و چون حالم بد بود مجبور شدم در خانه بمانم ‏ برای 
ما تاهار و صبحانه ثرستاد , مانند همه غذاهای ایرانی مقدار آن 
زیاد بود ولي تکرار مکررات می‌نمود . 

زما نیکه آقایان فریزرو آبت از لاهیجان عبور کردند وآن شهر 
را توصیف نمودند این شهر با آنچه امروز به چشم میخورد بسیار 
متفاوت بود , همان طور که آفای فریزرپیش بینی می‌کرد تجارت 
ابریشم دوباره رونق گرفته است و در بازار آن دیگر مانند ساسق 
علف‌نروییده است , هر چند که بازار لاهیجان کثیف و کوچکتر از 
بازار رشت است ولی جنب و جوش بسیار دارد , من با اتکال 
اطلاعاتی درباره جمعیت و مالیات این شهر به دست آوردم و پس 





س جارلز دوم شادشا ۱۵ ۳ ) ۱۶۳۰۰۱۶۸۵ 
Charles The Second‏ 


سفرنامه شمال ی ی ی م2 ۵ ۲ 


از اینکه از چندین نفر پرسیدم این صورت را تهیه کردم , 


خانه ۰ ۵ باب 
دکان ۵ باب 
جمعیت ه ه ۸۵ تن 


۶ محله دارد که هر کدام ماهیانه ۸ شاهی به حاکم می‌پرد ازند ,واز 
این قرارند . خومر محله ؛ یرد سر » کاروانسرا بر ؛ شعر باف محل ؛ 
کاوینه و اردو بازار . 


کاروانسرا ۵ 
مسجد 11 
مناره ۸ 
نگيه ۷ 
حما م ۱ 
مد ر سفة ۶ 
اما مزاده ۲۲ 
مالیات ۳۲۵۰۰ تومان 
پیشکش و تعطارفات ۵ تشومان 
جتا" هه ۴0 تومان 
گمرکات لاهیجان و لنگرود ۵ نومان 
ماهیگیری لنگرود 6 تومان 
مقدار محصول برنح سالیانه ۲۵ خروار 


( خروار معادل است با هه من شاهي ) 
مقدار محصول ابرینم دراین محل ۲۰/۰۰۰ من ساهی اسن ابرینم 
لاهیجان از سایر نقاط کیلان بهتر است و یک جهارم محصول اين 
ایالت از لاهیجان به دست میا ید . در همه نعاطایران اما مزاده 


بسیار است ولد در کیلان تعداد بیشتری دیدهام , همه دهات به 


داشتن یک با چند اما مزاده افنخار می‌کنند ۰ در هر دو طرف جاده 
تعداد آنها بسیار است اکر همه حقیقی بانند نسل اثحه بسیار 
اورا ا ان سا خر مدای گهخا کت ها 
ظاهرا " بهتر از بقیه نیست . کاروانسراثی را که به مازندرانییها 
متعلق است دیدم , دو حياط یکی خارجی و یکی داخلی دارد و در 
آ تخا دار ناف ار دمت ی کرد سا کان ی اهنت 
در حال خراب شدن بود , در حین گردش از سبزه میدان کذ شتیم 
در سمت راست شهر » روبروی سبزه میدان نیه زیبا و مشجری بنام 
شاه ننین قرار داشت , بالای آن تله کوههای مرتفع سامان کوه که 
رسته‌ای ازجبال البرزاست دیده می‌شد .روزسوم آقامتم در لاهیجان 
که هوا بهتر شد توانستم این کوهها را بیینم , 

به نظرم باغات زراعت اطراف سیر لاهیجان بهتر از آنچه 
تا آن وقت در گیلان دیده بودمآ مد .داخل شهرخانه‌های اشخاص 
کی ا از افیا تد و خا هانق وا مانت هة .خا اک 
ساخته شده و سقف آنپا کاهگلی است , در اطراف اغلب خانه‌ها 
محوطه‌ای‌باز است با چند درخت که باچوب نماد به دور آن نرده 
کشیده‌اند , 

خان لاهیجان شاید یکی از نروتسند ترین اسخاص آیران باشد 
Eas,‏ انوم بویت سا 
۶۶ ده می‌با شد تین پیت ان ااست کو ر" در این ایالت 
حکومت می‌کند و در این مدت نروت هنگفتی جمم آوری کسرده › 
ولی بهمان اندازه‌سابق حریص است ,سالیانه مبلم ۱۵/۰۰۰ تومان 
مالیات از برنج جمع آوری می‌کند » می‌کویند : زمانی که به او 
د ستور داد ند که برای جهاد علیه انگلیسها ۱/۰۰۰ تومان جحم 


کند او دو برابر این مبلغ را از مردم بد بخت گرفته بود .د رنتیجه 


سفرنا مه شمال کر ی کم ی ۳۵ ۲ 


حرص و آز او تجارت لاهیجان صدمه دیده آ ذوقه گرانتر از رشت و 
تهران شده‌ه این موضوع به ضرر من نمام گشت . او يكي ازایرانیان 
خوتبختی است که همسری از خانواده سلطنتی به زنی کرفته 
است . همانطور که نوشتم بسیارموء دب و مهمان نواز است ولی همه 
کارها را از روی حساب مي‌کند و اگر من یک مسافر معمولی بودم و 
قنسول نبودم حتما " خانه‌ای در اختیار من نمی‌گذارد چنانجه در 
اغفا ر ا ای این تفت این شم نک سار هش ی که 
در سپتامبر گذ شته به لاهیجان آمده بودولی مریض شده وتب کرده 
بود ویکی از ملاها حتي اجازه نداده بود که نوکر او ازجاه آب بر 
دارد . 


من به حاکم پیشنها د کردم که برای بهبود مححول ابرینسم 
از ما شین الات ارویائی استفاده نماید و به نظرم رسیدکه پیشنهاد 
مرا قبول دارد , از من خواست که اطلاعاتی در این باره بمرایش 


حر کت از لاهیحان 


رور بیست و جبهارم لاهیجان را ترک کردیم عده‌ای از افراد 
سرشناس ما را منایعت کردند . از سبزه میدان گذستیم و از راه 
باریکی به سوی شرق رهسپارسدیم ,این راه ازکنار استخر یادریاجه 
کوچکی که نا پای شاه نشین امنداد داشت می‌گذشت عرض آن 
تقریبا هه۲ قدم و طول آن ۲۰۵ قدم بود , از آب آن برای 


ی ۱ 3 


e. 


زراعت استفاده میکنند و گاهی تقریبا " خشک است . جزیره کوچکی 
با یک عمارت قدیمی در میان آن قرار داشت , در شاه نشین آشار 
عمارتی قدیمی که توسط معتمدالدوله ساخته شده بود به چشم 
می‌خورد ,راه‌تا لبلا کوه از کنار دریاچه می‌کذشت , در دو طرف 
این راه باریک درخت شمشاد روئیده بود , اولین چیزی که جلب 
توجه می‌کرد مسجدی بود در سمت راست جاده , در طول این راه 
در قسمت شرقی جاده به فاصله یک کیلومتر و نیم تیه‌ها مشجر و 
کم ارتفاع و گاه مضرس بودند , در سمت چپ جنکل و مزارع برنج 
ودرختان توت وطیل انبار که انبارا بریشم است وخانه‌های سکونی 
د يده می شد . مسیر این جاده اکثرا همان مسیری است که شاه 
عباس بنیان نهاده بود» ولی این جاده معروف در عوض اینکه 
عمکی با شد باعت زحمت عابرین است چون در هر قدم با نوده- 
های سنگ مواجه می سوند یا د رکودالهای عمیق می‌افتند . جاده‌های 
فرعی که از جنگل می‌گذرد بهتر نیستند چون باریک وگل آلوده‌اند 
و بریدگی‌های بسیار دارند و اطراف آنها بته‌های تیغ روئیده که 
لباس و سر و صورت را زخم می‌کند . من راه لاهیجان تا لنگرود را 
که دوفرسنگ بودبا وجودهمه بدی آن به‌راه کوچصفهان تالاهیجان 
ترجیح می‌دهم , در سمت راست یکی دو تبه بود . از اینجا در 
روزهای صاف 1 بهای خزر دیده می‌شودولی اغلب هواصاف نیست , 
در سمت راست اما مزاده‌ای دیدیم که کمی عجیب و بدیم به نظر 
می رسید , 

نیم فرسنگ قبل از رسیدن به لنگرود از جاده قدیمی جدا 
شده به طرف چپ پیچیدیم و از مسیر نهری عبور کردیم . بنا بسه 
رسم گیلان بهترین رآهها اغلب در کف رودخانه‌ها است , بزودی 
جمعیتی سواره و پیاده بد استقبال ما آمدند و تیرهای فراوانی 


سفرنا مه‌شمال شم کی ی فد هر و و ۱۳3 


شلیک کرد ند ,۱سبپاکه متعلق به چاروا دار بودند و به اینگونه سر و 


صداها عادت نداشتند رم کردند . 


لنگر ود 


در حالیکه عده‌ای ولکرد در جلو و عقب ما راه افتاده بودند 
و ما را مشایعت می‌کردند وارد شهر شدیم , وضع جاده بهتر ازقبل 
بود و آنرا تازه سنگفرش کرده بودند و سوراخ کم داشت , چهار پل 
آجری خوب نیز ساخته بودند , در سمت راست ما تیه‌هاثی قرار 
داشت که به مازندران منتهی می‌شوند , منظره لنگرود بسیار زیبا 
ولی متاسفانه این منطقه با همه زیبائی یکی از ناسالمترین مناطسق 
گیلان به شمار می‌اید و خود گیلان نیز هوای مطبوعی ندارد . قبل 
از رسیدن به شهر عمارت مخروبه‌ای که به سبک نیمه ایرانی و نیمه 
روسی باطاق کنبدی ساخته بودند دیده می شد که به کلاه فرنگکی 
معروف بود , شاید این اسم به خاطر زشتی یا بی‌سلیتگی ساختمان 
باشد . 

به شهر رسیدیم , موقعیت آن مناسب بو و دز دس بازی 
قرار داشت و خانه‌ها از همدیگر جدا بودند و مانند انزلی کرد 
حیات آنها دیواری از نی بود ,محله‌های‌خوب آن شبیه به رشت 
است , ينج روز بود که حاکم لنگرود به این سمت منصوب گشته بود 
ولی به خاطر کسالت نایب خود رابه نام غلام بیک و وزیرش محمد 
علیخان را به استقبال ما فرستاد ,این تخص آقای جان مکنیل س 


تیا نیون ی ان در عهد محمد شا ۸:8 ATA‏ 


را که در ایران بسیار سرشناس و معروف است شخصا می شناختد , 
مرا به‌خا نه‌میرزا محمد حسین عموی‌بزرگ‌حا کم راهنما ئی کرد ند . خانه 
وی‌درکتا ررا ست رود خانه‌قراردا شت, این رود خانها زمیان شهرلتگوود مي 
گذ ردوا زسمت عرب وجنوب عربی جریا ن دارد . بعدا ' به‌طرف شمال‌شرقی 
می پیچد وب مرد | بها ئی که د ریک کیلومتری‌لنگرود هستند می ریز د کسی 
بالاترا زمنزل مایک پل آ جری با دود هانصود ودرهمان نزدیکی مسجدید ید سی شد . 
ما نتوا نستیم ما هیگیری د رسفید رود را بیینیم چون هوا بد بود ود رهرصورت 
فصل ماهبگیری‌نبود ومن‌بازد ید خود راعفب‌انداختم . بیست‌وچهارم و 
بيست وپنجم د سامبررا د رلنکرد وکذراند یم . روزعید کربسمس‌در گیلان 
هو خیلی مرطوب بود ,من به‌با زد ید حاکم رفتم , مرادرا تاقی که آ تثریسیار 
خوبی د رآ ن می سوخت پذیرفت. وا زیک مرض‌قدیمی و مزمن رنج می برد 
خوشبختانه د کترهویزش همراه ما بود , از اینطرف وآ نطرف صحبت 
کرد یم و مقدار زیادی قلیان کشیدیم و قهوه و چای نوشیدیم , در 
ایران نوشیدن قهوه و چای جزو وظایف فنسول است .حعام ولایات 
و دهات همیشه ما را با احترام بسیار می‌پذیرفتند و رثنار بسیار 
موء د باأ نها ی‌داشتند ولی درباره ولایتی که تحت اخنیار آنها بود 
اطلاعاتی به ما نمی‌دادند . با اطمینان می‌توانم بگویم که تا بحال 
هیچ یک ازایرانیانی که پست مهمی داشتنداطلاعات مذیدی درباره 
قلمرو خود به من ندادهاتد , پنابراین اخبار را از افرادیکه مشاغل 
پائین تری داشتند جمع آوری می‌کردم و اینها نیز چون عادت به 
دروغ گوثی دارند اطلاعات قابل اعتمادی نمی‌دادند با وجود 
کوششی که نمودم تا از این سه ایالت اطلاعات دقیقی برای دولت 
علیاحضرت ملکه جمم آوری نمایم باید اذعان کنم که گزارشهای 

من زیاد صحیح نیستند چون این ملت با دروغ ماننوس است , 
فقط یک موضوع باعث دلگرمی من است و آن این است که 


هیچ مطلبی را ثبل از اینکه از حداقل دوآزده نفرنیرسید م‌ننوشتم , 

حادم لنگرود بیست ساله است و نام او میرزا مهدی پسرمیرزا 
عبدالباتی منجم‌باشی آست و با خوا نین‌مهم لاهیجان نسبت دارد , 
بتازگی به لنگرود آمده است و طبق معمول جانشین برادرش شده 
که به تهران فرار کرده است , او از ما در دیگری است و علاقه‌ای به 
برادر بزرگتر خود که قبل از او چندین سال حاکم لنگرود بود 
ندارد , میرزا مهدی خان جوان است و تقرییاً ریش ندارد . 

جمع مالیات لنگرود ورانکوه تقریبا " ۸۰٥‏ تومان است . 
شهر سه محله دارد ولی به قدمت لاهیجان ورودسر نیستند ومدت 
زیادی نیست که آنها را ساختنه‌اند , سه کاروانسرا دارد که یکی از 


نها محل کمرک است , 


اما مزا ده ۸ 

دکان ۴۸ باب 
تعداد خانه‌ها Foo‏ باب و جمعیت‌آن ۵ ه ه ۲ نقرا ست ,مقدآرابریسم 
لنکرودو رانگوهه ۴۰١‏ من شاهی س بریج ده و / و [من‌شاهی‌است , 

دو نغر مسلمان که تبعه روس شستند 9 دو ارسی که لبد 

میود می‌آورد و در بندري کد در دو فرسنځی سهر لنگرود است لنگر 
ميا :دا زد دی را تی ی تران و A‏ سامي درن درو سیف » دسک را تقط 
از ترکستان یآورند و تيمت دو خرواریا +۵ من آن ۲ تومان است . 


a 4. ,‏ مس 31۰ 
برسج را از مازند‌وان ۳ ويله ترجي ها نیکد fe,‏ رود‌خانه OEE‏ 


17 ہے ی س 


بهتر است و قیمت آن یک من ۳ تا ۵ تومان است . فلزات و ظروف 
سفالین و پارچه و سایر لوازم از روسیه وارد می‌شوند , ماهی دودی 


خروج از لنگر ژد 


بس ‌ازخداحافنظی ازحاكیم جوان صبح روز 
کریسمس راه افتاد یم اتو دو فرسنگ راه که ما نند راه آن سسوی 
لاهیجان بد بود بیمودیم , خارج ازلنگرود دشت‌بازی است وجهت 
راه ما تقریبا به طرف شرق بود , سطح جا ده از مزارع برنح اطراف 
بالاتر ساخته سده بود , در سمت چپ جاده امامزاده‌ای به نام دو 
برادران است : احامزاده بی‌نام و نشان دیگری د رسعت راست بود , 
از بل آجریو سیس از کنار استخر بزرگی عبور کردیم »این استخضر 
در کنار جاده قرار داشت و درختان بسیاری در میان آن روئیده 
بودند در هردو طرف جاده خانه‌های بسیار ودرختان توت فراوان 
به حشم می خورد ححار باعها را از جوبت شمشا د ساخته بود‌سد ۰ 
آخرین ده متعلق به لنکرود کی کلایه نام داشت , سقف خانه‌هائی 
که به اشخاص نسبتا متمکن تعلق داشت همگی ازسفال بود ,دراین 
منطته د رخت دراوان است , خانه حاجی میرزا رضا داماد منجم 
باسی در یک میلی لنگرود قرار دارد و کنار آن یل آجری کوجک و 
مکتب خاند و مسجدی ساخته‌اند , سيس بل دیگری حخود نمانی 
میکرد در اینجا وضع جاده بهتر می سد و از هنکام حرکت ازرشت 
و برای آولین بار توانستیم با اسب یورتمه و تاخت برویم ولی این 
وضع جندان طولی نکسید و بزودی درگل مرورفنیم . پس از گذستن 


از یک یل آجری دیگر و یک امامزاده و مقداري درخت به ناحیسه 
رانکوه‌رسيديم .ده کلیدیر در دو طرف جاده قرار گرفته . قبل از 
رسیدن به آن از امامزاده دیگری گذشتیم که چاه آبسی داشت و 
| شخاص مریض در آن پول م‌انداختند تا سلامتی خودرا بازیا بند 
حتما " بعدا " مسئولین این محل مقدس سکه‌ها را از آب بیسرون 
می‌آورند , 

در رانکوه برای اولین بار متوجه تفاوت سبک باختمانیا 
شدم . خانه‌ها را مانند کلبه‌های حوبی امریکا به‌نکل مریم میسازند 
و تیرها را افقی بروی هم قرار میدهند ناصله‌بین‌تیرها را با کا 
گل پر می‌کنند و سقف‌ها را با قطعات‌چوب‌که‌به وسیله سنگ در جا 
نگاه داشته می شوند ء می‌پوشانند ,انیارهای برنج مانند سایر نفاط 
یک طبقه و با سقف‌های سفالیناند که در قسمت بالای آنها کرم - 
ابریشم یا برنج انبار می‌کنند , بعد از کلید بر وضع راه تا مدتی 
بد نبود ولی از آن به بعد تا رودسر بسیار بد شد و بار دیکر با 
همان کودالها و بریدگی‌ها و حوضچه‌ها مواجه ندیم , کاه اسبهای 
دکتر هوبزش و من تا تنگ درب فرومی‌رفتتدوبی شوخی مینوانستیم 
قسمتی از این جاده‌ها را با قایق برویم . بین جاده اصلی و کوره 
راهها که از بین درختان توت‌می‌گذشت فرق زیادی نبود در یکی 
امکان داشت سوار از اسب به زیر افتد و گردنش بنکند و دردیگری 
خار وخاشاک ازهر طرف لباس وسر و صورت را می‌خراتاند ,جندین 
بار نزدیک بود چنمانم را کور کند ۲ ترجیح می‌دهم هزار بار از 
طرابوزان تا هرات سفر کنم تا یک بار دیگر از رست به رودسر . 

لباس مردم این ناحیه بسیار رشب انت رنانی که ندرا" 
می دید م چادری آبی رنگ نه سر داستند و با بی سرمی صورنپای 
خود را نشان می‌دادند و لناسیایاں را نا ران بالا می زد ند باار 


ميان گل عبور کنند و به نظر نمی‌آمد که این کار را زشت بدانند 
مردان کلاههای نوک تیزی که شبیه گلدانهای وارونه است به سر 
داشتند .این کلاهها گاه از پوست گوسفند وگاه ازجلوار بود بالاہ 
پوش نها از ماهوت سیاه و یا از پارچه نخی آبی رنگی بود . 

راه درحدود سه هزار مترتقریبا " از طریق شمال شرقی بود 
به ده بزرگ دریاسر رسیدیم که بر روی نهر آن پل چوبی کوچکی 
بود . توا به ده کاظم محله وارد شدیم ولی جاده بدون اغراق 
مانند نهر آب بود . سپس از سیمان محله گذشتیم , حوضچه آب 
راکدی داشت که زمانی قسمتی از بستر رودخانه شلمان بوده ,آنگاه 
به شلمان رسیدیم که از ناتش کوه سرچشمه می‌گیرد و از شمال به 
جنوب جاری است هنکام عبور از آن آب تا تنگ اسبان می‌رسید و 
پاهایمان را خیس می‌کرد . ما به این شکل سفر در کیلان عادت 
کرده بودیم و به نظرمان عادی می‌رسید . من که قتسول انکلیس > 
دوست شاه ایران که متحد و هم پیمان دولت علیاحضرت ملک ه 
می‌با شد » هستم لازم می‌بینم که وضع اسف انگیز این ولایت را که 
ازجمله تروتمندترین ولایات ایران است ودرنتیجه حکومت ظالمانه 
به ابن روز افتاده خاطر نشان کنم . هوای آن بد است چون کسی 
اقدام به محدود کردن جنگل و خشک کردن آبهای راکد نمی‌کند -. 
دو سوم از بهترین مناطق ایران زراعت نمی خوند چون زارعین را 
غارت می‌کنند و تحت فنار ثرار می‌دهند و هر سالسد از تعداد 
جمعیت آن‌ها کاسته می‌شودومردم به مناطق دیگر می‌روند ,بهترین 
کر ای فان لها لیوا چا تا تیا کک ا 
قسمت‌های غربی و دسته دوم در تستیای سرقی این ایالت ستنی 
دارند کیلانیها کوتاه قد و رنک برید: و اغلب مبتلا بد تب‌نوبداند 


‌‌ 


در کنار راست شلمان دهکده بزرگی است , ما از آنجا به 
راه خود ادامه دادیم , کمی پائین‌تر رودخانه دیگری داخل شلمان 
می شود سپس‌شلمان پیچ تندی می‌خورد و از شمال به جنوب تفییر 
جهت می دهد و با لاخره داخل دریای خزر می‌شود . تعداد بسیاری 
از نهرهای گیلان از مازاد آبهای مزارع برنج تشکیل می‌شوند و از 
هیچ کوهی سرچشمه نمي‌گیرند . ما آز راه پا ئین‌تر استفاده کردیم › 
اه اصلی در اثر سیل خطرناک شده بود , در دو طرف رود شلمان 
باغات توت بسیار بوده . یک با ردیگر مجبور شدیم از رودخانسه 
بگذریم چون جاده مانند حوض آب بود , از ده بلیسه و نهری به 
همان نام و چینی جان گذشتیم . در این محل یک اما مزاده ومسجد 
بود . 

1بدارباشی مادرگودال پر آب که مانند تله » مسافرین بیچاره 
رابه دام می‌انداخت سقوط کرد خوشبخنانه | ستخوانها یش نشکست 
و نکر خدا که تلیان و چیق من آسیب ندیدند , آنگاه به رودخانه 
دیگری رسیدیم و بعداز آن به ده میان‌پشته که مسجدی در سمت 
راست دارد وارد ندیم , بعد از اینکه بار دیگر از رودخانه شلمان 
گذشتیم سیر راه مدتی به جانب تال شرقی بود , سپس از ميان 


پشته تا رودسر مسیر از طریق شرق جنوب شرقی سد ب 
در جابیر نما ینده حا کم‌لاهیجان که رودسر را نیزتحت فرمان 


دارد به استقبال ما آمد » سپساز شهر دیگری گذنتیم که اطراف 
آن مزارع برنج و یک پل نامناسب چوبی بر روی نهری داشت ولی 
جون به نظر خطرناک می‌نمود ترجیح دادیم از آب بگذریم . در 
واقع نقط مرغان دریائی و قورباغه ها و کیلکا مي‌توانند درگیلان 
راحت زندگی کنند , نزدیک شهر راد بهتر بود و نوانستیم بورندد 


برویم . 


دسر 


آنگاه وارد بازار رودسر شدیم .ین بازار را مانند کاروان- 
سرائی ساخته‌اند و چهار دروازه دارد , آن روز روز بازاربود ومانند 
اعیاد فرانسویان در میان خیابان طناب بسته بودند و بدبختانه 
در حالیکه با سرعت به طرف منزل اسب مي‌ناختیم کلاه قنسولسی 
من به یکی از آنها گرفته و در گل افناد , بازار رودسر صد وده باب 
دکان دارد و روز بازار آن یکشنبه‌ها است , هر دکان ۱۵ السی ۲۰ 
ان پنسا که الات فی برا مالیا ابرم راان را 
مجموعا ۴۸۰ تومان است , 

کرجی‌ها تقریبا " تا نزدیک‌با زاررودسرمي‌آیند , ماهی شور از 
انزلی » شکر و پنبه از مازندران و نفت از با دکوبه وارد می‌کنند . 
رودسر یک مسجد و پنج امامزاده و دو حمام دارد ( تعجبآور است 
که با وجود این که ایرا نیان تعدا دزيادي حمام می سازند چرآهميشه 
کثیف‌اند . ) محصول ابریشم این محل فقط ۵۲ من است و برنج 
عمل نمی‌آید , چهار تکیه و ۱۲۰ باب خانه دارد و جمعیت آن 
تقریبا " ه ۴ نفر است , نزد یک خانه ما مقبره نیمه ویرانی بود که 
زمانی حتما ' بسیار زیبا بوده ولی اکنون وضع خوبی نداشت وروی 
آن علف روئیده بود . راهی از کنار آن می‌گذشت که راه خوب و 
بازی بود و اطراف آن درختان نمشاد و اشجار دیگر و بته همای 
تیغ روئیده بودند . از اینجا نا کنار دریای خزر که تا بازار رودسر 
یک میل ناصله دارد مسیر ما از طریق شمال‌شرقی بود قبل ازاینکه 
به این دریای داخلی که برای اولین بار انرا می‌دیدم برسیسم از 
شیر رود که رشته‌ای از پلو رود است گذشتیم . " رودسر جز: ناحیه 


رانکوه است ولی متعلق به خان لاهیجان می‌باشد , بزودی به 


ساحل دریای خزر رسیدیم . ساحل زیر پا سفت و محکم بود و خدا 
را شکر می‌کردیم که بالاخره از راههای قبلی و از گل و لای نجات 
یافته بود یم ۰ 

دریاثی و برخورد آب با کنارهای ماسه‌ای آرامش آنرا بهم می‌زد 
آفتاب می درخشید و ما از دیدن آن بسیار شاد شدیم , از دور افق 
از هم به چشم می‌خورد که اطراف آنها آبهای راکد بود گاه مجبور 
بودیم از جویبارها و نهرهای متعددی که به طرف دریاچه جریان 
داشتند بگذریم که یکی از آنها نورود بود که آقای آبت نام دیگری 
به آن داده بود , در این رودخانه یک کرجی که نام قایقهای بحر 
خزر است لنگر انداخته بود و من برای اولین بار یکی از نها را 
از آنها غرق می‌شوند ولی با وجود آن تعجب آور است‌که تمداد 


التون « را که آقای بت در لنگرود دید ۵ بود ببينم ولی يدون 


بو نادر شاه که در صدد تپیه ناوتان در بحر خزر بود حان التون 
انتلیسی را در ۱۷۴۹ م مامور این کار نمود ولی عمرش وفا نگرد و 
کار پس از مدتی تعطیل ند و فقط دو کستی در لنکرود ساخته شد , 
ولایت دارالعرز ایران - کیلان ,به‌قلم ع ل رابینو - ترجمه 


ج - خمامی زاأده ص ۵۴۰ — ۱۳۵۰ 


مردایی بود . سمت چپ آن راهدار خانه یا کمرک قرار داشت که 
مامور آن ماهیانه ۱۵ قران حقوق می‌گیرد البته مقداری هم مداخل 
دارد ,سرتاسر این راه درختان زیبایآزادبر روی جاده سایه | فکنده 
بود , 

بیست و پنجم دسامبر از رودسر به قصد سياه کله رود که دو 
نرسنگ و نیم با رودسرفاصله داشت راه افنادیم ,خارج از رودسر 
قیرستانی است بنام ملاامیر که در دشت بازی قرار دارد و تصوسط 
درختان کهناحاطه شده است »مقابر آن شبیه به تابوت‌های سنگی 
بودند و نوشته‌هائی به خط عربی روی آنها حکاکی شده بود ولسی 
فرصت خواندن‌آنها را نداشتم »چون مشایعت کنندگانی که از 
شهر همراه ما آمده بودند هنوز قصد برگشتن نداشتند . 

در این حوالی کرجی‌ها روی رودخانه‌های کوچکتر به چشم 
می‌خورد .این کشتی‌ها ۲ الی ۳ متر هستندو بسیار باریک ساخشه 
شده‌اند بطوریکه براحتی واژگون می‌نوند ؛ ولی. تکان ندارند . هر 
دو انتهای آن از سطح آب بالاتر است چون رودخانه‌های. گیسلان 
عمق زیادی ندارندیارومصرف نمي‌شود ودر عوض ازیک جوب بلند 
| ستفا ده می کنند , به مجرداینکه ازرودسرخارج شدیم کوه بسیا رزیبای 
سامان کوه درسمت را ست ماقدبرافراشته بود وقله این کوه باعظمت 
دربالای بک رته کوههای متجر با انواع درختان توسکاو شمشادو 
بلوط وغیره‌قرارد اشت وبوسیدها زبرف بول , این کوهها قوسی تشکیل 
می د هند وی نا نت اک وبا نهد یگ می سوندا زا رتفا ع] نپا تا ستدمیشود 
ناا ینگه د رسا حل د ریا د رحد ود سخت سرکدبد ما زندرانی تنگ بن دیگویند 
ک ت E‏ میسن gO‏ 


ندارنث . 


گسترده‌د رروی! بهای! رام دریا دیده می‌شدند .همه‌ژوز تقریبا "! حدی 
راندیدیم ,نیم فرسنگ‌قبل از اينکه به شیررود برسیم ازدوست کوه‌که 
چند دکان برای فروش نفت دراطراف داشت عبور کردیم .یک دکان 
قصابی نیزآنجا بود .بازارروزهای یکشنبه است , چند ماهیگیر که 
صید ماهی آزاد وماهی سفید می‌کنند آنجاسکنی داشتند » بعدازنهر 
دوستگوها زهارنهر دیگر گذفتيم که به تام گیاکهانب سم بحلیت 
تالم ری نصا میت بو( E‏ ویلی وه دی ین د 
وی کا میک ووا یی کردم ر در نا وود ا وی 
کوچکیا ست کها جاره‌آ ن ه ه | تومان! ست ,این‌رود از سامان کوه‌سرچشمه 
می‌گیرد که فکر می‌کنم ارتفاع آن تخمینا" دوهزار وچهار صدمتراست , 

بعد ازگذشتن ازپلو رود درسمت چپ یک کوره آهن بزی‌هست 
محصول انرا ۲۰ من ۲ قران می‌فروشند که یک سوم ازقیمت لنگرود 
ارزانتر است , 

زمینهای اینجا با تلا قی‌وپوشیدها زنی‌های صاف ونوک تیزا ست که 
برای حصیر بافي بسیار مناسب اند ,بعدازا نهامزارع برنج هستند , 
یک‌چهارم فرسنگ بعد ازپلو رود جنگل شروع می‌شود بیشتر درختان 
آن شمشاد است , تاده لیمونجو دربا در طرف چپ قرار داشت , 
کزاف رود درنیم فرسنگی پلو روداست وپل بسیار بدی از تیربرای 
عابرین‌تعبیه‌کردها ند , سواران‌با ید ازاب بگذرند , اجاره ماهیگیری 
آن ۱۵ تومان است . یک چهارم فرسنگ آنطرف ترنوروزجان‌ونهر 
دیگری بنام کهنه خشکرود است که مسیر قدیمی رودخانه سياه 
کله رود می‌باشد ‏ اجاره‌ماهیگیری آنه۲ نومان‌است ,در نزد یکی 
سیاه‌کله‌رود ده‌د وازده‌خا نوارایلاتی که تاجر اسب ویاآ هنگراندزندکی 
می‌کنند. . 

در اینجا ساحل دریا راترک کردیم وازبستر رودخانه به طرف 


جنوب شرقی پیش رفتیم .این منطقه مشجر وزیبا بود , نزد یک‌محله 
سیاه کله رود به بلوک باشی برخوردیم جوانی بود باصدای زیر بنام 
میرزا اسدالله , از اينکه نتوانسته بود اقلا "صد نفر سوارو تفنگچی‌به 
ستقبال ما بفرستد معذرت خواست وتقصیر رابه گردن مهماندار ما 
انداخت که مارا ازراه عوضی هدایت کرده بود . اصولا اینگونه 
اخترامات یالت آ ورا عت ماهم تاک تر اورا یشیم یارآ تا 
کوچکی هدایت کرد که بخاری آن دود می‌کردولی محل آن یکی از 
زیباترین نقاطی بود که دیده بودم , 

ده سياه کله رود درکنار تپه‌های مشجری‌فرارگرفته کمی‌ازسطح 
د ریا ارنفاع داشت ودریا از نجا دیده می‌شد . دراین نواحی‌مانتبد 
سایر بلوک حیوانات وحشی وشکار زیاد است ,پلنک‌وببر وبز کوهی و 
حیوان نکاری‌بزرگی بنام گاوکوهی‌بسیاردیده میشود , ببر هیر کانی 
ازبین نرفتها ست‌وحنی من که درهندوستان ببر رادیده‌امازبزرصی 
پوستی که به من نشان دادند تعجب کردم , درلاهیجان‌در 
منزل خان پوست یکی ازاین حیوانات رادیدم که ازیوزه تا 
انتهای دم حداقل ۲ متر بود ,سر یک کوزن رانیزدرلنگرود به 
من نشان دادند که برای تزئین خانه‌های اشرافی اروپا بسیار 


مناسب است 


سياه کله رود 


بلوک سياه کله رود جزو لنکرود و به منجسم باشی 
متعلغ است ,مالیات سالیانه آن ۵۰۰ ,۱ تومان است ویک‌حمام ویک 


مسجد یامناره‌ای به شکل نانوس دارد , یک آسیاب آبی نیزهست که 


ازا ن برای جداکردن شلتوک برنج استفاده می‌شود ,این کاررا به 
طرز قدیمی وبا اسراف‌بسیار انجام میدهند . درشیب شمالی نپه ها 
د رختان توت وپرتقال ونارنج ولیمو فراوان وعالی بود , آب ایسن 
محله ازبرفهای دائمی سمام کوه سرنچشمه می‌گیرد وبسیار کوارا :ست, 
دراین بلوک فقط ۷۰ من ابریشم عمل می‌آید ومحصول برنجان‌برای 
مصرف‌جمعیت محلی کانی است ۱ تقریبا ه ۶۰ الى o‏ 0 ۱۷ را س‌گوسفند 
وتقریبا هه, ۵ اراس‌گاودارند .سياه کله رود ۱۵ ده دارد ,معروف 
است .که اهالی بخصوص زنان آنزگیلک ها خوش قیافه ترا ندوبه نظر 
می‌آید که اصلا " خجول نیستند . باوجود اینکه‌تقریبا هیچ اروپائی 
به اینجا سفرنگرده است چادر سرنمی‌کنندویک نوع کفش چوبی بنام 
یاکتیل که‌برای‌من تازگی داشت به پا داشتند , اينها دوپایه‌به‌ارتفاع 
دومی پا قرار دارد درآن نگاه داشته می‌شود , بدون شک بسیار 

درختان پرتقال اطراف منزل ماهنوز میوه داشتند ولی‌تاپائین 
دامنه کوه برف نسسته بود وهرجچند که درخنان بسیار بود ند ومنظره 
خوشی داشتند حنما " د رفصل تابستان زیباتراند , البنه درآن‌فصل 
مسافرین مریض می شوند » ولی مناظرزیبا تراززمستان‌است ,سالم‌ترین 
فصل سفر د رسواحل خزر زمستان است , 


خروج از رودسر 


که ازدیدن منظره د ریابه دکتر هویزش ومن دست داد حتما "همان 


احساسی بود که به کزنفون چ دست داد هنکامی که باسپاه ده هزار 

نفری‌خود ازیستی‌بلندبهای آسیای صفیر عبور کرد وبرای اولیسن 

با رچشمش‌به‌پنتوس‌افتاد . الیته نمی‌شود مارا باآن قهرما نان‌باستان 

ويا آ شيل واولیس ‏ « که دردوران دبستان مراچنان مجذوب کرده 
بودند وازنام آنهاموبه تنم راست می‌شد , مقایسه کرد ولی ماهم به 
سهم‌خود رنج کشیده بودیم وازراههائی عبور کرده بودیم که‌مطمثنا " 
حتی کزنفون درخواب نمی‌دید . درهر حال اکنون از اینکه با لاخره 
روی زمین‌محکم‌وکنار دریا قد م می‌گذاردیم خیلی خوشحال بودیم . 
راه ازسیاه کله رود تادریاگل الود بودومی‌بایست ازمیان مزارع‌برنج 
عبور کرد ولي خوشبختانه مسافت آن کوتاه بود , 


بجر جرر 


بحر خزر برعکس مسدیتسرانه جزر و مد نداردوآب‌آن 
فقط کمی شور مزه است ,آقای آبت مقداری از آب بحر خزر راتجزیه 
کرده بود ولي نتیجه هائیکه به دست آورده با نچه دکتر کارل وان - 
بایرسوو به‌دست‌آورد ؛ متفاوت می‌باشد دکتر کارل معتقد است که 
آب بحر خزر گاز اسید کربنیک نداردشاید آقای آبت قبل از تجزیه 
مدتی آب راتکان داده بود یاممکناست که درموقعم تلاطم گاز تولید 


# Xenophon 
** Achilles 8 Ulysse 


##** Karl Von Baer 


گرده باشد , 

د رطول ساحل ماسه‌ای د ریا ودر علقب سرتلما سه‌های‌کم‌ارتفاع و 
حوضچه‌ها ی آب‌راکد » جنگلی بود که اقای فریزر توصیف نمودها ست. 
این‌تل‌هاازفثار آب نهرها ئیکه ازکوه سرآزیرمی شوندوراهی به دریا 
بازکرده‌اند , تشکیل شده‌اند , نهرها مستقیم به دریا نمی‌ریزند چون 
باتلما سه‌ها برمي‌خورند ومدتی آزیشت! نها جریان‌می‌یابندوتامسافتی 
مسیر رود‌ها ازطریق شمال‌شرقی است . باد شمال غربی که دائما ' 
می‌وزد به تشکیل این تل‌هاکمک می‌کند . 

درخت زگیل وحشی‌وشمناد بسیار زیاد است ودرهمه جابه‌چشم 
می خورد ؛.درطول‌راه بقدری تته‌های درخت وقطعات چوب روی زمین 
ودرکنار د ریاافتا ده که مطمئنا " مصرف جوب ایران رابرای یک سال 
تامین می‌کند . 

ازده چای جان کهامامزاده‌ای دارد گذ‌شتیم به ماگفتند که 
قاسم آباد درسمت راست دربالای دهکده‌ای بنام بندایناست‌که‌یک 
برج‌قدیمی دارد به ارتفاع ٩‏ الی ۱۲ متر ویک راه زیر زمینی به آن 
منتهی می شود . ازدهانه خشکه رود تارودخانه‌قا سما باد ؛که‌درا نجا 
درزیر سایه درختی صبحانه خوردیم » یک‌فرسنگ فاصله بود .سپس 
ازشش نهر کوچک گذ شتیم که درتابستان خشک می‌شوند . 

معدن سنگی بعد آزقاسم آباد است که هدایت اله‌خان رشتی 
قبل‌از اینکه توسط اقا محمد خان به قتل رسد ازآن استفا ده می‌کرد. 


قاسم آباد 


قاسم آباد دو محله بالا 9 ڀا شين دارد در قاسم آباد 


بالا باغات عالي هست بخصوص باغی متعلق به منجم باشی است‌که 
محصول آن ۱۸ من| بریشم وه ه ۵ خروار برنج است , همین شخص ۲۵ 
من ابریشم و ۲۰۰ خرواربرنجازقاسم آباد پائین بردا شت می‌کند . 
در این دو محله ۲۵۰ من روغن نیز عمل میاید ‏ 
بسازعبورازنهربدون اهمیتی به اوشیان رودرسیدیم و مجددا" 
ازنهرهای دیگری‌گذ شتیم وبه رود بسیار گل آلودی که‌محل‌ما هیگیری 
بود رسیدیم ,یس آزگذ‌شتن ازجنگل به ميان ده رسیدیم که یسلاق 
اهالی تنکابن است ومردم درتابستان به کوههای جورده‌می‌رونداین 
کوهها عظیم ومرتفع اند , درسمت راست ماسخت سريم قرارداشت . 


سعد ت سر 


ازد ور تپه‌های با رفروش به چشم می‌خورد ,رودخانه سرخانی ؛ 
مرزبین‌گیلان‌وما زندران است‌ویعد ازعبور ازا ن گیلان را با خوشحالی 
بسیار درعقب سرگذاردیم » سپس ازسخت سر عبور کردیم واز میان 
جنگل به طرف جنوب شرقی رهسیارشدیم »کمی بعد آزدریا پشته که 
مزارع برنج بسیار غنی ودرختان متعددی داشت گذ‌شتیم . 

چهارده بار ازترک رود عبور کردیم که ضمن آن آ شپزمن‌یکبار 
د رگل افتاد ازمیان درختان‌پرتقال وانیارهای برنج که بربایه‌ها ئی 
قراردا شتندراه می پیمودیم تابه محله کندخط رسید یم ,درآ نجا یک 
ای اب ی ردان امک دو شتا مفاء 
دیکری‌بنام| خوند محله‌بود و سپس به لووی رود رسیدیم که صخره‌های 


بزرگی داشت . ازمحله‌های نارنج بن ء کندسیروزوکین‌وازمسیان‌مزارع 
برنج‌وخانه‌های‌بزرگ د هقا نان که‌سقفهای سفالین دا شتند عبورکرد یم 
تابه ده آب گرمې که محل اتراق مابود رسیدیم . 


جشمه آب گرم 


در اینجا بوی گوگرد بسیار قوی استشمام می شد 
وبزودی! بی د یدیم که ازچشمه‌ای جریان داست ودرجوی بسیارکثیفی 
جاری بود , درخانه‌های دهتانان منزل کردیم . فقط هشت الی ده 
خانه وجود داشت .ثب به دیدن چشمهاب‌رفتیم وچون| ین چشمه‌ها 
راتابحال‌توصیف نکردها ند من چند کلمه راجع به آنهاخواهم نوشت, 
شش‌چشمه‌بزرگ وچندین چشمه کوچکتر که همه کم عمق اند وجود دارد 
که‌يکی ازآنهابه زنان اختصاص دارد وگردا ن دیوار ناقصی از سنک 
ساختها ند .حرارت چشمه بزرگتر که نام آن آب‌گرم بزرگ‌است ۱۱۴/۵ 
د رجہ فارنهایت است , 

چشمه‌د ومی مخصوص‌بچه‌ها | ست وحرا رت ن ۱ ۱۱ درجه‌فا رنهایت 
است » سومی که مختص زنان‌است ۱۰۹ درجه فارنهایت حرارت‌دارد. 
چبهارمی‌انجیرین است‌و ٩۸‏ درجه گرما دارد . کمی بائین‌تردرقسمت 
چپ رود خا نه‌کوچکی ازمیان جنگل‌زیبا ی جاری بود ودوچشمها ب‌گرم 
د یگربه‌نام خلوک با ۹۸د رجه وزنگاین با ۱۰۱ درجه فار نهایت وجود 
داشت .ب آنهابخصوص آب چشمد بزرگ‌به مقداری زیاد کوکردو 
همچنین گاز اسید کربنیک دارد بعلاوه آهک و مقداری] هن‌و املاح, 
اهل محل از این آب فقط برای استحمام خارجی استعاده میکنتد و 


پرهیزغذا ئی نمی‌کنند .| زاین ب بخصوص برای| مرا ض‌جلد ی وروما تیسم 


وعوارضی تب ونوبه استفاد ه می شود. 


شکار 


صبسح‌بیست و نهم به شکار رفتیم ولی کشت زارهایاطراف 
مانم این کار شد ند ودرنتیجه شکاری‌نيافتیم , واقعه‌ای که مارا بیش 
ازهمه‌چیزعصبا نی کرد این بود که بعد از اینکه مدتی بیهوده‌کنتيم 
گرازیازجلوی پایمان فرار کرد وبه جنگل پناه برد وسگها بهد نبالش 
رفتند .این سکها تکل غریبی دارند ولی برای شکار,حیوانات‌خوبی 
هستند , قوی ووحشی اند وفقط اربابشان رامي‌شناسند , دراین شکار 
د هد وا زد ه نفرتفنگچی ما زند را نی‌همراه مابود ندوهمه نفنگهای‌چخماقی 
داشتند وبه‌نظرورزیده‌وقوی‌می! مد ند وا گرچنا نچه خوب تعلیم می د ید ند 
حتما می‌توانسنند جلوی تهاجم دشمن‌بخوبی ایستادگی کنند , 

لبا سشان ازشلوار آبی تنگ وبالایوشی ازهمان رنگ‌که‌د رجلوی 
سینه باز می شد تشکیل مي‌شدولی همه مندرس ووصله شده بود .سرو 
وضع ولباس زنها مرتب‌تراست‌ولی بطورکلی زیاد عادت به نظا فسټ 
ندارند . ازحمامهائی که درهمه نقاط ایران یافت می شودا ستفا ده 
می‌کنندولی خيلي تمیزنیستند و چون بعدازاستحمام همان‌لباسهای 
کثیف سابق رامی‌پوشند وباهمان لباسها می‌خوابند . 

خانه‌ای که موقتا " درآن منزل کردیم تقریبا دوپاازسطح‌زمین 
ارتفاع داشت وبا الوار ساخته شده بود وشکافهای بین چوب‌را بائل 
پوشانده بودند , سقف آن مرنفع وازسفال بود , صاحبخا نه‌به‌و سیله 
نردباتی به آن جا بالامی‌رفت وازان بعنوان انبار برای اثاتیه‌خود 
استفاده می‌کرد . این خانه فقط از یک اتاق تشکیل می‌شدکه من در 


کرفتند , سقف این اتاق با الوارهائی که با دود سياه کرد هو با گل 
| ند ودنموده‌بود ند پوشانده‌شد هبود , درسمت چپ درسوراخی بود که 
تقریبا ‏ »۱ سانت قطر داشت ,مرف آن رانفهمیدم , شاید بادگیر 
بود . درهر حال برای خارج شدن دود بخاری کوچک بی لوله تعبیسه 
نشده بود ودود بخاری تقریبا ماراکورمی‌کرد چون امکان‌نداشت از 


در صف شتال‌های گیلان 


در مجساورت خضانه سا انباری از گاه ساخنه بود ند 
که طویلسه کاوها بود و برای استفاده سایر مستخسدمسن 
خالی کرده بودند , کاوهابرای جبران ناراحتی تانیمه شب‌مارا بیدار 
نگه داشتند , لانه مرغ وخروسها درفاحله ای ساخته شده بودوچند 
پا ازسطح زمین ارتفاع داشت . این لانه‌هانکل عجیبی دانتند و 
آقلتا هشال درا ساخ تفه ودند این کا رمخت خا 
| ست ؛ چون پرند گان د رمعرض حمله شغالها که‌همه‌شب درحوالی‌دهات 
می‌گردندهستند . در همه" تواحی ایالات خرر بعد ازغروب آعتاب, 
د رشب زوزه عجیب شغالها شنیده می شود , وجود آنهاهمیشه‌نیایا نگر 
پائین رفتن درجه حرارت است . ایرانیان می‌گویندن بی که سنالمها 
زوزه می‌کشند وسگها جواب می‌دهند هوای روزیعد خوب خواهد بود 
ولیاکرشنالیها به‌تنهاتی آرامشس شب رابهم بزنند روز بعد هوامتخیر 
خواهد شد , 


داسنانهای: عجی ازجرات شتالهای کیلان شنید ها م ,دار شید 


معروف بود که فقط اجساد مرده می‌خورند ولی گیلانیهابااین‌ حرف 
موا فق‌نیستند ,درحال حاضر شغالهای اینجا بزرکتروقویتر ازشغالهای 
هندوستان اند . درنزدیکی رشت درکنار دریاچه‌ای بنام عینک (که 
به خاطر شباهتش به عینک چنین نامیده می شود ) شنالها می‌نشینند 
وباگستاخی عا برین‌رانگاه می‌کنندوتا وقتی که بطرف آنها شلیک‌نشود 
حرکت نمی کنند .دررشت سک‌کم یافت می شود چون شغالهاتوله سکیا 
رامی‌خورند . توله سک‌زیبای دکتر هویزش به همین سرنوشت دچار 
شد وشتالهاآنرا دریدند . تغال دراین حوالی آفتی است وآ سیب 
فراوانی به‌یاغات هندوانه می رساند ۔ دریعضی نقاط کشیکجی‌هائسی 
می‌گذ‌ارند که شب روی چهاریا یه‌های بلندی‌می‌نشینند وبا شلیک‌تیر 
وبازوزه های ناموزون‌مانند زوزه حیوانات آنعارامی‌ترسانند , گراز 
نیز آفتی است چون هم فراوان وهم وحشی است‌وا سیب بسیاری به 
مزارع برنج می‌زند ۰آنهارا نیز به همین وسیله دور می‌کنند . 

کوههای بین سخت سر تابارفروش »ر» نیم دایره‌وسیع وزیبانی 
راتشکیل می د هند وچندین رشته کوه , یکی بالای دیگری ؛ در بای 
قله‌های پربرف جورده ودوهزار قرار دارند . 

پنجشنبه‌سی‌ام د سامبرساعت‌نه صبح| زا بگرم راه افتادیم .محل 
اتراق بعدی ما می‌با یست‌د رخرمآبا ده ر درچهارفرسنگی جنوب‌شرقی 
باشد ,مسیرما بارد یگر به سوی دریای خزروازطریق شرق وشمال شرقی 
بود . ازراه باریکی که در دوطرف آن درختان تمشادویته‌های تيغ 
روئیده بودند وازبل چوبی روی سلم رود (که‌آقای آبت‌اشتباها 
ساريم رود نوشتهاند ) عبور کردیم . 


پر نام قدیمی شپربابل بود , 
» رخرمآ باد نام قدیمی شپسوار است . 


اوه له هه و هاش 


دراینجا دوراه وجود داشت یکی ازقسمت‌بالای ده می‌گذ شت و 
به گرم رود وسبد محله منشهی می شد ودیگری راکه ما ادتخاب‌کردیم 
زقسمت پا ثبن د هوازمبان مزارع‌وسیع برنج وبا نلافی کوچک میگذشت , 
درعقب سرمادهانه سلم رود بود که مسبر آن از طریق شمال غرسی 

شما ل به‌طرف شما ل غربی است , د رمقابل ماخلبج‌کوچکی فرارداشت , 
راه به طرف شرق‌جنوب شرقی بود وازکنار آن می‌گذشت ,نشنا رود در 
٩‏ کیلومتری شمال شرقی جریان دارد وفاصله بیناین رودخانه‌ازکنار 
د ریا تفریبا ٩‏ کبلومتر است , دونهر کوچک که بکی رشنه‌ای ازسبد 
محلا ست‌ود بگری شورآب نام دارد دراین محل جریان دارند , 


نشتار 9 د 


قسمت بعد ی‌مسبر ما ازسیگارود به بعد با گیللان تفاوت داشت , 
تفریبا "همهراه ازکذا رمزا رع می گذشت وهبج گونه بته‌ای وجودنداشت , 
نهر بعدی بارش رود بود که د رنزدیکی دهانه آن دهی به همان نام 
قرار داشت , بعف اران تشناروداست که درنزد یکی د ریا دو ر سلسسد 
می شود , یک رشته آن عمیق وکم عرض است ودیگری کم عمق ولی 
سنگلاخ ,ابن رودخانه ازجنوب غربی به شمال شرئی جریان دارد و 
دردهانه آن تلما سه‌هائی قرار دارد 0 طبن معمول‌رودخانه ازمجراثی 
درشعال شرقی‌به دریامی‌ریزد , دراین محل صبحانه خوردیم وسپس 
سوار شده کمی بعدازساعت بازده به راه افتادیم , ازنشتا رودنامرز 
رو دخلیجد بگری! ست به‌عرض دوفرسنگ_ , سیس آزنهر کوچک رودخانه 
خشکی که‌کف آن سنگ بود عبور گردیم , دونهردیگر نیز سر راه‌قرار 
داشتند که‌آب آنها نازیرشکم اسبها می‌رسبد , این دونهراز تعبات 


چالک رود هستند ودرکنار مزارع برنج جاري‌اند ,بته‌های دو طرف 
راه‌خشک‌بود ند ولی د رطالش دراین فصل‌مسافرین می‌توانند درتمام 
طول راه‌بدون‌اینکه ازاسب یائین آیند ازگیل وحشی بخورند .اکتون 
قسمنی از جاده ازکنار دریامی‌گذشت . 

مدتی ازمیان علفزاری عبور کردیم تا دوباره به ساحل دریا 
ر سید یم سپس یکی دیگر ازنهرهای متعدد به نام طیروم‌رادر جلو 
خود دیدیم , آب آن نازیر رکاب اسبهامی‌ر سید . درآنجا یکی از 
کرجی‌هاتی‌که د رلنگرود دیده بودیم لبگرانداخته بود ونفت ترکمنها 
رأمی‌فروخت وبرنج می‌خرید ,پس ازعبور ازنهر ديکري به محله شیر 
رود رسیدیم ,دراینجا امامزادهای بود که درمثایل آن درخت‌چناری 
قرار داشت , 

تفر فره بجان ای کباب اس ی فان شا 
آنهارانمرد ,درشهروسیم رشت فقط دوعدد هست ودرنزد یک جنگل 
د رکنارد ریااصلا " وجود ندارد . به جهت اینکه درخت ناد ریا ست 
ازآن نام بردم . رود اوسیاکم عمق وباریک است‌ودرکناره راست‌آن 
جاو وش محله ترار دارد ,چند قدم بعد ازدهانه این رودخانه‌جاده 
تانهر کوچکی که ازوانکن محله جاری می‌شود گاه ازکنار دریا وگاه از 
میان‌جنگل| نبوهی می گذ شت ,ازا نجا تاده‌کلی جان راهی وجود داشت 
این ده متعلق به میرزا علی نایب حبیب اله‌خان‌سرتیب‌حاکم‌ایالت 
تنکابن , کلارساق وکجور است .وی باخواهر نایب‌ازدواج‌کردها ست. 


گلی‌جان 


درکلی‌جان برای مامنزلی آ ماد ۵ کر ده بود تدولی من اطسلاع 


نداشتم وبه کدخدای احمقی که ازطرف نایب به استقبال من آمده 
بودگفتم که ميل دارم درخرمآبا منزل کنم . 

کدخدایا ازروی ناداتی ویا ازروی بدجنسی پیام حاکم‌رابه‌س 
ترساند ,وقتی‌که‌با لاخره‌به‌خرم آباد رسیدیم هیچ چیز برای‌پذبراتی 
ماآماده نبود . ازنوسرکلاوه ومذر عبور کردیم , دراین رود خانه در 
طول سال ما هی زا د صید می کنند وا ین ماهی‌ها را د رحوضی نگه‌میدا رند 
وهروقت مشتری پیدا شود می‌فروشند , 

قبلا " اجاره ماهیگیری محله تنکابن درسال هه ۵ تومان بود 
ولي بعد ازسقوط صدر اعظم قبلی ,ارسلان خان حاکم گیلان آنرابه 
د ست گرفت واجاره به ۶۰۰ تومان افزا یش یافت ,حبیب‌اله خان 
ما هیکیری رودخانه مذر رابه شخصی به نام میرزا جان به مبلغ ۵۶۰ 
تومان اجاره داده! ست .این رودخانه از دومحل سرچشمه می‌گیرد : 
ماران ودوهزار که د ریک فرسنگی دریا به هم دیگر متصل می‌شوند . 
چند پل‌چوبی‌رویآ ن ساخنه اند ,تجا دوکرجی لنگر اندا خته‌بود ند 
که ازسیاه سوسر درشرق| نزلی آ مده‌بود ندومشغول خرید برنج به‌مبلغ 
هربیست‌من شاهی ۲۵ قران بودند ,این مبلغ بسیار گران است‌ولي 
دراثر حکومت بد ارسلان خان همه چیز گران شده است . 

بعد آزمذرراه ماجنوب شرقی‌بود ,جاده کمی سربالا بود سپس 
به د شت مسطح وبازی رسیدیم که درچپ آن چند کلیه به نام‌قریان 
رزبار بود. دراینجابه جاده بدی که آزمیان‌مزارع برنج می‌گذ شت و 
د شمن قدیمی مابود برگشتیم ,کمی بعد وارد مسیر رودخانه‌خشکی 
شد یم که سنگلاخ بود »سپس بار دیگربه جاده گل آلودی که در دو 
طرف آن درخت وبته وپیچک‌های بدون برگ روئیده بود رسیدیم . 
درسمت چپ ما د ه‌کوکلا یه قرار دا شت .درسمت‌راست ما ده‌مزا رد وست 


وا قع شد ە بود که‌مزارع برنج بسیار عالي دا شت ۰ این مزارع زا د هگد ه 


OF‏ ۰ م۰« و۰ و ون نی ین سفرنامه‌شمال 


خرمآباد که د رد شت سرسبز زېبا ئي در ۵/ ۶کیلومتری کوهپا به‌وتقریبا 
۵ کبلومتری دربا فرار دارد , ادامه می‌بافت , 


خوم‌آباد 


این محل علیرغم نام دلپذیرش دروحله اول محل اتراق‌راحتی 
به نخر نمی‌رسیدوچند نفری راکه د بدیم خبال بیاحترامی‌داشتند . 
تصمیم به ادامه راه گرفتیم تامنزل دیگری بیابیم ولی نایب با عجله 
هرچه تمامتر رسبدواشتباهی راکه رخ داده بود توضیح دادوما را به 
خانه خالی وبزرگی هدابت کردکه متعلق به حبیب اله خان بود . 

اطراف‌آن د بواری‌ازگل بود که بالای آنرا کا شیکاری کرده بودند 
وآنراباگج‌که درگیلان تقریبا "مصرف‌نمی شود محکم نموده بودند . 
در محوطه وسیعی در داخل حياط » درخنان‌پرتفال ولیمو وچند 
چناربود ,زمانی خانه خوبی بوده‌ولی مانند همه جیز خوب‌در ابران 
ازآن‌مواظبت نشده ودرنتیجه خراب شده بود , سقف آن سوراخ بودو 
اناق من درنداشت , درمیان حیاط حسوض خالی وبزرگی بود .سعی 
یی این نمی بای ا ا انیم سین 
مقداری غذای‌سرد که همراه داشنیم خوردیم , نام خوبی همازطرف 
خانم ماحبخانرسید , ظاهرا " چندی پیش خان با دوهمسر دیکرش 
وه ه ۲ نفنگچی به تهران رفته بود تاوظیفه‌ئودالی خودرادر قبسال 
شاه انجا م دهد ومراجعت وی بستگی بدا وامر شاه داشت . اوموظف 
بود که یک گروه هشتصد نفری تفنگجی نگهدارد وقرار براین بود که 
آنهاسالی شش‌تومان ازدولت حقوق بگیرند , می‌گویند تعدادافسران 
باد رجات مختلف صد نفراست واسلحه نسبنا " خوبی دارند و غیر از 


اقسران که سلاحهای قابل استفاده ای‌دارند , کسانی که درمواقتے 
ضروری برای دفاع ازوطن احضارمی نوند افراد بی سروبی پاهستند که 
قاقد سلاح‌خوب وغذای مناسب اند وبسیار بد خدمت‌می‌کنند »این 
افراد حقوق دریافت نمی کنند وبه‌طوری که‌می گویند : تعدا داین مدافعین 
ملی‌بنجهزارنفراست . دراین قسمت ازایالت تفنگهاا غلب چخماقی 
است‌ولی درقسمت نرق اکثرا فتیله دارند , خارج ازیاغ‌خان‌درخت 
سرونازی قد برافرائته بود وکمي دورترازان مسجد محقری بود که 
سعی‌کرد ه‌بودندا نرا باجرهای رنگین تزئین کنند ولی نتیجه‌چندان 
خوبی نگرفته بودند , 

مهمترین محصول این منطقه برنج »روغن .وابریشم است .از 
ابریشم , چادرشب ۱۰ لیجه , بیراهن » دستمال وشلوارهای قرمز 
رنک وغیره می‌بافند ,برنج رابه آستر خان (حاجی‌ترخان‌نام صحیح 
آن است ) وباکووکیلان وقزوین وتهران می‌فرستندواین محصول‌به 
خاطر سفیدی ولذیذی اش بسیار مطلوب است . 

غرم ابا و فخله کی ات که نون نک بیش س اهارن 
دراین‌حوالی شهربزرگی وجودندارد .روز خر سال ازخرم آبادخارج 
ندیم وتأچشته کیله همان راهی راکد طی کرده بودیم بیمودیم ۰ از 
] نجابه‌سمت‌شمال سرفی نفییر جیب دادیم وکمي بعد به ساحل د ریا 
رسیدیم . سبس به ثاصله حند صد تدم درکنار جوي آب وریر سابه 
درختی کمی توقف کردیم . دهانه رودخانه مذر به طرف نمال غربی 
نمال‌جاریست وازاین مکان مسیر رودخانه ازارود ازطریق شرق‌جنوب 
شرقی جریان دارد . 

آخرینرشته کوهی که د يده می شدوتاساحل دریا امتدادداشت 
مدوبند نامیده می شود ,کلارستاق درشرق شمال شرقی قرار دارد .ما 
ازکنار ساحل حرکت می‌کردیم ومسیر ما اخلب ازطریق نرق جنوب 


شرقی بود . 

بعد ازصرف صبحانه ازنی رودوحاجی محله گذشتیم مدنی هم 
د رجنگل راه پیمودیم , کاومیشهای حبیب اله خان زمستان دراین 
محل‌به‌سرمی برند ۰ د رسمت راست این محل کمی بالاتر محله‌شیریج 
است «نهربعدی‌تیریرد سراست وروی این نهر مرحوم عموی حبیب - 
اله‌خان‌یک‌پل چوبی محکم وخوب برای عبور اسبپا وعابرین ساخنه 
بود که خرابه‌های آن هنوزباقی بود ومتاسفانه بیش از دوسال دوام 
نیافته بود » دراترسیل آزبین رفته بودوکسی هم انراتعمینر نکرده 
بود . 

هنگام طغیان آب می بايد باقایق از اینجا گذشت . یک قایق 
ماهیگیری هست که اجاره ساليانه آن فقط شش‌تومان است , 

دردهانه رودخانه ماهی سفید وماهي ازادصید می‌شود , این 
رودخانه‌بسیارسریم وخطرناک است‌ودرپائیز امسال ۱۸۵۸۰ »دوازده 
نفر درحال عبور ازان غرق سدند , کمی بعد به رود راه‌پشته‌رسید یم 
کما زمحلها ی‌به همان نام جریان دارد . درآ نجا ازمیان بته‌ها ودرختان 

راه تارود زوار کله خوب بود .این رود ازدومجرا به دریا 
می‌ریزد »دراینجا من‌اول کسی بود م که درسمت راست e‏ 
ديدم , دراین حوالی برکه های آب راکد فراوان ۰ در سعت 
چپ د رکنار دریا وخارج ازجتکل چند عد د ۳ که برای‌راندن 
شغا ل‌می‌سازند وقبلا "توصیف کردم دیده می‌ند این بناها درتایستان 
برای کسانی که نمی‌توا نند ازجهنم اطراف خزر به پیلاقات فرارکنند 
مناسب است , مردم درتابستان ازگرطا به مناطق خنک ومرتفم بناه 
می‌برند .چون‌نسیم د ریا ییلافات را ازحشرات متعددی کهااین‌منا طق 
زیبا را لوده می‌کنند ۰ ایمن می‌دارد ,خرمکس راکه فریزر توصیف 


کرده باید دید تاباور کرد . آنهادرتابستان بسیار زیادندو با نیش 
زهر آگین وباسماجت خود اسبها وسایر حیوانات رابه‌حالت‌جنون‌در 
می‌آورند ,خون‌بد نشان‌را ما نندزا لومی‌مکند وتنها راه چاره فراراست , 
دراین سفر فقط شپش‌مراخیلی رنج داد , حشره‌دیگری وجوددارد که 
چه‌بساخاص‌کیلان] ست وازشراب لذت می‌برد .به محض اینکه‌شیشه‌ای 
را با زمی‌کردیم داخلآن‌می شدوتعدا دزیا دی‌بدین‌طریق غرق‌می‌شدند, 

مسیر ایزارود جنوب شرقی به شمال شرقي است ماهیگیریا نجا 
راکه اکثرامنحصر به ماهی ازاد است به مبلغ سی‌تومان‌اجاره می‌کنند. 
کرجي‌هانیزمی توانند | تجالنگر اندازند , 

بعدازا یزارود )جنگل که درصد قدمی راست جاده است‌باتلاقی 
بود , در اینجا مشغول ساختن دهکده‌ای بودند کمی بعدا زنشتا رود 
خانه بود که مسیرآن ازطریق جنوب شرقی به شمال شرقی است و در 
آ نجاسه کرجی ازسرخ رود مازندران دیدیم که دراین فصل زمستان به 
وا سطه طوفا نهای‌خزر به آ نجا پناهنده شده ولنگر انداخته بودند , 
بارشان برنج بود : که ازقرار هر ۲ من شاهی ۱۵ قران می‌خرید ند 
این کرجی‌هامی‌توانند چهل خروار ( هر خروار ۵۰ من ) حمل‌کنند 
درخت ازگیل وشمشاد وغیره درجنگل بسیار زیادبود , 

د رپسند رود با چندنن‌ازا قایانایرانی که به استقبال ما فرستاده 
بودند برخوردیم , دراین رودخانه یک‌کرجی لنگر انداخته بود , 
جنگل‌هم چنان درطول راه ادامه داشت . ازمحله‌ای به نام تازه باد 
کذ ستیم وبعدا ازنهرهای‌کاظم آباد وعباس آباد که هر دوازطریسق 
جنوب غربی به شمال شرقی جریان داشتند عبور کردیم , 


عباس آباد 


بعدا به‌ده‌زیباتی به همان نام رسیدیم این ده موقعیت خوبی 


دارد وروی پشتهای سریجز وبه فاصله کمی از کنار دریا قرار دارد , 
موقعیت عباس آباد از موقعیت دهات بسیاری که‌تاکنون‌دیده بودم 
مناسبتر می‌نمود .عقب آن‌مزارع برنج‌وباتلاقی است , دریای‌خزردر 
جلو آن واقم شده ۰ وکوههای بلندوزییاازدوربه جشم می‌خورند , 

عباس آباد درا فتاب می‌درخشید » زمین زیر پای‌ما محکم وسبز 
بود ,رئیس عباس آباد ز نام این ده به تاه عباس‌مربوط نیست‌ونام 
یکی ازاهالی محلي‌است که بانی آن بوده ) یوسف میرزان‌ام دارد 
پیرمردی است که زن جوانی گرفته , او عموی حبیب اله خان‌است‌و 
مارابه تواضع بسیاأریذیرفت ودرعمارتي آجری که به دریانزدیک بود 
منزل داد ,این عمارت قسمتی ازمسجد بود وبرای مامردم مسيحي 
جای عجیبی بود به خصوص که برای سکونت زیاد مطلوب نمی‌نمود . 

لوله بخاری آنرا بسیار بد ساخته بودند و مجبور شدیم آتش 
را خاموش کنیم . علاوه بر این پنجره هم نداشت ولی چهار در 
داشت که هر کدام به یکی از جهار جهات جبهان باز می‌شد ما 
ناچار ندیم آنها را به بندیم و در روز شمع روشن کنیم و آشپز من 
با اجازه مقامات همان جا مشغول پخت و پز شد . 

موقع نماز چون ما حرمت آن محل مقدس رآنادیده انگاشتیم, 
موآذن بیچاره به کنار دریا پناه برد و در آن محل با صدای محزون 
و شکسته خود مومنین را به نماز خواند , در عباس آباد فقط دو 
خانه قا بل سکونت وجود دارد یکی منزل خان است و دیگری مسجد 
که ما با سایر مستخدمان در آن منزل کرده بودیم . هر دوی این 
عمارات از اجرهائی که از ساختمانهای قدیمی‌تر برداشته شده‌اند 
بنا سده بودند , در خانه خان سعی شده بود که با "جر تزئیناتی 
انجام دهند . البته خان ترجیح می‌داد که ما را در خانه خودش 
جا دهد تا مسجد را نجس نکنیم ولی چون میهمان شاه بودیم و 
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فرمانی از جانب وی داشتیم , ار ما رادرمحل مناسبی جای نمیداد 
سعکن بود برایش مخاطره‌ای ایجاد شود , بدبختانه آنچه جزو 
بهترین محسوب می‌شد زیاد خوب نبود , در هر حال نمی‌توانست 
بدون اینکه فامیل خودش را از خانه بیرون کند ما را آنجا جای 
دهد و ما هم ؛ بخصوص از این لحاظ که برای زنان ایجاد مزاحمت 
می شد » اصرار نکردیم . 

همان طوری که نوشتم عباس باد موقعیت بسیار خوبی دارد 
ولی خانه‌های آن و از جمله خانه کدخدا و مسجد همه مانند غار 
هستند و مایحتاج زندگی آنطوری که مایل بودیم‌به د ست نمي مد : 

کوسفند تقریبا وجود نداشت »مرغ و خروس کم وارد و کند م 
نایاب بود . جو برای اسب پیدا نمی‌ند ولی خوشبختانه شکار 
فراوان بود . ماشانس شکارگردن نداشتیم چون وقتی‌همراه چهارده 
نفر بلد به شکاررفتیم فقط ردیای گرازها رادرمزارع برنج دیدیم . 
بطور کلی روزبد یمنی بود ء چون آتای آبت که اکثرا واقعیت را 
می نویسند می‌گویند که درعباس آباد شکار فراوان است . 

د راین د هبیست‌وینج خانه هست . یک قبرستان‌دارد که مانند 
ساير قبرستانهائیکه در ایران دیدهام » هیچ‌گونه تزئیناتی نداشت 
عجیب است که در ایران هیچ‌کوششی برای تزئین قبنور نمی شود 
د رترکیه‌وضع کا ملا متفاوت‌است :درا سیای‌صغیر نیز اینگونه‌احترام به 
مردگان کمترشدها ست ولی درهرحال قبرستانهای] نها شبیه‌قبرستانهای 
محقر ایران نیستند , من ازدقیقه‌ای که وارد ایران شدم متوجه این 
موضوع گشتم , 

روزسال‌نورادرعباس آیاد گذرانيديم , منزل بعدی دراورنگ 
درچهار فرسنگی ازطریق شرق جنوب شرقی بود , ساعت هشت‌ونیم 
صبح‌راه‌افتاد یم .شروع جاده بسیار خوب بود وراه از منطقه سرسیزی 


که بین دریاومزارع برنج‌قرار داشت تا رودخانه حسین آباد که از 
جنوب غربی به شمال شرقی جریان داشت » یکسان بود ,رودخانه 
حسین آباد پل چوبی بدی‌دارد که عابرین ازآن عیورمی‌کنند . در 
کناره‌شرقی آن‌محله کوچکی‌به همان نام وجود داشت . بيست د قیقه 
بعد از اینکه راه افتادیم به محله ای‌به نام اومیش کلا رسیدیم که‌در 
د وطرف نهر قرار داشت ودرشمال آن تلماسه‌ای قرار داشت , محلی 
که این نهر به د ریا می‌ریزد شرق شمال شرقی است , 

بعد ازاومیش کلاجاده‌تغییر جهت می داد وتافاصله یک‌کیبلی 
مترونیم| زمیان جنقل می‌گذشت ,درسمت راست درختان‌بسیار زیبای 
جنگلی دیده می‌شد راه باریکی بود که به‌معدن ]جر منتهی می شد 
ولی‌اهالی ترجیح می‌دهند که ازخشت خانه بسازند چونسانتراست 
وهمه جا گل فراوان است آثار یک ساختمان‌قدیمی ازبین رفته بودو 
چون زمین رابرای بدست آوردن جر کنده بودند ,مسافرین‌کنجکاو 
وعتیقه‌شناسان قا درنبود ندکه| زنقشه خارجی قصر يا قلعه سردربیا ورند 
درهرحال به نظرمی‌رسید که د رقدیم ساختمان بزرگی آ نجابودهاست 
واکنون‌هم مقدارزیادی آجر آنجا بود ولی نه اهالی ونه مانتوانستیم 
بفهمیم چه بود است . 


دراینجا آ نرااسپ چینی می‌گویند , پسر رئیس عباس آبادبسه 
من گفت که درایام گذشته شخصی به نام عتمان خان آنجازند کی 
می کرد شاید قصر قد یمی تاتا رها بودها ست .کی می دأ ند ؟ 

اطراف آن درختان بسیارزیباتی روئیده بود ,درسمت چپ یک 


فا ود کک اطا ف وگل کی کاک رود ا گر 
کوچک‌ویک کیلومتر ونیم بعد به رودخانها سپ چین ومحله‌ای‌به‌همان 
نام‌رسيديم ,این رودخانه نسبتا عریض بود وکف آن ماسه‌ای‌است 
ومسیرآً ن ازطریق جنوب به طرف شرق شمال شرفی است‌راه| زسیان جنگل 
با درختان‌بلندوشمشا دوازنزد یک دریا می‌گذشت , چهار کیلومتربعد 
ازعیاس آباد به خرکرودرسیدیم که‌مسیری پرپیج‌وخم وجریانی ملایم 
داشت وآب آن‌گلآلود بود مسیر آن از جنوب غربی به‌طرف شمال 
شرقی بود , درکنارشرقی این رود درنزدیکی محله جمشید آباد 
صبحانه صرف کردیم . از نجا دو راه هست یکی ازساحل دربا 
می‌گذرد ودیگری ازمیان جنگل . ماجاده دوم را انتخاب کردیمو از 
میان درختان ازگیل وگوجه وحتی عبور کردیم . 

سپس آزنهر باریکی عبور کردیم وبه منطقه‌ای پوشیده ازشمشاد 
رسیدیم . صد قدم آن طرف‌تر به‌نهر دیگری رسیدیم , بعد از آن به 
مقدار زیادی درختان نوسکا برخوردیم که بازحمت ازمیان آنها و 
بته‌های تیغ عبور کردیم تا دوباره به ساحل دریا رسیدیم . آنگاه‌از 
ا سپهرود گذشتیم که ازطریق جنوب شرقی به شمال شرقی جریسان 
دارد بازبه‌جنگل‌ودرختان شمشاد رسیدیم ,درمیان آنها درختان 
یاسمن وشمشاد وغیره بسیاربود , بهمین منوال گاه ازساحل وگاه از 
نپرهای کوچکی عبور کردیم . نمک آبرود که ازجنوب شرقی به طرف 
شمال شرقی جریان دارد مانع دیگری‌بود ومحلی است که کلارستاق 
ازا نجاشروع می شود ,بعدازعبورازان ازسه طیل انبار یا انبارا بریشم 
گذشتیم این طرف کیلان چون ابریشم فراوان نیست‌ازا ینگونها نبارها 
زياد وجود ندارد ولي نی ودرخت اثاقیا زیاد است ,بعدا ازنی 
رود سرکه ازطریق جنوب شرقی به شمال شرقی وجنوب غربی‌به‌شمال 
شرفی جسریان دازد گذشتی م . در اینجا لام هاشم. 


بیگ که آقسای ذریا چاو را با نامه‌هاتی به‌نزد مافرستاده بود , 
یه‌ماملحق شد وخبرا ورد که قنسولگری وسفارت را تحت اداره دولت 
هندوستان قرار داده‌اند ,این موضوع برای من خوش آیندبودچون 
مدت نه سال د رهندوستان درحکومت هند شرقی خدمت کرده بود م 
وازلحاظ من فقط ادامه کارم بود , 


عقاید مؤلف درباره نحوه حکومت انگلیس 
در صدوستان 


خوشیختانه حکومت هندوستان‌جلوی پیشرفت روسهارا گرفته 
است .زمانیکه درپناور بودم درباره فعالیت‌روسها درسال ۱۸۵۰ 
مطالعه کردم ومتوجه شد م که آنها مرتب به سوی‌خیوه‌وبخاراییشرفت 
میکنند , تعصبات مذهبي حاکم بخاراکه استودارت وکانالی ع‌هرابه 
کشتن‌داد جلوی روسهارانگرفته است وروسپابه ظاهربه خاطر تجارت 
رفت وآ مدی برقرارکردهاند , ولی‌متوجه شده‌اند که پیشروی آنها از 
طریق ایران مشکل خواهد بود ؛ در صورتیکه امکان دارد از طریسق 
د ریای آرال آسانتر به آن نواحی دست یابند !گرا ن دریای داخلی 
رامی‌گرفتند می‌توانستند به مرور سرزمینهای بین دریاوکوهستانهای 
افغانستان راتحت سلطه خود درآورند ,نها می‌دانند که‌پیشروی 


و آقای ذریا نماینده دولت انگلیس درتهران پس ازمراجمت 
مأری در ۸۵۸ ۱ بود . 
این دونفرا زطرف نماینده انثلیس در ایران برای جمع آوری 
اطلاعات‌یه بخارا اعزام شدندولی.امیر بخارا آنهارا به قتل وساتد» 


تد ریجی ازآ ن سوکمترتوجه اروپا راجلب‌خواهد کرد وبهتر ازتفنه‌های 
تبلی درمورد تسلط برآ ذربایجان وخراسان وهرات است , در عوض 

آ نها منفول‌فعالیت علیه ایران هستند وصدر اعظم قبلی ایران بهآ نها 
کمک می‌کرد ود ولت بریتا نیای کبیر رامورد اهانت‌ترار می‌داد .هرچند 
هر ايراني که با جغرافی؛ آشناثی داشته باشد (وصدراعظم هم از آن 
بی‌اطلاع نبود ) خواهد دید که امپراطوری ماوسیع وقدرت نظا می ما 

بسیاراست‌ومااگر هم به دلیل دیگری نباشد به خاطر متافع خودمان 

باید ازسلطنت ایران علیه روسهاحمایت کنیم تا هندوستان‌آیمن‌باشد . 
فن آران اقخاص تیشم که کر مش کن روھ اف توا نفد به این 
زوديهابه ما حمله کند . شکی ندارم که آنها به‌این کارما یلندودلیل 
آنکه تابه حال به آن مبادرت نکرده‌اند این است که دنبال فرصت 
مناسب می‌گردند» ضمنا " معتقد مکه‌وقت آن روزی فراً خواهد رسید 

ولی هنوز زود است . من درکریمه ور بودم ومی‌دانم که قوای روس‌که 
به امدادارتش‌سباستویل × فر ستا ده‌شد در راه چه کشید هبنابراین 
فکر نمی‌کتم که سربازان روسی درحمله به هندوستان بتوانند حتسی 
موفقبتی راکه درسباستوپل به دست آوردند کسب کنند , بیابانهای 
خنشک‌وکوهها ومناطق بایر بین روسیه وهندوستان درواتم مانع این 
کارخواهد شد . مادامیکه ایرانیان وافغانها آراد با شندوبتوانند از 
مناقع خود دفاع کنند روسهاشانسی نخواهند داشت .اگر درانقلاب 
کذشته درهند ء روسیه این موانع راپشت سرگذارده وبه پشاور حمله 
کرده بود فکر نمی‌کنم برای ماچندان خطرناک م‌بود درهر حال 
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خوشبختانه | نقلاب فراموش شده است وآن عده ازافرادیکه راجم به 
این اوضاع خوش‌بین نبودند اکنون‌کناررفتها ندومابا روش جد یدخود 
در هند حکومت خواهیم کرد و به خواست خدا روش‌صحیحی 
پیش خواهیم گرفت » باید به مذهب‌وطبقات‌مذهبی آنه ا احترام 
گذا رد وتعصبات نها رارعا یت کرد بخصوص نبا ید عقا یدوقوا نین| نگلیس 
رابرا نها تحمیل نمود جون امکان دارد ازقوانین ماسو استفاد ه‌شود , 
ماباید درهند وستان حکومت کنیم وگرنه ازا نجا راند ه‌خواهیم تد 
چنانکه‌در قیام اخیرممکن‌بود آين وضع پیش آید .درضمن اکرروسها 
نیز به‌پشاورنزدیک شوند امکان دارد نظیر این واقعه رخ دهدو برای 
| ینکه‌بتوا نیم حاکمیت خودراحفظ کنیم نباید به بومیاناجازه‌ید هیم 
که بامابرابر شوند , اقدام لرد دلهازی »ر که اجازه داد یکی‌از 
بابوهای بنگال درکلکته عضو دادگاه بخش شود کار خطرناکی‌بود به 
قول روپائیان مقیم هند اوبا این کا ربه‌برتری نژا دخود لطمه زدونژاد 
خودرابانژاد اهالی بنگال که هیج وقت باآزاد مردان انگلیس برابر 
نخواهندشدیکسان جلوه داد . افرادی که بیش ازسایرین طرف توجه 
مایودند بها ستتنای معد ودی‌علیه ما برخاستند وسیاهی‌ها نیزمنتظر 
بودند ببینند کدام طرف‌موفق خواهد شد تاباآن همدست سوندننها 
طبقه زارع بود که به ماا سیبی نرساند » درصورتیکه این طبقه بین‌از 
همه تحت فشار قرار داشت ودر اثر سیاست غير عافلانه , مالیات 
بیشتر می پرداخت , 

مابایدیکا رتش‌داثمی‌تقریبا "صد هزا رنفری متنکل| زا نگلیسها ئی 
که د رهند وستان متولد شده‌اند داشته باشیم‌وهر چند که میتوان 


مله 
۰ 
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فرما نفرمای انگلیس در صدوستان از ۲۱۸۴۸ ۱۸۵۶ 


برای‌کارد رخا رج‌کشور ازخدمت نظامیان بومی استفا ده کردتاسریازان 
انگلیسی ازگرمای شدید ایمن باشند ولی دیگر هیچوقت نبایدبهآ نها 
اعتماد کرد . 

اگر بگویند که سریازان مدرسی وبمبتی به‌ماوفادار مانسدند 
می‌توانم جواب دهم که دلیلش این بود که آ نهامانند اهالی‌بنگال 
متحد نبودند وجرأت وقدرت کمتری داشتند وگرنه به خاطر علاقه‌به 
مانبود , وقایع گذ شته نشان داد که آنان کاملا " قادر هستندمتحد 
شوند ,باید بخصوص ازسیکها ترسید چون بهترین سربازان‌اندومذهب 
جد یدید ارندکه‌به! نها بشارت می دهد روزی بر دنیا حکومت خواهند 
کرد . آنهاهنگام خطر عیلی به ماکمگ کردند وما با ند هدارا شک رکتیم 
که مجبور بودیم به علل اقتصادی عده زیادی ازآنها را به‌سربازی 
بگیریم ودر غير اینصورت تقریبا " بدون سرباز می‌ماندیم . 

وقتی که تشون سواره انقلاب راشروع کرد سیکها به‌ما خدمت 
کردنداکنون ما نبایدا نها را بدون‌تعیین سرنوشتشان رها سازیم .آلبنه 
مسئله‌ا ین که‌باآ نهاچه باید کرد هنوز حل نشده است . آنها پرجرات 
منظم‌وبانشاط اندولردگوگ ومیداند که چه د شمنان سرسختی‌هستند, 
| نقلا ب مجدد دراین‌حوالی به موقعیت ما درهندوستان لطمه‌بسیاری 
وارد خواهد کرد , 

اکنون باید به مسأله مازندران برگردم . بعد از اوشروداز 
امام رود که ازطرف جنوب شثرقی جنوب وشمال ثرقي جریان‌داشت 
عبور کردیم وازا نجابه مرزنده کلارسیدیم . درآ نجا قیرستانی‌هست‌با 
درختان بسیار بزرگ ومزارع برنج , بعدازقصبه کوچکی باسش خانه 
به نام گرامی جان عبور کردیم . 


مق 
۰ 


lord Gough 


چند نهرسر راه بود ,یکی ازا نها سردایرود سرنام داشت که ازییلاق 
کلاردشت‌جریان دارد ویک کرجی آنجابود که برای خریدبرنجازقرار 
خرواری ۲ تومان آمده بود . اکنون راه ازمیان مزارع برنج‌می‌گذ شت 
ازدحله‌ای بنام گورمجان عبور کردیم .پس ازآن ده بزرگ اورنگ‌بود 
که‌یک‌کیلومترونیم‌یا دریا فاصله داشت .شب را درآنجا اتراق‌کردیم 
چون به نظر اهالی مخلوقات عجیبی می‌نمودیم عده زب‌ادی از 
افراد فضول بدورخانه‌ما جمع شد ند واگرفرا شي ا نبودند وارد 
خانه می‌شدند , ده اورنگاز ه ۴خانه تشکیل شده بود و جهارفرسنک 
ازعباس آباد فاصله داشت , 


چالوس 


محصول عمدها ن‌برنج است . درکوهستانهای کجور هم مقداری 
گند م وجو عمل می‌آید . روزسوم ژانویه آزاورنگ حرکت کردیم واز 
د شت سرسبزی‌گذ شتیم که تقریبا "پوشیده از بته بودوسبس بهرودخانه 
عریض چالوس که ازکوهستانهای‌نور سرچشمه می‌گیرد رسیدیم .سیر 
آ نا زطریق جنوب غربی جنوب به شمال شرقی است وحد بین کجورو 
کلارستاقاست . دررودخانه چالوس ماهی آزاد صید می شود واجاره 
آن ۵۰ تومان است , 

مقدار زیادی ماهی حرام نیز وجود دارد ولی مسلمانانآنهارا 
نمی‌خورند چول فلس ندارند ,رود بعد گندآب رود است ویعدازآن 
درسمت راست چندین برکه آب راکد وسپس‌رودخانه‌تزگلاومزارع‌برنج 
ورودخانه کرکرودکه متعلق به بلوک کران می‌باشد , دو محله به‌همان 
نام یکی بالا ودیگری پائین است که دومی‌بزرکتر ونزدیکتر به دریا 


و کمی شبر در ده پیدا شد و هرچند که حاضر بسسودبسم مبلسغ 
خوبی بیردازیم ولی‌چون زارعین عادت‌دارند به‌آنها اجحاف شود 

ساحل دریا ماسه‌ای بود وپشنه‌هائی که به سدهای هلن‌د 
بيد بود ند آنرا احاطه کرده بودند ۰ زیر پا ما سه سنگیین بودو 
اسبها بااشکال ازآن عبور می‌کردند .. بعد ازصبحانه ازکناردریا 
که درسمت‌جنوب شرقی قرار داشت ,ازنهر باریکی عبور کرد یم که 
رشته‌ایازکرکرود سراست وازجنوب سرچشمه کرفنه وبه غرب می‌چرخد 
ود رشمال‌شرفی بهد ربای‌خزرمی‌ریزد بعد ازآن ازنهر د بگری‌گذ شتیسم 
کهازطریق جنوب شرفی جنوب به جنوب غربی غرب جربان داشت , 
و جون نامی ندارد امکان دارد که آبهای مزارع‌برنج باشد , ساعست 
یازده و نیم از نهر و چشمه آبی‌که از جنوب به شمال جاری است‌وبه 
د ریا می‌ریزد گذ شنیم . 

مسافرین دراین منطقه قبل‌از ابنکه به رودخانه‌برسند بو جود 
آن بی می‌برند جون وقتی هوا خوب است محلی که آب شیرین‌داخل 
د ریا می‌شود مانند نواری نقره‌ای‌است که تامسافتی ازساحل که شاید 
جند صد منر طول داشنه باشد امنداد دارد . وقتی باران باشداین 
نوار نقره‌ای کل آلود می‌شود , 


دریای‌خرز 


د ریای خزر صدف زیاد ندارد وانواع آن نیزمحدود است , و 


اکثر ازدوتیره اند .باهمه کوششها » من بیش ازشش نوع نیافشم . 
یک نوع آن زياد دیده می‌شودودونوع دیگر آن نادراست . یک نوع 
آن خاکستری رنگ است واغلب دراطراف باکو زیادهست‌ونوع‌دیگری 
صورتی رنگ » ظریف وکوچک است وبعد ازطوفان د يده می شود » هیچ 
کدام زیاد جالب توجه‌نیستند ,من‌انتظارداشتم که هنگام عبورازکنار 
این د ریای‌معروف انواع صدفهای رنگارنگ ومتنوع بیابم‌ولی‌متاسفانه 
چنین نبود . 
درسمت راست چشمه چند خانه بود , ازنهری به نام ما تاالله 

که زجنوب به شمال‌جریان داشت عبور کردیم ,بستر آن یوشیسده از 
سنگهایا هکی بود , ازانجا تامسافت تقریبا " سه‌کیلومنریا بیشترزمین 
بوشیده ازسنگهای آهکی بود , دریک طرف هم آب‌الوارزیادی| ورده 
ویخش کرده بود ۰ سپس آزطریق جنوب شرفقی به شمال شرقی آزنهر 
زیبائی عبور کردیم , 


علیی آ بان x‏ 


د هکده‌بزرگ علی آباد درسمت راست ما قرار دانت ( باسد 
پادا ور شد که دو دهکده علیآباد وجود دارد )ازرودخانه‌اي عبور 
کردیمکها ب آن ازمزارع برنج مي‌آمد , بعد از میان جنگلهای‌نمشاد 
گاه سیب‌وانجیر وحشی یافت‌میشود . راه عاسه‌ای بود ,رود بعمدی 
خیررود بودکه رودخانه عریضیاست , وازجنوب ښرقی به سمال سرفی 


جریان دارد . کف آن تقریبا "خشک‌وآهکی است‌و تنه درختان بسياري 
درآن .افتاده بسود. کسی بعد قطیدآب راکدی 
سود بنستام بند بي واز جنوب به شرق شمال شرقی 
به دریامی‌ریخت ,مدنی ازمیان‌جنگل گذشتیم وبه رودخانه مازکا که 
آ قایآ بت به اشتباه‌مازیکرود نامیده رسیدیم کها زجنوب به زبرق‌شمال 
شرقی جریان داشت . راه گاه از کنار دریا و گاه از میان جنگل پیج 
مبی‌خورد , 

بطورکلی درخت شمشاد نه تنهازیا دا ست‌بلکه درخت بسیار 
بزرگی است » درفاصله تقریبا " سه کیلومترازکنار تپه‌ها که درجنوب 
شرفی وشما ل شرقی فرارد | شتند عبورکرد یم وبه‌چلند رکه ازشعبات دزد ک- 
رود است رسیدیم . چون رودخانه باریک وعمیق بود باقایق از آن 
عبورکرديم . درا نطرف رودخانه.ده محله است که حد چالونسرا 
است (آقایآبتآنرااشتباها " کلاندرنوشته‌ا ست ) . اطراف آن مزارع 
برنج‌وصدخانه‌بود . شنیده‌بودم که درآن حوالی آتار یک شهرقدیمی 
دیده‌شده وغاری‌هست که مقر دیوان‌سفید بوده ,درتته خالي‌درختی 
که‌د راین‌مطکت‌به جای فایق ازآ ن استفا ده می‌کنند از رودخا نه‌عبور 
کرد یم وبه منز لکد خدای‌ده محله رسیدیم , درآ نجا همها ها لی چه مرد 
و جدزن به نما سای من‌ودکتر هویزش آمده بودند وعده‌ای ازا نها برای 
د رمان به دکنر هویزس رجوع کردند , 

بس‌ازمدتی مرد م کمي به ما عا دت کردند , به نظر شان می رسید 
که قنسول انگلیس دیو سفید است ولی‌شاید دیو یانیطان جندان 
بلق باق مش کا ازگرته کے باراگاه گردند و بط زین 
محلی مازندرانی د رباره‌لباس وسرو شکل وضع ما بحت کردند . بعداز 
آن عده‌ای بچه‌های نیمه برهنه به سمت ماهجوم آوردند وسول ما 
کفار راخواسنند , بالاخره به لحاظ صرفه جوئی مجبور ندیم جلوی 


التماسهای آنهاخشونت بخرج دهیم وازخانمها واطفالشان بخواهیم 


آثار قدیمی 


روز جبهارم زانویه درکرکرود سرمانديم تا خرابه‌هائی که در 
جنگل د رجنوب غربی د هکده‌بود ببینیم , دهکدهراباآجرهای‌فدیسی 
ساخته بودند , نقریبا " د ریک کیلومترونیمی جنگل‌انبوهی دردامنه 
نبه , آئار فلعه ای قد یمی که توسط دوخندق ودیوارهاثی احاطه‌شده 
بود یافتیم , خندق درونی تقریبا " ۶/۵ متر عمق داشت . عسق 
خندق بیرونی بیشتر از نیم متر نبود , آجر بسیاری درآنجاریختمه 
بود ود رروی‌بلندی میان خرابه‌ها درختان جنگلی که اززیساتسرین 
درختانی بودند که دیده بودم روئیده بودند , به فاصله کمتراز 
یک کیلومترونيم دربای تبه وبه ارتفاع نقریبا " ها منر ازسطح زمبن 
صخره‌های آهکی وغاری دیده میشد , بلندی غار ۱۰ منرو عرض آن 
یکمترونيم. بود وطول آن هم به همین اندازه بود , اکردیوان سفید 
حقیقت داشته باشد حتما برآی دیده بانی ازآن استفاده می‌کرد ند 
(ازآن نقطه‌منظره‌بسیارعالی‌بود ) دیوانی که درنقا شبهاودا سنانهای 
ثارسی توصیف شده‌اند بزرگ‌نبوده‌اند وسقف غارهم‌زیاد بلند نبود, 
بدون شک زمانی بک شهر قدیمی دراین محل وجود داشنه است‌ولی 
کتیبه‌ای نبود ومن سعی نمی‌کنم نامآثرانمیین‌کنم واینگار رابه‌عهده 
متخصصین می‌گذارم . 

ازجلند رتا سول د هکه‌منعلق به صدرا عظم قبلی‌بود چهارفرسنگ 
است‌وراه ازهمان جاده به طرف شرق وازمیان جنکل که اکنردرختان 


سفرنامه شمال اه و و هه وی ی و 6 


آن نمشاد بود می‌گذنت :به محله‌علی آباد ۱ این دومین محله به 

این نام است ) رسیدیم ۰ درآن نزدیکی آزرودخانه ارسج که از 

جنوب غربی‌به‌نمال شرقي جریان دارد وعفت‌نیر کوجک عبورکردیم 

د رکنار ارمنج کرفس وحنی بسیار روئیده‌بود . 

علیآ باد جد یدازبتج‌الی سش خانه بتکیل‌می‌سدو:ه۴ ناءه ۵ 
سر ازد ریا فاصله داشت .جاده گاه ازساحل ماسدای‌دریا وگاه‌ازمیان 
جنکل می‌کذ ست . 
ازد وتیرکه‌یکی‌ازا نها بسیارزیبا بود کذستيم , اآنفاه ازنیرود 

که ازجنوب به نمال نرقی نمال جریان داشت عبورکردیم وبه محله 
سول‌ده کلا رسیدیم ( جائیکه اقای ابت با امتقبال بسیار بدی‌روبرو 
شده بود ) ار نمک آبرود سرکمه از جنوب شرقی جنوب به 
نمال شرتی نمال جریان داشت و کوهرود که از جنوب به نمال 
نوفی سمال جریان داست همچنین از سرخرود عبسور کردیم 
سبس به رودخانه کسوس رود برخ وردیم 
این رود خانه از جنوب برقی جنوب به جنوب نمال ‌ښرقی نمال 
جریان داشت ودرساحل چب آن محلدای با ۰١‏ خانه بود به نام 
علم کلا کها زمحلات فیروزمحله است . رودخانه بعدی کجهرود بود و 
محله‌ای درساحل چپ آن قرار داشت وآب آن کل آلود بود ء ب‌طور 
کلی‌آب اکنر رودخانه‌ها حنی دردهانه‌هایشان بسیار شفافاست‌ولی 
این یک استئناء بود , ازدونهر کم !همیتگذشتیم وبه محله وزیور 
رسد یم ؛د رآ نجا رودخا نه‌ای‌جاری‌بودودر کناره راست آن‌محله‌علمد ه 
قرارداشت . رودخانه علسرود که ازجنوب به شمال‌شرقی شمال جریان 
داردحدحکومت‌حبیب اله خان است‌وایالت نور از نجا شروع‌میشود . 
رودخانه علمرود بسیار عمیق است ,حبیب‌اله خان‌رئیس سه ایالت 
تنکابن ورستاق وکجور است , هرچند که اهل این منطقه مازندرانی 


هستند ولی نمی خوا هند مازندرانی قلمداد شوندومازندرانیها آنها 


راکیلعی می د آنند , 


ننکابن نه بلوک دارد .یاه رستاق » سخت‌سر»کلی‌جان ؛ 
میابدکوه ؛حرم‌آباد »مزاردنت , سیاه خور » بالوده ؛ زوار »ءجوربند » 
لنکا » حیربید ,.کلارآ باد » اسکور ء دوهرار .مالیات تنکابن ۴۵۰۰ 
۱۳ 

کا ای ار برودنا جالوس| متدادداردوشا مل ۴بلوک‌می شود. 

دسب گلارسای . کلاردیت که پیلاق آن است ) وتقرییا " صد 
د شکد ه‌داردو ن .ءخانه , خواجه وندکه ۲۲۶ سواربرای ساه‌می‌فرستد 
ودورنسس دارد :حعتر تلبحان کهاز طایته لک انت »۱۵ بوار تحت 
اخ وی ای دای ارس ات مت 
که اونیر ارطایعه "لک است وهمان حقوق را دریافت می‌کند وصد سوار 
دحب اخبیار دارد . سوم بلوک بیرون بنم وجهارم کوهستان‌غربی 
وشرتی اسب . بام منطقه کوهستانی غریی دلیر وقمست بلوک سرقی 
الامل‌والند است . دراین کوهستانها کندم می‌روید ولی نروت عمده 
مردم‌ازدآمداریاست .کوسفندان آنها دمهای کوتاه دارند وبه آنها 
زل وشن شلات کار سای بو ومان کت 


کحور 


کجور ۲ | بلوک دارد. یچگ رستاق ۰ زندرسناق؛ کوهبر؛ لاشک » نبهرود 


شهرکجور , فیروزکلا , کران » خير رودکنار: چلندر , نارنج بن ؛ 
کچه‌رستاق , خواجه‌وندها .درکجوره ه ۶خانه‌و دورئیس دارند ,یکی 
خواجه خان از ترف و ند و ستي است و می‌گویند افراد او کرد 
هستند او سالی هه! تومان می‌گیرد و صد سوار دارد , دومی 
عیسی خان اعت که از همان طایقه و مدهب خواجه خان ست و با 
همان اندازه حقوق و همان تعداد سوار . 

خواجه وندها ذاتا " دزداند ولی به اندازه عبدالملکیها پر 
جرات نیستند , اغلب کله‌ها را می‌دزد ند و گاه به مسافرینی که از 
این منطقه عبور می‌کنند حمله‌ور می‌شوند , ولی مانند عبدالملکییها 
در ساحل دریا به همه عابران بد بخت حمله نمی‌کنند . براي اهالی 
جای خوشیختی است که عبدالملکیها آن منطقه را ترک کرده‌اند و 
سه سال پیش توسط شاه به ا طراف | شرف ورکوچا نده شدند ,آنها هه ۲ 
سوار در اختیار اعلیحضرت می‌گذارند و اکنون که در همسایکی 
ترکمنها زندگی می‌کنند کمی آرام گرفته‌اند , قرار بود که در جهاد 
علیه انگلیسها که صدراعظم وطن پرست و دیندار اسبق اعلام کرده 
بودء بجنگند ولی قبل از اینکه وارد مهلکه شوند جنگ خاتمه یافت 
و مجبور نشدند که به جنوب آیران سفر کنند , می‌گویند عبدالملکیها 
دراصل از آن منطقه به اینجا آمده‌اند , آقاي آبت در منزل رئیس 


آنپاء بسنان خان يا رفتار غير دوسنانه‌ای روبرو شد ۵ بود , 


سو لله 


پس از عبور از ده صلاح الدین کلا در سمت راست علمده 


مردابی بود که اطراف آن درخت اقاقیا روئیده بودومرغابی فراوان 
داشت . پس از مد تی که‌طی‌طریق‌کردیم به طرف جنوب بالاخره به 
د ھکد د سولد ه رسید یم که ه ۸ متر از د ریا فا صله داست , راه آن 
از نهرهای متعددی می‌کذشت و پلها همه بد و فقطاز قطعات الوار 
ساخنه سده بودند و لزان و گل] لود بودید , با لاخره با خوشحالی 
در بهترین منزلی که تاکنون در اختیار دا شتیم فرود آمدیم . خانه 
جد ہد ما از جر و کا شی بود و برای صد را عظم اسیق ساخته بود ند 
و هنوز كاملا " تمام نشد ه بود , خانه در ميان حياط وسیتی قرار 
داشت و عمارت آن مربع شکل بود .این خانه با آنهائیکه تاکنون 
در آن منزل کرده بودیم بسیار تفاوت داشت ولی اثر سو؛ حکومت 
حاکم قبلی آن هنوز در آن دهکده از بین نرفته بود , کدخدا و 
امالی قسم خوردند که نه گوسفند وجود دارد و نه آرد گندم . من 
هاشم بیک را نزد آنها فرستادم و او با پرخاش و تنهدید وقول 
پرداخت پول , هر چه لازم داشتیم به دست آورد , و برای سام 
کباب بره عالی که روی منقل مخصوص انگلیسی خود نهیه ده بود 
حوردیم ۰ درایران اغلب گوشت سوخته‌ای ن‌جیه مې کنند که به آن 
کباب مي‌گویند . 

از وقتی که از لاهیجان خارج ندیم آرد گندم پیدا نکرده 
بود يم و با نوعي نان که همراه داشتیم و بی شبا هت بث بیسکویت 
نبود گذران مي‌کردیم ولی این نان چون در این مدت مرتب نکان 
خورده بود مانند آرد شده بود تنها چیزی که ما را در طول شام 
ناراحت کرد دعوا و کتک کاری دو نفر از فراسها بود . من دخالنی 
نگرد م و آنها را آزاد گذاردم نا به دعوای جود خانمه دهد جون 
ديدم قدرت هر دو نفر تفریبا ‏ مساوی است , بعد از اینکد مدنی 
به صورت هم دیکر سیلی زدید ( ایران از مش اسنفاده نمی‌کنند ) 


کلاههای همدیگر را کشیدند » مقداری مو از سر همدیگر کندند و 
فحشهای بسیار رکیک دادند » آشتی کردند و بالاخره با همدیگر به 
قلیان کشیدن مشغول شدند . 

سولّده دهکده بزرگی است و میرزاآ قا خان بخصوص به ایل 
نوری که ایل او بود بسیار توجه داشت , این ده ه ۲ خانه» بيست 
دکان و دو حمام دارد و یک پل اجری باسه دهانه روی رودخانه‌ای 
که همان نام را دارد ساخته‌ا ند , سرچشمه این رودخاته در لابیسج 
است و از جنوب به شمال جاری است و به دریای خزر می‌ریزد ۰ سه 
کرجی در مصب آن قرار داشت که دو عدد آنها متطق به سولسده 
بوك ۰ 

محصولات عمده سولده برنج و روغن و تقریبا ' چهل من 
ابریشم است ( ابریشم مازندران از ابریشم گیلان بهتر است ) ۰ در 
همان محل پارچه راه راهی از ابریشم و پنبه به نام | لیجه و نیز 
چادر شب که پارچه‌اپست چهار خانه از پنبه یا ابریشم و همچنین 
نلوارهای فرمزی می‌بافند . تیه‌هائیکه در سولده دیده می‌ند در 
جنوب غربی سردار لابیج و پی‌مت نام داشت و بوشیده از برف 
بودند . قسمت بین کوه و دریا باز است و زیاد مشجرنیست , بیشتر 
محصول آن برنج است ۰ زمین در اینجا بانلاقی و ناسالم و ماننضد 
گیلان برای عبور و مرور مشکل است , بطور کلی علاوه بر تاسالمی 
آب و هوای مازندران ءسبک‌خانه‌ها نیز معیوب است , جریان هوادر 
آنها شدید است و يا اصلا منفذی ندارند . 

خانه‌های روستائیان پنجره ندارد ولی خانه‌های طبقه مرفه 
یک اتاق نسبنا " متوسط اقلا " سه الی چهار و گاه نش پنجره داردو 
در آنہا ار جریان هوا نمی‌نوان ایمن بود , دیگر از عيوب خانه‌ها 
کا داس هات راقن رها است که الت وا 


سانت بلندی دارند , هنگام عبور با وجوداین که خم می‌شدم بیش 
از بیست مرتبه نزد یک بود سرم بشکند , این موصوع بیشتر از این 
لحاظ عجیب به نظر می‌آمد که چون ایرانیان کلاههائی بسر دارند 
که اقلا" ۳۰ سانت بلندی آن است , اکتر خانه‌ها تالاری برای 
خواییدن دارند و بعضی از انیا دو طبثه‌اند , چهار چوبی از الوار 
مي‌سازند و اطراف آن را حصیر آویزان می‌کنند تا خنک سود و نور 
و هوا از آن بگذرد . 

ششم زا نویه از سولده راه افتادیم مدتی از راهی که امده 
بودیم عبور کردیم تا به دریا رسیدیم . سپس از رودخانه سولده که 
از جنوب به تمال جریان دارد گذستیم . کف این رودخانه سنکلاخ 
بود و در کار ان چند ماهیگیر مشغول ماهیگیری بودند . از کنار 
د ریا به رستم رود که از طریق جنوب سرقی جنوب به نمال سرقی 
جریان دارد رفتیم . در سمت جب این رود به فاصله کمی از دریا 
و یک فرسنگی لولی رود دهکده‌ای به همان نام قرار دارد . بابنج 
فامد و شی به بع اسیل Oe‏ کزان یت 
می‌کند .د رکنار دریا پشته‌هائی بود تقرییا سبز و بوشیده از خار و 
خاشاک . 

کمی بعد از هاشم رود گذنتیم مسیر آن از جنوب سرقی به 
سمال سرتی است . در سمت راست حاده اولین محلی را که در آن 
نکر به عمل می‌آید دیدیم . مازندرانیها انرا کلیسا می‌کویند این 
بنا یک انبار بزرک و باز است که از دو قسمت تسکیل می شود نیسکر 
را در مازندران وقتی هنوز سبز است و تقریبا " سه الى جهار با 
بلندی دارد مي‌چینند و آنرا به قطعات کوجک می‌برند و به طور 
عمودی د رنوعی آسیای قدیمی که سبیه به هاون است قرارمی‌دهند . 
نی‌ها را نمی‌کوبند بلکه آنها را می‌سایند » هاونها اغلب از نښه 


تسکت مق E‏ موی موش ی ی ی ی ری VUES‏ 


درخت است که یک طرف آنرا در زمین قرار می‌دهند . بلندی آن 
ه ۶ سانت و تقریبا " ۴۵ سانت عرض دارد . در پائین آن دهانه‌ای 
هست که شيره نیشکر از آن خارج می‌شود و به دیگی که زیر آن ثرا ر 
د ارد می‌ریزد ۰ دسته این هاون از تکه چوب نیزی ساخته شده که 
افقی روی محوری قرار می‌گیرد , بدون شک مقدار زیادی از شيره در 
هاون باقی می‌ماند . جوشاندن شبره نیز بسیار ابتدائی است . در 
سوراخی که در زمین کندها ند اتش روشن می‌کنند و روی آن دیک 
بزرکی ترار می‌دهند , سيره را دو بار می‌جوشانند و سپس آنراصاف 
کرده از آن نکر خام و سيره تهیه می‌کنند که مزه نیسکر خام دارد . 
دو نوع شکر هست که یک نوع انرا ۲۰ من ۷الی سومان می‌فروشند 
(نوع دوم سس نومان قیمت دارد ) دولت این سکر را بد فبمت بنج 
تومان می‌خرد و آنحه را لازم ندارد برای مصرف مرد م می‌گذارد . 

سال پیش قیمت بهبرین نوع نکر ۱۵ قران بودکه نقرییا یک 
پنجم قیمت امروز است بعد از ساختن یک کارخانه نیستردولتی در 
بارفروش دهقانان مجبور شد ند که نکر خود را به دولب بفروسند 
و در نتیجه کشت نیسکر کم شده است و فیمت آن افزایس ناثته > 
این نتیجه اصلاحات دولتی در ایران اس . یک فرست بعد ار 
رستم رود به رودخانه گل آلود عزت ده رسیدیم که آزجنوب قربی 
و جنوب به شمال شرقی جریان داشت . در دو سوی رود خانسه 
دهکده‌اي به همین نام قرار داشت . نقریبا هه | خانه در قسمت 
فربی آن ونزد یک دریا بود , مالیات این دهکده: ۸ نومان است . 
جریان رودخانه سریع و کناره‌های آن دارای نیب نندی بودواسبی 
که اسباب آسیزخانه را حمل می‌کرد لغزید و به بار و بنه ما آسیب 
رساند . 


در اینجا ما از یک دسته ده الی دوازده نفری د رويس که از 


سولده همراه ما آ مده بودندجدآشدیم .این اشخاص همه براسبهاي 
خود سوار بودند و لباسهای مرتبی به تن داشتند و ورود خودشانرا 
به دهکده با تییور اعلام کردند حتما" در آنجا با پذیراتی‌بهتری 
روبرو خواهند سد »ما فقط به مقرأ پول می دادیم و نه به یک عده 
تنبل و تن برور . 
از کنار دریا عبور می کرد یم و راه رفنن روي ماسه نرم مشکل 
بود تا علم رودکه ازطریق جنوب شرقي جنوب به سوی شمال شرقي 
شمال جریان داشت و حدود بین نور و آمل است گذشتیم .این 
محله سه کیلومتر ازدریا وتقریبا ۱٩۳‏ کیلومتر از سولده فاصله دارد. 
از اینجا دو جاده جدا می‌شد یکی ازکنار دریا وديگري که ماانتخاب 
کرده بودیم از جنگل انار و آقاقیا و زرشک می‌گذشت این جنکل تا 
کناره هراز که از جنوب به طرف سمال از طریق شمال شرقي شمال 
جریان داشت امتداد دارد . از علم رود به وسیله لوتکا با قا یقهای 
کوچکی گذ شنیم . کناره این رودخانه شیب نندی دارد و جریان آن 
سریع است . می‌گفتند در مصب آن می توان از آب گذشت ولسی ما 
حاضر نسدیم این کار خطرناي را در اینجا امتحان کنیم . 


قانون منی صدور برنج 


سه کرجی از انزلی برای خرید برنح آمده بودند و دراین 
محل لنگرانداخته بودند » ولی ازتهران دستور رسیده بود که حنی 
به گیلان برنج صادر تشود در صورتیکه بسیار ضرورت دانت ۰ در 
سالهای اخیر د يده شده است که گیلان » چون ولایت ابریسم‌است ؛ 


به اندازه جمعیت خود برنج ندارد و اگر چنانچد لازم سود که برای 


سفرنامه شمال ی عم ار ITE‏ 


مصرف خود برنج عمل آورد باید درختان توت را ببرند و مزارع را 
به برنجکاری اختصاص دهند . با وجود این دولت صدور برنج رابه 
کیلان قدغن کرده است در صورتیکه صدور آن به اراک آزاد است , 
نتیجه این سیاست برای دولت بسیار مضر است , قدغن کردن صدور 
برنج به روسیه را می‌توان فهمید ولی جلوگیری از صدور برنج به 
گیلان فقط باعث می‌شود که یکی از ثروتمندترین ایالتهای ایران 
دچار قحطی شود و دلیل آنرا نمی‌توانم بفهمم . 

این قانون فرصتی است برای حاکم و اطرافیانش تا مردم را 
جریمه کنند و آنهائی را که جریمه نمی‌پردازند به اتهام عمل غير 
قانونی تحت فشار قرار دهند . هرچندکه من حتی یک کرجی با بار 
برنج در شرق سولده ندیدم ولی تقریبا " همه صاحبان کرجی‌ها ئی 
که دیدم از عملیات تفنگداری به نام احمد بیک , که از نوران 
حاکم این ایالت به نام‌لطفاله میرزااست شکایت داشتند .نامبرده 
ظاهرا " توانسته بود از انشخاصی که از آین‌قانون بی‌اطلاع بود ند 
اغا د 


محمو د اباد 


به فاصله کمی در سمت راست رودحانهپر پیج وخم هراز در 
خانه کدخدای محمود آباد محلی برای استراحت پیدا کردیم , این 
ده تقریبا »۲ خانه داشت و در عقب ده مزارع برنج بود و جلوی 
ان حفط خار و خاساک و کلبهای نرکس زیادی به چشم می‌خورد . به 
محض اینکه ننستیم زن کدخدا که پیر زن پر چانه‌ای بود امراض 
منود را برای دکتر هویزش شرح داد و انتظار داشت که همان جا او 


را مداوا کند . دکتر هویزش کوشش خود را کرد ولی مرض این زن 
بیچاره خیلی کهنه بود و به اسانی مداوا نمی‌شد » طحال نه دهم 
مرد م سواحل دریای خزر به علت تب بزرگ است و این زن مضل 
اسکلت بود ۰ 


روزبعد باران شدیدی می‌بارید وما مجبور شدیم د رمحمودا باد 
بمانیم , روز هشتم نزدیک بود مسموم شویم » یکی از خدمتکاران 
احمق در عوض گنه گنه به من گرد سرب داد , شیشه گنه گنه را ما 
همیشه در دسترس نگه می‌داشتيم و سایر دواها در جعبه مخصوص 
بودند و با وجود اینکه اکیدا " قدغن کرده بودم که به آن جعسه 
دست نزنید این شخص قیثه‌ای از آن در آورده بود » در هر حال 
به کمک دکتر هویزش از مسمومیت نجات یافتم و با وجود اینکه 
ناراحت شده بودم همان روز به سفر خود ادامه دادیم . راه ما 
بسمت شرق شمال شرقی بود و مقصد ما فری کنار بود که در چنهار 
فرسنگی محمود آباد قرار داشت , 

در جنوب غربی قله بلند و پوشیده از برف دماوند دیده 
می شد . ارتفاع این کوه را از سطح دریا هزار و بانصد متر پندا شتند 
ولی.اخیرا " حساب کرده‌ا ند که بیش از ششهزار و پانصد متر است . 
سرزمین مرتفع اراک به نظر چندان بلند نیست ولی وقتی از ساحل 
دریای خزر به آن نگاه کنند بسیار معظم جلوه می‌کند . 

راه از کنار پسته‌های بی‌انتهای کناره دریا می‌گذشت وتا سیاه 
رودسر به همین منوال بود »این ناحیه از محمود آباد تقرییا" ۵ 


ک رر فا مه وا تت و ارتا ا وار ودا ماک ی گر کم 
سیس مسیر ما به طرف شمال شرقی تغییر جهت یافت و ما از کنار 
د ریا به تفنگ گاه که‌از جنوب غربی به شمال ترقی جریان داشت 
رفنیم . آنجا مرکز صید ماهی سفید است و اجاره آن ۲۵ تومان 
است . سپس به طرف اهلمه رفتیم‌که ازجنوب به شمال شرقی جریان 
داشت و دهی به همان نام در ۳ کیلومتری از دریا واقم شده بود , 
سپس به شلیت رسیدیم ودرکنار این رودخانه‌صبحانه صرف کرد یم . 
احمد بیک و همراهان مفت خورش آمده بودند نا اخاذی کنند ولی 
وقتیکه مستخدمین من به او گفتند که من قنسول هستم فورا رفسع 
مزاحمت کردند , اغلب ایرانیان قنسول را به عنوان نماینده 
اقتصا دی نمی‌سناسند بلکه او را یک خبرنکار مي‌دانند وا غلب تصور 
سی گنت کا ا هه دولت و ما نند اون سین آست وی توا نة 
جلوی تمام اجحافها را بگیرد و به آنها کمک کند , به عقیده من 
لازم نبست که ما قوانین خود را که برای ایرانیان مفهومی ندارد 
اجراء کنیم . روسها با وجود اینکه تظاهر به عکس این قضیه میکنند 
حاخبراند هر کسی را تحت حمایت خود قرار دهند و به این وسیله 
قد رت خود را بسط دهند , در این مملکت که ضعفا از عدالت بر 
خوردار نیستند به نظر من دولت علیاحضرت بحق باید از روسها 
سرمشق بگیرد , اطلاعات و آماری که من در اختیار دولت می‌گذارم 
فقط از طریق امکاناتی که نتیجه حمایت ازمردم بوده است به دست 
آمده‌اند ؛ ولی برای من مقدور نیست که هدایائی از جیب خود به 
آنها بدهم و اگر آنهائي که اطلاعاتی به من می‌دادند احساس 
نمی کردند که‌تحت حفاظت من هستند و کسی نمی‌نواند به انها 

آسیبی برساند کوچکترین مطلبی را نمی‌نوانستم نهیه کنم , 


در حدود ۴۰۰ قدم از محلی که صبحانه صرف کردیم رود 
ملا کلا از شرق جنوب شرقی به جنوب غربی جریان دارد , دومحله 
انا رھ تام یک مخ با با وذخا وک یام کوب 
که در سمت چپ رودخانه قرار داشت , محله دوم با ۲۰ خانه در 
سمت راست واقع تده بود , اجاره ماهیگیری اینجا ۲۰ تومان است 
و مالیات آن هزار تومان .این محل حد بین آمل و بار فروش است 
و از آنجا تا سرخرود از جاده سبز و زیباتی عبور کردیم .این ده 
توسط سرخرود که رشته‌ای از هراز است به دو قسمت تقسیم مي شود 
و ۱۵۰ خانه دارد , عرض این رودخانه یک متر و نیم است ودرکنار 
آن هفت کرجی لنگر انداخته و منتظر کالا بودند . یکی از صاحبان 
انها به من شکایت مي کرد که احمد بیک با زور ۱۶ تومان اراو گرفته 
است , به او جواب دادم که من حاکم نیستم و نمی‌توانم قضاوت 
کنم ولی بمجرد ملاقات با لطف‌اله میرزا در ساری به او گزارش 
خواهم داد , 

شخصی به نام سهراب خان امتیاز ماهیگیری سرخرود راگرفته 
وانواع ماهی‌هاثی که سلمانان می‌خورندصید می‌کند وماهی خاویار 
را برای مصرف بازارروسیه نگاه می دارد .این شخص امنیازما هیگیری 
از تنکابن تا گرگان را دارد و سالیانه ۲۳۵۰ تومان به حاکم گیلان 
می پردازد و حاکم در عوض سالیانه ۳۴۰۵۰ به علاوه ۳۰ تومان 
به دولت شاه پیشکش می‌پردازد و حتما ههههع تومان از فروش 
خاویار و غیره استفاده می‌کند و در این معاملات بهره‌تی به دست 


میا ورد ۰ 


فری کنار 


پس از سرخرود از جنگل و سپس از جوی کل آلودی عبور 
کردیم و از طریق و زیر محله با ۱۵ الى ه۲خانه به رود شیررسیدیم 
سپس از ساحل د ریا گذ شتیم و بالاخره بعدا زعبور از پشته‌های ماسه 
به فری کنار که ۳۰ خانه داشت رسیدیم . در سمت چپ رودخانه 
عریض هرازجاری است .ازدشت سبزی سواره رفتیم تا وارد دهکده 
شدیم , ریش سفید محله به نام آقا لرآقا به استقبال ما امد . 
گوسفندی را جلوی پای اسب من قربانی کردند و سر آنرا به سمتی 
برتاب کرد ند وقتی ایرانیها می‌خواهند به شخصی احترام بگذارند 
پیش پای او اینگونه قربانی می‌کنند و این , نشانه خوش آمد به 
مهمانان و علامت این است که صاحبخانه حاضر است مهمانان را 
بپذیرد و به خرج آن توجهی ندارد , 

از اين دشت و میدانی که از آن بعنوان بازار استفاده می‌شد 
دور شدیم . در اینجا چهل روز بعد از اول بهار بازاربزرگی تشکیل 
مي‌دهند و تجار ایرانی و غیر ایرانی همه به اینجا مي‌آیند و گاه 
تعداد آنها بقدری است که شصت هفتاد نفر اسب سوار لازم است 
تا نگذارند بین آنها نزاع شود و از دزدی جلوگیری کنند . 

کتان زیاد به فروش می‌رسد و به من گفتند که آخرین باری که 
اینجا بازار بوده شخصی هشتصد تومان کتان خریده بود » ولی 
نتوانستیم هیچگونه آماردقیقی به دستآوریم ,برنج وپنبه وابریشم 
و شکر کمتر کشت می‌شود و اهالی بیشتر از طریق تجارت امرارمعا ش 
مي‌کنند و قانون منع تجارت برنج آنها را سخت تحت فشار قرار 
داده است , اهالی به من شکایت کردند که نمی‌توانند ۶۰۰ تومان 


بارفر وش × 

از وقتیکه از رودخانه بابل گذشته بودیم جنگل کم درخت تر 
شده بود و اراضی نیمه مزروع بودند و خار و خاشاک و سرخس و 
درختان توسکای کوچک همه جأ دیده می‌شد . سپس به حمزه کلا که 
د هی یود با چند دکان وارد شدیم . اینجا حاکم بار فروش سنه 
استقبال ما آمد , نام وی حسین خان و برآدر وزیر مازندران محمد 
سوار بد لباس با اسبان ضعیف به‌همراه داشت , بزودی فهمیدیسم 
عوض دریافت حقوق می بایست سالیانه مبلفی‌برای این مقام بپردازد 
وبنابراین تامی‌توانست ازمردم پول می‌گرفت تا جبران این خسارت 
را بکند , راهی که در پیش داشتیم شبیه به جاده‌های گیلان بود 
و بمرور که پیش می‌رفتیم بدنر می شد , 

خیابا نبهای تهر بد بودند و پیاده روی درآنها غير ممکن بود 
و فقط یک اسب با تجربه می‌توانست از خیابا نها ئی که‌گود و گلا لود 
بوك عبور کند . کسی سعی نکرده بود آنها رأ سنگ فرش کند , 

ما را در یک منزل آ جری نسبتا " خوبی جای دادند , درحیاط 
جعفر » مباشر وزیر خارجه بود . میرزا هدایت‌اله به دیدن من آمد , 
جوآن نهمیده‌ای به نظر مي‌رسید که به تازگی به این سمت مامورشده 
بود و فکر می‌کرد ممکن است من برای او کمکي باشم , 


از پنجره خانه در جنوب غربی قله دماوند دیده مي‌شد , 


و« نام قدیم شهر بابل است . 


خانه‌های بار مروش بیشتر از اجر ساخته شده‌اند و روی دیواریاغات 
انواع کل پیج نرگس و پیچکهای د یگر روئیده بود , در همه باغات 
انواع مرکبات از قبیل لیمو ترش و لیمو شیرین و پرتقال و غیسره 
روئیده بود , من ۲۰ نوع شمردم . 

در بار فروش ۲۵ محله وجود دارد . در ماه محرم ۴۸ تکیه 
می‌بند ند . اینجا شش مدرسه ۴ کاروانسرا و ۱۴ حمام و ۱۴ مسجد 
۶ باب دکان و ۸۵۶۵ خانه دارد , طبق کزارش حاکم , جمعیت. 
آن ۳۸۵۶٩‏ نفر است . در قدیم فریزر جمعیت بار فروش را بیشتر 
گزارش داده بود و من فکر نمی‌کنم که جمعیت اینجا هیچگاه از 
ه ۰۰ ۰ ۵ نفر بیشتر بوده ست و هه هه۳ نفری که أو نوشته است به 
تظر زیاد می ید , اگر چه وبا و طاعون عده زیادی را از بین بسرده 
است . بعد از قیام بابی‌ها دیوارهای شهر را خراب کردند , 

بهودیان در یک محله زندگی می‌کنند و شراب می‌سازند و 
تجارت پارچه می‌کنند » ۸۵ خانه به آنها تعلق دارد و ٩۰»‏ تومان 
مالیات می‌دهند . کدخدای انها یکنفر یهودی است و ۲۰ تومان 
حقوق می‌گیرد , آنها دو کنیسه و یک مدرسه دارند که در آن زبان 
عبری تدریس می شود , در حياط این مدرسه درخت نخل وجود 
د اردولی. بعلت آب وهوای مرطوب میوه نمي‌دهد .یهودیان شکایت 
کردند که مسلمانان آنها را سخت تحت فشار قرار می‌دهند و من 
خود شاهد یک چنین موردی بود م . روز پیش آزورودمن یکنفردست 
فروش یهودی از اهالی دماوند به نام سلیمان از دهي به ده دیگر 
می رفت که در یک فرسنگی آمل توسط سه نفر چوپان به تصور آینکه 
پول و پله زیادی همراه دارد کشته شده بود . جسد اورابه بارفروش 
آورد ند وزير به من قول داد که به این موضوع رسیدگی کند ولی تا 
وقتیکه من آنجا بودم اقدامی نکرد . 


در قدیم تجارت این منطقه مانند مروز رونق نداشت ؛امروزه 
کالاهای انگلیسی بیشتر از طریق ارض روم و طرابوزان وارد می شود 
و جنس آنها خیلی بهتر و ارزانتر از کالاهائی است که روسها وارد 
می‌کنند . اجناس روسی در شهر مشهد سره بیشتر فروش می‌رود و از 
آنجا آنها را به خراسان نیز می‌برند . 

قانون جدید و بی‌معنی ایرانیان که صدور برنج را قدغن 
کرده به مازندران ضرر خواهد رساند ,برای وضع این قانون چندین 
دلیل آوردها ند : اول این که مقدار برنجی که در مازندران تولید 
می شود برای مصرف اهالی کافی نیست و نباید به باد کوبه و 
استراخان صادر گردد ,ولی‌من معتقدم که این صحیح نیست چون 
در مازندران بقدر کافی برنج کشت می‌شود تا احتیاجات محل را 
برا ورد و حتی قسمت اعظم اراک و خراسان را نیز می‌تواند سیر 
کند . اخیرا " مقدار کشت برنج افزایش یافته است و اگر چنانچه 
صادرات برنج به روسیه با منافع بعضی اشخاص منافات نداشت این 
قانون وضع نمی‌شد همه از روش صدر اعظم قبلی اطلاع دارند 
او برنج ولایت خود را ارزان می‌خرید و انبار می‌کرد و در پایتخت 
سپس به قیمت گزاف می‌فروخت . 

فلت تیگ این ات وهای او ایا عاو بد اط مت وه 
که اگر جلوی صدور برنج را بگیرند روسها به مضیقه خواهند افتاد › 
در نتیجه جلوی صدور برنج را به گیلان گرفتها ند چون می‌گویند که 
عدهای درانزلي آنرا به نام خودخواهند خرید و با کرجی به روسیه 
صادر خواهند کرد . 


مشهد سر یفنی محله‌ای که‌سر شهید در آنجا مدفون است . 
امامی که سرش در آنجا است ابراهیم (ع ) برادر امام رضا (ع) و 
معروف به ابو جواب است . خلیفه مامون پسر دوم هارون الرشید 
وقتی به خراسان رسید امام رضا (ع ) را که سعی می‌کرد حکسومت 
خلافت را بهم بزند زندانی کرد , و چون امام رضا (ع ) دشمن 
خطرناکی بود هواداران علی (ع ) در ولایات خزر بسیار بودند ؛ 
چنانچه ازتعداد امامزاده‌ها می‌توان استنباط کرد »آنها برای نجات 
امام رضا (ع ) از دست مامون که قدرت بسیار داشت مردد بودند و 
منتظر بودند که شخصی آنها را رهبری کند . 

به من گفتند که آنها هیئتی را به رهبری ابراهیم (ع) به 
زیارت مدفن حضرت علی عليه السلام در مدینه فرستادند + ولی 
وقتی ابراهیم (ع ) به ری می رسد خبر قتل برادرش را درطوس (که 
اکنون مشهد نام دارد ) می‌شنود . پس از ما جراهای‌بسیارسرانجام 
سراو را نیز بریده و در کنار رودخانه بابل دفن می‌کنند . امامزاده 
ابراهیم در شرق این محوطه قرار دارد و مانندهمه امامزاده‌ها گنبد 

مدوری دارد و در حیاط آن درختان پرتقال و یک درخت سرو ناز 
کاشته اند . 
بار فروش در ۱٩‏ کیلومتری جنوب شرقی جنوب مشهدسر قرار 

دارد , ما روز دهم ژانوبه ۱۸۵۹ از آن شهر خارج شدیم و از کنار 
مسیر پر پیج و خم رودخانه بابل به راه خود ادامه دادیم . شیب 
کناره‌های این رودخانه بسیار تند است و محله‌های مختلف نهر 
مشهد سر در کنار چپ رودخانه قرار دارد , در اینجا مقدار زیا دی 
کنف و درختان عظیم توت کاشته بودند , در ۱۱ کیلومتری شیر 


مشهد سر از دهکده‌ای به نام میربازار گذشتیم » روز بازار آن سه - 
شنبه‌ها است . نام ارباب این دهکده عباسفلیخان است و در خانه 
خوبی زندگی مي‌کند * در یک طرف درخت چنار بسیارزیباتی دیدم 
سپس به کیله بست رسیدیم که زراعت آن کنف » باقلا و نوعی کدو 
بود که از آن قلیان می‌سازند , خانه‌ها در دو طرف خیابان قرار 
داشتند و اکثر با کاشی نزئین شده بودند و گرد آنها دیوار کشیده 
بودند در آنجا درختان پرتقال و لیمو , و یک حمام و مسجد و یک 
تکیه وجود داتت , بعد از تقریبا ۱۳ کیلومتر طی طریق به امیرکلا 
رسیدیم که بازار ان روزهای جمعه است .ده بزرگی است بادکانهای 
متعدد و یکی از کالاهای عمده آن کنف است , مالیات مشهدسر 
ه ۱۰۰ تومان است و ینج‌محله در دو طرف رودخانه بابل با تقریبا 
۱ خانه دارد . محله‌های مشهد سر از این قرارند : صوفی محله » 
بازار مه بابل چت باغ سدگه و کاله. چدد کرجی در زودتقاته 
لنگر انداخته بود ند که هر کدام پانزده الی بیست تن وزن دا شتند 
و با انزلی تجارت می‌کردند . در اطراف این ولایت تقریبا ' برنج 
کشت نمی شود محصولات عمده آن نکر , کنف » باقلا و کدو ( برای 
ناخ قتان اسك انیم فظلیان‌ها قفتی: و ظریف ولسن. خيلى 
شکننده‌ا ند . سرناسر مازندران اکثر فقرا از انها استفاده می‌کنند و 
مقداری هم به گیلان و سایر نقاط صا در می شود . 

اینجا نیز مانند فری کتارمردم به من شکا یت می کردند ء واضح 
است که قد غن کردن صدور برنج که مهمترین کا لاهاشی است که 
ایرانیان دریا نوردی که در اين نواحی سکونت دارندحمل میکنند : 
مازندرانیها و کیلانیها را در زحمت آنداخته است , هم به خاطر 
خالی شدن جیب و هم به خاطر خالی ماندن شکم . مقدار برنجی 
که از حازندران به گیلان صادر می شود ۵۰۰۰ خروار ( هر خروار ۲۰ 
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من شاهی‌است ) و نیز ۱۰ خروار شکر ؛ ولی اکنون صدور این دو 
کالا و چوب گردو و گندم قدغن شده. منع صدور گند م زیاد تاثیر 
ندارد » چوب گردو هم فقط به روسیه صادر مي‌شود , 

اکنون آماری از کالاهاتی را که سالیانه از مازندران از طریق 


د ریا به گیلان حمل مي‌شود و من در مشهد سر جمع آوری کردم 


می نويسم , 

جو ۰ خروار 
با قلا ۵۰ ۱ 
تخم خشخاش و ۰ 
عسل ۵0 ِ 
موم ° 
روغن کنجد ۱۰ 
صابون استراباد ۵۰ 
روعن 9 
۳ اه 
برگه زرد الو ۵ 
پىبه 
کرباس برای بادبان 

جاجيم 

نمد اسب 

خورجین 

قلیان و كدو 
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و اشیائی که من در مشهد سر دیدم از این قرار بود 


برکه زرد آلو 

جو 

روعن 

نان 

چای انگلیسی 
پارچه کرباس ا علا 


درجه ۲ 


چ واحد وزن انگلیس تقریبا " معادل با نیم کیلو . 
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قلیان کدو اعلا درجدد وهرصد عدد ‏ ۷ 5 5 
قلیان کدو اعلا د رجەسهە‌هرصدعدد ۶ 8 5۹ 
نفت ترکمنی هر من شاهی ۱ 2 
اجاره‌ا سب‌تا بارفروش هر کدام ت ۱ ۷ 


اغلب کشتیهای باربری روسی دودکل دارند و ۱۲٣٣٣١‏ پود« وزن ۰ 
دو نوع کوچکتر هم هست که یکی ۸۰۰۰ و دیگری ۴۰۰ پود وزن 
دارند . آ قای گلی کف رئيس کمپانی قدیم به من گفت که سالیانه 
اقلا " ۲۰۰ کستی بزرگ و کوچک جنس و مسافر به مشهدسر میآورند. 
در ۱۸۵۶ در اثر طوفان شدیدی ۴۵ کشتی به ساحل پرتاب شضده 
بود , 

مشهد سر بندر بارفروش است . ماهیگیری فری کنار را سالیانه 
ه ۵ تومان اجاره کرده‌ا ند ء جسر کوچکی مسافرین را از رودخانه عبور 
می‌دهد , 

دهم ژانویه ما در نوعی کرجی که ته آن پهن است با بار و 
دنه و اسباپ هایمان ازرودخانه عبور کردیم .این کرجی‌ها در اجاره 
سه برادر است که ۴۰ نومان بابت آن مي‌بردازند , از فری کنار تا 
بارفروش چهار فرسنگ فاصله است و جاده بدی دارد که از جنگځل 
می‌گذرد ؛ در سمت راست هراز خانه‌های متعدد وقبرستان وسجدی 
ساخته‌اند . ما تقریبا " یک کیلومتر و نیم راه در دشت سبزی که 
تاک ای ها تاک سوه ات وا نی 
تلما سه‌های کنار دریا در یک طرف ما بودند , از آنجا دکل کشتی ب 


# . واحد وزن روسی - معادل است با ۶ باند انگلیسی يا نقریبا " 
۴۳ کیلو . 
Golikofl‏ #۸ 


هاتی که در مشهد سر لنگر انداخته بودند دیده می‌شد . ما سه زیر یا 
سفت و هوای آن روز لذت بخش بود . یک کیلومتر و نیم مانده به 
منسهد سر آقا حسین » برادر عبا سقلیخان که یکی از اربابان معنسر 
محلی است با عده‌ای به استقبال من آمد . در نزدیکی دهانه بابل 
که از جنوب غربی جنوب به شمال جریان دارد صد و بیست کرجی 
روسی دیده می شدکه لنگرآنداخنه بودند وبا شلیک هفت الی هشت 
توب به ما خوش آمد گفتند . تصور می‌کنم که آنها از دور کلاه مراک 
بایراق نقره‌ئي تزئین شده بود با کلاه قنسول روس انتباه گرفتده 
بودند که چنین احترامی گذاردند . رودخانه بابل ازسواد کوه سرب 
چشمه می‌گیرد و ماهی حلال در آن زیاد است و امتیاز صید آنرا به 
مبلغ ۲:۰ تومان اجاره داده‌اند . ماهیگیران محلی تقریبا " صد 
نفراند وهرکدام سالیانه دوتومان وینج قران بابت اجاره ماهیگیری 
مي پردازند , بغیر از ماهی حلال مقدار زیادی استروژن هم صید 


۳۹ 


می سود ۰ 


ورود به مسهد سر 


اولین محله مشهد سر در کنار چپ بابل قرار دارد . خانه - 
های آن از همدیگر فاصله دارند .در محله نسبتا فقیری به نام 
صوفی محله ما با کشتی کوچکی از رودخانه عبور کردیم و احبها را 
با زحمت از آب گذراندیم , رودخانه عریض بود و این کار بطول 
انجامید . در این مدت با عده‌ای از اهالی که آنها نیزمی‌خواستند 
از رودخانه بگذرند مشخول صحبت شد‌یم . یکنفر هرانی در میسان 
آن جمع بود که بعد از عزیمت محمد شاه از هرات , ترکما نان او را 
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به اسارت گرفته بودند و روسها اورا نجات داده و به اورانگبورک »× 
برده بودند و اينک که سالها در آنجا بسر برده بودبه وطن خسود 
مراجعت می‌کرد . 

افغان کوتاه قد و چهار شانه‌ای بود و حتی در لباس ترکمنی 
هم او را شناختم با او به زبان پشتو صحبت کردم . از خوشحاسی 
فوا زد یکی ا دزی تقو را غرانوش کرد بود: 
برایم تعریف کرد که سرناسر ترکستان را در حال اسارت گنه 
بود و او را در بخارا به قیست ۵۰ تومان فروخته بودند . و نیسز 
می‌گفت که در شهرهای ترکستان اسیر و بخصوص اسبران ایرانی 
بسیار است . بغیر از او یکنفر از آگرابود و "حق حق " می‌کرد . ولی 
وقتی با او صحبت کردم و کفتم که تبعه بریتانیای کبیر است ونباید 
ونکت ات کاک کنن شالت که ار 1 
ا ال ا 

خانه‌اي که به ما دادند , در این مملکت که همه خاند ها 
بداند » نسبتاً " خوب بود , رئیس کمبانی تازه تاسیس شده روس بد 
دیدن من آمد ولی به هیچ یک از سئوالات من جواب قانع کنندم 
ای نداد .گفت که در این یکسال‌افامت در بارفروش زندفی بسیار 
کسل کننده‌ای داسته است و چندین داه به واسطه سکستن يا در 
رخنخواب بسنری بوده .این انفاق در یکی از بد اب و هواترین 
شپرهای مازندران بد بختی بزرکی محسوب مي سود , بخصوص کد 
مردم هم نسبت به روسها بسیار بدیین‌اند و به بچه‌ها ميا موزند که 
به آنان ناسزا گویند . 


در اینجا نیز مانند انزلی نی‌های بلندی که سابقا " توصیف 


۲ نا رن ۱( ۶ 


کردم بسیار بود . از آنها د یوار و معجر و چیزهای دیگر می‌سازند . 
دماوند در جنوب غربی مشهد سر قرار دارد و تا فیروز کوه فاصله ۲۳ 
فرسنگ است . عوارض مشهد سر تا اسال ۸۵۰۰ تومان بوده ولسی 
اکنون ارباب عباسقلیخان بايد ۱۲۰۰۰ تومان بیردازد که نامل 
عوارض فری کنار و سرخرود و قره تپه است »اتباع روس فقط 9,۵ 
عوارض می پردازند ولی از ایرانیان با زور حداکثر را می‌گیرند , 

کدخدا و سایر افراد متمکن دو زن دارند و دلیل این اسر 
روشن است » چون زنان جوانی را که دید م همه زیباً بودند . کد خدا 
به من گفت که او از طایفه‌ای است که در قدیم توسط ناه عباس به 
مازندران کوچانده شده بودند .سیاست‌شاه عباس این بود که عده 
زیادی ارمنی ونيز يبهودی درمازندران مستقر کند و ثاردن»« نوشته 
است که شاه عباس می گفت مازندران برای زند گی ارامنه بسیار 
مناسب است , چون انگور فراوان برای شراب ساختن و کراز برای 
خوراک دارند ,اکنون تقریبا "هیچ ارمنی درمازندران یافت نمیشود 
ولی تا زمان خسرو خان کلیسائی در رشت داشتند که خرابه هاي 
آنرا دیدم . يهود بان فقط در بارفروش و دهکده دیگری درکوههای 
گیلان که ناش را فراموش کردها م اقامت دارند . بیرون بارفروش ؛ 
در جنوب غرب و در آنسوي دشت بوشیده از درختان توسکا » باغی 
بودبه نام باغ ناه که د راصل توسط تاه عباس بنا شده بود .اطراف 
آن دریاجه‌ایست که در آن نی‌های بلند و گیاهان آبی روئیده‌اند و 
برندگان دریائی از قبیل مرغابی و برنده سياهي به نام جیم‌گیر که 
گوشت بسیار لذیذی دارد در آنجا قراوان بودند . 


کر سوالمت باردن سیاح و موالف کات معصل ‏ معروف درباره ون 


در عد صعو بان ۰ 


باغ شاه 

راه خانه من به باغ شاه از میان بازارچه می‌گذشت که ه ه ۱متر 
آن سنگفرش شده بود , در کنار این دریاچه کارخانه تصفیه نیشکر 
بود که درباره آن صحبت خواهد شد , پل مخرویبه‌ای با دو ردیف 
ستون چهار گوش که هر ردیف ۲۳ ستون آجری داشت به حیاط 
خلونی که اکنون مخروبه بود منتهی می شد , 

درمیان باغ اولین چیزی که‌جلب توجه می‌کردخانه تابستانی 
بود که زمان شاه عباس به شکل هشت گوش , که ایرانیان بسیار 
دوست دارند » بنا شده بود . آنرا از آجر ساخته بودند و نمای آن 
کچبری‌ها ئی به شکل؟ را بسک دا ست ولی سقفش‌خراب بود وبه پلکا نی که به 
طبقه فوقانی منتهی می شد »نمی شداطمینان کرد . در حیاط خلوت 
آن بونه‌های بسیاری روئیده بودودوحوض خالی منظره آنرا ویرآن‌تر 
جلوه می‌دادند ,درجنوب دریاچه آغا محمد خان قاجار عمارت 
جد یدنری بنا کرده بود , او نیز مانند شاه عباس و جانشینانش به 
مازندران بسیار علاقمند بود و چندین قصر آنجا بنا کرده بود .هر 
چند که این ععارت از عمارت قبلی بهتر مانده بود ولی روی 
دیوارهای آن با ذغال نقاشی کرده بودند و حرفهای رکیک فارسی 
و روسی نوشته بودند , باغ به صورت جنگلی در آمده بود با خار و 
خاساک که در میان آن چند درخت پرتقال و لیمو سر برافراشته 
بودند . من به دنبال د رخت بیدی که فریزر از آن تعریثف کرده‌بود 
گشتم ولي آنرا نیافتم ؛ حتما " ویرانی باغ از آن زمان بیشتر ده 
است . در میان آب , علاوه بر انار پایه‌های یک آبراه » ستونهای 
آحری جهار گوشی دیده می‌شد که زمانی پایه‌های عمارت خوابگاه 
ساه عباس بوده‌اند , در دریاچه پرندگان آبی بسیار دیده مې شد 


و توانستم مقدار زیادی چیم‌گیر و مرغابی شکار کنم , آب این 
دریاچه آب نهری است به نام اکرود که از بابل می‌گذرد و در 
تابستان برای برنج کاری مصرف می شود . ماهی‌هائی از قبیل : 
تیلیکو - چیکاب - ایپک - طلائیه در این دریاچه بسیارند , 


کارخانه تصفیه نیشر 


کارخانه تصفیه تیشکر در شمال پل و جزیره قرار دارد . 
ساختمان طویلی از آجر در کنار دریاچه است که چندین اطاق برای 
چوشاندن و سرد کردن شیره دا شت و در آنها شکر به سبک اروباثی 
تهیه می‌شد و دارای ما شین آلاتی برای ساختن شکر از چفندر قند 
و نیشکر بود ولی تا به حال از چخندر قند استفاده نشّده است . 
اکثر ماشین آلات ساخت روسیه‌اند و هشت یا ده سال پیش حاجی 
میرزا محمد خان که برای مراکیری ساختن شکربه روسیه اعزا م شده 
بود آنها را خریداری کرده بود . رئیس کارخانه محمد خان قراگزلو 
است که قبلا " در سن پیترزبورگ‌سفیر بود . یکی از تجار بارفروش 
به نام حاجی یعقوب معاون اوست و نیز شخصی بنام استاد عباسی 
که از اهالی اصفهان است مسئول رسیدگی به این کار است , او به 
من گفت که اکر نیشکر را به او می‌دادند مي‌توانست پنج من نیشکر 
تصفیه شده از ده من نی به دست ا ورد » ولی در حال حاضر چون 
نیشکر نیمه تصفیه شده را از دهقانان می‌خرند و آنها نیشکر را با 
طریقه صحیحی عمل نمی آورند از هر بیست من فقطپنج مسن 
نیشکرتصفیه شده‌به‌د ست می ید »| زبقبهآ ن سکنجبین ونوعي شیرینی می- 
سازند ۰ قندی که در اینجا ساخته می‌شود بهترین نوع است و به 


قند یزد برتری دارد وقیمت آن هرمن ۱۱ تران است . قیمت دولتی 
نیشکر خام بیست من ۵تومان است وچون قیمت دولتی پائین است 
نوع خوب به بازار نم‌آید , در دو سال گذشته مقدار قندی که در 
مازندران عمل می‌آمده کاسته شده است و قیمت آن نیزاف‌زایش 
یافته است .قبلا "قیمت بیست من ۱۴ یا ۱۵ قران بود . سال گذشته 
»۲۰ من شأهی نیشکر به این کارخانه آوردند که بعد از خرج ۳۰۰ 
تومان استفاده داد , هر روز انتظار یک متخصص روس را داشتند و 
حقوق او را .»۱۰ تومان مقرر کرده بودند + ولی ذکر نمی‌کنم که 
اینکار منقعت داشنه باشد . 


قیمت خوار بار در بارفروش : 


من شاهی تومان قران شاهی 
نان 1 ۷ س 
پنیر ۱ " ۲ ت 
روعن ۱ بت ۷ - 
گوشت گوسفند ۳ ۲ _ 
برنج‌نوع‌متوسط .. " ِ ‌ ۸ 
عسل ۱ ب ۶ ت 
ما ست = ۶ 
شیر ۱ - - ۶ 
دغال باری 5 ۱ س 
چوب یاری س ۱ 
مرع یک عدد - ۱۰ 
تخم مرع ۱ س 5 ۲ 
اردک یک عدد ا ۱۳ 


من شاهی تومان قران شاهی 
جو . - - ۶ 
گند م ۱ ی ۱۴ 
آ رد مازندرآن " ۳ ۲ 
نیشکر یزد 2 ۱ ۱ 1٥‏ 
ابریشم ٤‏ ۷ بت ت 
اہریشم ۴ 2 > 
چای سیاه پاند روسي ت ۲ ۱ 
گندم من شاهی - تِ ۴ 
آرد مازندران ۱ س = ۱۲ 
نیشکر یزد ۱ ۱ ۱۰ 
ابریشم ۷ ت هب 
ابریشم د رجه ۲ ۱ ۴ - س 
چای سیاه پاند روسی - ۲ ۱ 
کشمش اراک ۱ ۹ ۱ ۱۰ 
تخم کنجد _ ۲ - 
نفت ترکمنی 1 ۳ ۱۳ 
بادام هر پود ت ۱ ۳ 
پسته من شاهی - ۸ س 
موم ۱ ۴ "۰ 
آهن روسي هر پود - ۶ jo‏ 
مس روسی ۱ ۵ ۵ مب 
ستاور روسی 1 ۳ ۱۰ 


کمیانی جدید روس علاوه بر این اشیاء مقدار زیادی پارچه نخی 
و چیت گلدار و کارد و چنکال و ساعت و عیره وارد کرده اولی. هنوز 
اقدام بث فروش آنها نکرده است ۹ نمایند ه روسها در کاروانسراشی 


سقرنا مه شما ل ار ی ی ها هر هو اک اک و و NETO‏ 


در بازار اقامت دارد ولی هنوز شروع به کار نکرده است , در مدت 
اقامت من در بارفروش رئیس !نها آقای کزینسکی × برای بازرسسی 
آمد ولی کوشسهای من برای اینکه از کار آنها سر درآورم وببینم چه 
امیائی برای فروش آورده‌است بی‌نتیجه ماند , اگرچنانچه لازم شود 
که گزارش دقیقی درباره اینگونه‌مسائل تهیه‌کنم بايد حتما " مدت 
بیشتری د راینجا اقامت گزینم »چون اطلاعاتی که‌روس‌هاوایرانی‌ها 
می د هند قابل اعتماد نیست , من‌جرات نمی‌کنم که درباره‌جمعیت و 
تعدا ددهاتا ینجاگزارشد قبقی‌بدهم وا گر کسی سعی کند که ازاینگونه 
اطلا عات‌برای دولت علیاحضرت ‌تهیه کند بدون نک دچار اشتباه 
خواهدشد .تاجائیکه اطلاع دارم هیچ اروپائی تابه‌حال دراین مندلقه 
سکونت نکرده است ومن آنجه راشنیده وتصور می‌کنم که صحت دا شته 
باشد می‌نویسم . 

جمع آ وریآ مار در گیلان ‏ سانتر است » چون‌تجارخارجی‌مدت 
بیشتری آنجا مقیم بوده‌اند , 


هریک تومان قران شاصی 
يوست سمور ۱ ۱ ۷۴ س 
پوست شنگ ۸ ۹ 
پوست زردابه س تب ۸ 
پوست سنال ۸ 
پوست روباه س ۸ 


این پوستهاهمه به روسیه صادرمی شود , یکی از اشتایان بەمن 
گت که رو سها سالیانه معا دل ۰ ۵0 ۵ / ۵ ۵ ۵ ۲ روبل نثره‌جنس ازاینجا 


و تبریز می‌خرند , ارزش اجناسی که به‌ایران می‌فروشندبیشتر از 


# 0 


۵ روبل نیست . به علاوه به من گفت که روسها 
فقط دربار فروش سکه‌های‌طلا ونقره معادل ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان 
( قیمت بازار ۱۷/۲ قران بابت هر امپریال ) رأسالیانه‌ذوب‌میکنند 
ومی‌کفت که مقدار زیادی پول‌سکوک روسی به ایران واردمی‌شودودر 
ضرا بخانه‌های تاه‌تبدیل به پول رایج این مملکت می شودو گرنه‌کمبود 
پول پیش می‌آید . هنثامي‌که‌من دربار فروش بودم ضرابخانه تعطیل 


بودورئیس آن درمحل‌نبود . 


! طلاعات درباره‌یارفر وس 


اکنون باید اطلاعاتی راجع به بلوک بار فروش‌ومحصولاتآنها 
ويسم ولی در صحت آنیا اطمینان ندارم ۰ 


د ۵ محصولات مالیات 
صالح آبا د ۳۳ برنج » کاه ۷۰تممان 
بالا و پائین گوسفند 
بند پائین برنه , که ۵ توما ن 
تحت اداره اي ۱۲ 
میرزا اسعیل خان هزار من 

بریشم 
بابل کنار ۱۲ برنج » شکر » ه ۰ ۷تومان 
م »جور 6 


Oe OCD SoA OEE Tama RS SAE سفرنا مه شما ل‎ 
ده محصولات مالیات‎ 

سوا د کوه حت بر »کاو »گو سفند ۵9۰ تومان 
ملک‌میرزا کريم خان مثث ری ابریشم 
بهمن سر | برنج پرشکر ِ 
ملک عبا س‌قلیخان‌ارباب ۶۰ من آبریشم 
رود دست س برت f‏ شکر بت 
ملک عباس علیخان لى ۲۰من 

أبريشم 
مشهد سر > تریاک 
بارفروش ین گنف »برنج 

ابریشم 


میگویند بارفروش‌د رقرن‌شانزد هم بناشده‌ونام آن از باروفروش 

تشکیل می‌شود.این ناحیه دارای بدترین آب‌وهوای مازندراناست و 
بت آن رنگ پریده ومریض احوال اند , باوجود این‌از شهرهای بر 
جععیت است » چون درطول سال تجارت‌مهمی دارد ۰ اکثر جمعیت 
آن مشغول دادوستداند » ونمی‌توانند درماههای گرم به‌پیلاق بروند. 
دربازار بارفروش دکانهای متعددی است ولی همه کثیف ونلوغ‌اند , 
خیابانها سنگفرش نشدها ند وعابران با یدازمیان گل عبور کنند , بسا 
و جودا بنکه بطورعمده‌بندر کالاهای روسی است که به خراسان »تهران 
بزد وکرمان صا درمی‌شود ممقدار زیادی نیز اشیا: انگلیسی به چشم 
می خورد .ولی طبق معمول نتوا نستم! زمقدا رفروش‌سالیانه نهااطلاعاتی کسب 
کنم ودراین باره آماری نمی نویسم جون حتما صحیح نخواهد بوده 


درپایان‌سفر ازکالاها ئیکه بتوانازطریق خلیج نارس وارد کرد 
گزارشی تهیه خواهم کرد , 
این راه چندین امنیاز به‌راههای طرابوزان وخلیج فارس‌دارد, 
اولا "راه‌طرآبوزان‌د رمعرض حمله اکراد است ,انیا "ازراه‌بندرعیاس- 
یزدارزا نتروراحت تر وکم خطر است , به علاوه ابن راه مرکزیت دارد 
واز این‌طریق به آسانی می‌توان به سایرنقاط مملکت دسترسي بیدا 
کرد وپارچه‌های نخی را ارزانتر از امروز صا درکردواگر چنانچه‌دولت 
انگلیسازاین‌راه استفاده کند روسها ازبازارهای ایران رانده‌خواهند 
شد » چون اجناسی که وارد می‌کنند عبارت ازپارچه اشا ءآ هنی و 
مسی و فولادی وشیشه‌ای ویارچه‌های نخی‌وکتان وقرمز دانه والوار و 
غیره‌ا ست که نسبت به اجناس انگلیسی مرغوبیت کمتری دارندوفقط 
چون رقابتی نیست می‌توانند آنها را بفروشند . تجار انگلیسی 
نمی‌توانندازطریق طرایوزان باآنها رقابت کنند درنتیجه واردات 
انگلیس به نساجی کاشان صدمه-زیا دی وارد آمده واین صعت مانند 
هندوستان احنیاج به کمک دولت دارد تا ازنو رونق گبرد 


تحارت 


اکنون اگر چه چای و کله قند که همه دهقان‌ان‌ایرانی 
ازا نها استفاده می کنند بیشتر از انگلیس وارد مې شود ورود اين دو 
کالاا زروسیه‌تقریبا متوقف شده است ولی مامی‌توانیم مقداربیشتری 
ازاین‌دوکالا رابفروشیم . برای ساعت وکاردوچنگال ارزان قیمت نیز 
بازا رمحدودی‌هست . فلز آلات بخصوص ساورهای ملزی که ایراتیان 


تجارت اسریشم گفیسلان در دست کمپ‌سانی ' رالی 
وشرکا است .این شرکت باسرمایه واطلاعات وسیم خود در این 
زمینه شکست ناپذیر است‌ورقایت باآنها بی‌فایده است . 


پنبه‌مازند ران بداست وپنبه‌خراسان بدتر ,میوه خشک بهنرین 
صادرات یزد است , البته اجناس وکالاهای بسیاری هست‌ولی برای 
بازارهایاروپائی‌منا سب‌نیستند دوران رونق قالی ایران سبری‌شده 
است » انواع نمد بافته می‌شودولی فقط مصرف محلی داردو دراروپا 
ممکن است فقط بعنوان تحثه آنرانگریست ومصرف نخواهد داشت , 
هرچند که بار فروش بزرکترین شهر مازندران است‌ولی مرکز حکومت 
ما زندران‌نیست .حاکم مازندران درساری که ازشهرهای بسیا رقدیمی 
مازندران است سکونت دارد , 

دراکثر شهرهای ایران غیبت حاکم موهبتی تلقی می‌شودولی 
دربار فروش این چنین نیست چون نایب الحکومه‌ای دارد که اکنون 
میرآً خور شاه است وحقوقی دریافت نمی کند بلکه سالیانه مبلغ ه ۸۰ 
تومان برای این ما موریت می‌پردازد که البته درعوض مبلغ بیشتری 


ازمرد م می‌گیرد ۰ 


* T.Ralli ana CLompany 
کمياني رالی وشرکا کمپانی ارویائی تجارتی بود که ازطریق‎ 
طرابوزان‌و تبریزباا بران‌تجارت می‌کرد بیشترکار آن تحارت ترانزیت‎ 


. نول‎ 
C. Issavi, Economic History of Iran 


1800-1414 , Chicago 1971, P. 100 


شاهو اه گان فاحار 


تعسداد شاهزادگان قاجار افزایش یافته است" 
و دلیلش‌نعداد زوجات فنحعلی شاه است . یکی از شاهزادگان قاجار 
اسدالله میرزا است (که در شرابخوارگی و بیعاری کم نظیراست ) . 

ا وحساب کرده که تعداد این شاهزادگان اکنون به هه ۳/۷ رسیده 
است وأگر درنظر گرفته شود که‌همه این شاهزادگان ملاک‌اندو اقلب 
هرزه‌وبیکار می‌توان عذاب دهقانان راکه تحت حکومتنهابه سر 
می‌برند تصورکرد .بطورکلیی اکثر مردم ناراضی هستند وازه‌نبع موثقی 
شنیدها م‌کها گر چنا نچه‌با بی‌ها ناصرا لدین شا هرا به قتل رسانده‌بود‌ند چ 
سلسله قاجار آازبین می‌رفت . 


بابی‌ها 


بابی‌ها ازبین نرفتها ند ولی مجبور آند که عقاید خودشانرا 
مخفی کنندومطمتنم که روزی عليه این سلسله برخواهندخاست , 
هنگا میکه‌با بی‌ها قیا م کرد ند »رد رموضعی دردوازده. میلی بار فروش‌در 
نزدیک مقبره شیخ طبرسی درکنار رودخانه تالارسنگر بسته بودند , 
عده آ نهاکم بود ولی‌بسیار متعصب بودند وباعزمی راسخ عده ای از 
ما موران‌د ولت رابه‌قتل رساند ندوسپس آ ذوقه تهیه کردند تادرصورت 
محاصره بتوانند مقاومت کنند . اگر دهقانی حاضر نمی‌شدبه آنها 


مد رنوال ۱۲۶۸ ناهرالدیی ساه‌مورد سوءقصد قرار گرفت . 
× ایں واقعه در سال ۱۲۶۵ هق اتعای امتاد . 


آ ذوقه برساند خانه اور تش می زدند . 

تعداد آنها بمرورافزایش یافت وازپنجاه نفر تقریبا " به‌پانصد 
نفر رسید , اکثر افراد جدید ازاهالی سواد کوه بودند , یکی از آنها 
به امیر تبردار موسوم بود چون اسلحه طرف توجه اوتبر بود (نام 
طبرستان نیز آزتبر گرفته شده است ) , 

اقا عبداله‌سورتیج با دویست نفر تفنگچی هزار جريب , حمله 
راا غازکرد . روز بعد بابی‌ها به اردوی آوشبیخون‌زدندوتقرییا "چهل 
پنجاه نفر ازسربازان راکشتند وبقیه سربازان به ساری فرار کردند 
بعد از اینکه این خبر به تهران رسید دستور صادر شد که با قوای 
بیشنری به بابی‌ها حمله کنند وآنها رامعدوم کنند سرکرده آنها 
عباس قلیخان بود که در اولین تیراندازی › ملا حسین ی رئیسبا بی‌ها 
راکتت ,این شخص قبل از اینکه فوت کندحاجی‌محمد علي بارفروش 
راجا نشین خود اعلا م کردوتقاضا کردکه‌وی‌را با همه‌سلاحمهای جنگی‌اش 
دفن‌کنند .بعدازمرگش با بی‌ها یکبار دیگر به‌قوای دولتی حمله‌کرد ندو 
آنپاراعقب راندند .این قیام اکنون صورت جدی به خود گرفته‌بود , 
مهدی قلی‌میرزا باه ۲۰ نفرسرباز توپخانه وخمپاره به مقابله آنها 
اعزا م شدو د رمحلی به نام واسکس‌که تقریبا " سه کیلومتر با شیخ‌طبرسی 
فا صله‌داشت سنگر گرفت »۰ ولی شب باأبي‌هابه اردوی وی حمله‌کردند 
واو فقط توا نستازپنجره‌فرار کند ودرجنگل متواری تد . دهکده! تش 
کرفته‌بودودونفر ازشاهزادگان , داود میرزا وعمویش صاحبقران میرزا 
د را ینآ تض‌سوزی‌جان‌د دند . عده زیادی ازسربازان نیز کشته شد ند 
بس از اینکه مهدی تلی میرزا مدتی فراری بود با یکی از مستخدمان که 


,حال ایراں ,سہراں ,۱۳۳۷ - 1 


اونیزفرارکرده‌بودروبرو شد وخوشبختانه وی اسبی‌داشته که شاهزاده 
سوار شد وخودش‌رابه استراباد رساند , 

سهدی قلی میرزا بعد ازاینکه سپاهیان خود را ازنوجمم آوری 
کرد مجد دا" به بابی‌ها حمله کرد وآنهارامحاصره کردولی آنها با 
و جود اینکه گرسنه بودند وسهمات کافی ندا شتنددوما ه‌مقاومت‌کردند 
تابا لا خره‌شاهزاده‌که متوجه شده‌بود قا درنیست آنهارا وا داربه‌تسلیم 
کندومعکنا ست!زنو نکست بخورد پیام می‌دهد که اگر از مواضم خود 
خارج‌سوند وبه آرامی بخش‌شوند آنهارا آزاد خواهد گذارد ,بابی‌ها 
نبول کردندونفریبا "دویست نفر آنها خود راتسلیم کردند ولیآنها 
را خلع سلاح کردندودرسبزه میدان که بین باغ ساه ونهر قرار دارد 
سوراندید_, قیام بابی‌های مازندران بدین صورت‌یایان‌بافت .این 
کروه درسیرهای زنجان,اراک , وغیره نیز قیام کردند . 

سهر بار فروس محصور نیست و اهالی برای مق ومت درمثابل 
تهاجم درخیابا نها سنکرهای موقتی می‌بندند ‏ حدود غربی‌مازندران 
کناره غربی سرخانه رود است که آنرا سفید تونوش (که به کیلکی به 
معنای تیغ است ) نیز می‌کویند . حد شرقي این ایالات جیریاخندق 
کلباد است .این خندقی است به طول چهار فرسنگ که‌در زمان 
شاه عباس حفر شدها ست تا جلوی حملات ترکما نان راسد کند » طول 
مازندران تقریبا در خط مستقیم ه ۲۷ کیلومتر از شرق به غرب‌است. 
عریضترین قسمت‌آن د رمشهدبراست‌که بهنای آن به ٣١‏ کیلومتر 
می‌رسد «یک سوم این عنطقه جلک و بک کوهستانی انت فامله‌کوه 
تا دریا در نقاط مختلف متفاوت است . بعضی اوقات مانند سخت 
سر رسند كوههاي اصلی مرتفع و برهنه هستند ولی تسمتهای یائیسن 
آنیا ازانواع‌درخنان جنکلی بوشیده سده است , نقمه‌های بازندران 
کد در اختیار داریم بسیار ناثعر‌اندو من بیسنیاد می‌کنم کد منطنه 


or 


کوهسنانی که در تمام طول دریای خزر امتداد دارد مورد بررسی و 
نقشه‌برداری مجدد قرار گیرد . 

این کوههابه‌طرف جنوب نیز ادامه دارند وهزار جريب وسواد 
کوه نام دارند . اهالی اغلب دام پروری می‌کنند و زراعت مختصری 
نیز دارند و گندم‌و جو و ارزن می‌کارند . برنج و کنف نیز در آنجا 
عمل می‌آید . گله‌های گوسفند و گاو زیاد است و با یشم آنهاجاجیم 
می بافند . د رزمستان‌به‌د شت‌ها فرود می یندو مستقر می شوند »اهالی 
دشت به آنها غریب می‌گویند . 


هرار جريب 
هزار جریب از دو بخش تشکیل می‌شود - 


بخش أول ‏ چهاردانگکهآن هم از سه رد« بخش زد تشکیل می شود ۱ 
۱- محمد رحیم خان دریانیسرر ۳۲۲ تفنگچی بانفنگ به‌دولت 


ی کډ شد , 
۳ محسن خان ۳۳۵ تفنگجی دی دهد , 


بخش دوم رئیس آن ابراهیم خان است که ه۳۰۰تفنگچی 
می‌دهد ۰ به این ترتیب دو بخش جمعا " ۸۶۰ نفر تفنگچی به دولت 
می د هند , می‌گویند در هزار جریب تقریبا " هزار ده وجود دارد . 
انواع شکار و حیوانات وحشی در این منطقه فراوان‌است از جمله‌ببره 
خرس و غیره . 

آب و هوای این قسحت سالم است جون کوهستانی است ولسی 
درآنجا حشراتی به نام جوبغز و مار زهردار بسیار است که در جلخه 


وجودندارد ۰د ر شرق این منطقه سوارو دامغان و در شمال آن سمنان 
و قسمتی ازاراک قرار دارد . فیروزکوه در غرب سوادکوه در جنسوب 
بلوکات استرایاد ومازندران است .در هزار جریب معدن سرب‌وجود 
دارد ولی محل آنرا ند یدیم . 


سوآد کوه 


سواد کوه توسط میرزا خان سرتیپ اداره می شود که یک هنک 
کامل در اختیار دولت می‌گذارد و »هر ۱۷ تومان بابت مالیات 
جمعآوری می‌کند . محصولات سواد‌کوه مانند محصولات هزارجریب 
است و رودخانه تالاراز این کوهها سرچشمه می‌گیرد . 

شیرگاه که یکی‌از محله‌های سوادکوه است درشمال فرح آباد و 
درکناررودخانه تالارثرار دارد , تعداد دهات آن پانزدها ست . نصف 
آنها در دشت و نصف در ارتفاعات‌قرار دارند و متعلق به آقا حسن 
که‌پسرخرانه‌دارسابق شاه است می‌باشند . مالیات ان ۱,۵۰۰ تومان 
است . در آنجا برنج عمل میآید و گاو و کوسفند فراوان‌است .مقدار 
مختصری هم ابریشم ,نکر و کندم کشت می‌شود , درباره سایر نقاط 
سوا د کوه اطلاعاتی به دست نیاوردم . 

اهالی مازندران بطورکلی ازگیلکها سالمتر و قویترند چون 
قسمتی از سال را در کوهستان به سر می‌برند و مقدار کمتری مالیات 
می‌پردازند , ولی ازلحاظ درستی بر انها هیچ برتری ندارند و یکی- 
شان از دیگری بدتر است , گیلکها ظاهرا " باهوش‌ترند . 


طو‌ایف ماز ندر آن 


مازندرانی‌ها بطور کلی در جلگه زندگی می‌کنند و بعلت اینکه 
در طول زمان سلاطین مختلف طایفه‌های متعددی را به مازنسدران 
کوچاندها ند مازندرانیهااز یک‌نژا د نیستند بخصوص در شرق‌مشهد- 
سراکترا " طوایف بیگانه اسکان داده شده‌اند و به‌غیر از مصمبدودی 
اکثرا خوش سیمانیستند .آنها از لباسها و سربندهای بسیاررنگارنگ 
و روشن استفا ده‌می کنند . به غیر از اهالی بومی از ایلات آنها بطور 
د قیقی اطلاعی ندارم . طوایف این منطقه عیدالملکی , خواجه ونده 
گرایلی ,اصانلوء قلیجلی و بلوج‌اند . عده‌ای افقان و کرد نیز توسط 
سلاطین در این قسمت اسکان داده شده‌اند و زمینهای خود را در 
مقابل خدمت نظام در تیول خود دارند این طوایف بقدری بااهالی 
بومی مخلوط شده‌اند که تشخیص آنها از یکدیگر امکان‌پذیر نیست . 
حتی زبانهای اصطی خود رانیزفراموش کرده‌اند . اصانلوها ازنژاد 
ترک‌اندوا قا محمدخان آنها را به‌ا ین منطقه کوچا نده و اکنون‌تقریبا " 
ه ۵ خانه دارند م قلیجلی‌ها نیز ترک‌اند و دارای ۳۰الی ه۴خانه 
می‌با شند . بلوچها از بلوچستان آمده‌اند و تقریبا " همان تمداد 
خانه دارند و افغانها در اینجا وساری مستقراند و سی خانه دارند. 
بیشنر از هه۱ خانواده در قره تیه هست که می‌گویند فلیجلی‌انسد ه 
گرایلی‌ها در ساری سکونت ندارند ولی در اندرود » ميان دو رود ء 
قرا طغان وعلیآباد مستقر شده‌اند , کردها از طایفه‌جان بکلوومدان- 
لوا ند و درده شیرخواست و میان دورود و فرح باد مستقراند , بفیر 
از این طسوایسف‌صده‌ای اففانی از اهالی بنسگوشت‌در 
افغانستان که در مرز هندوستان است در این حدود زندگی می‌کنند , 
م این که عا رم دال انم بو از دار کیت وج 


کرده‌اند وچون موفق نشده‌اند آنچه را که می‌خواهند بیابند اکنون 
با راهزنی و کدائی امرار معاش می‌کنند . با عده‌یی به نام بربرنیسز 
برخوردم که اصل و نسب آنها را نفهمیدم . از کولیبهاتتبلتر به نظر 
می‌رسید‌ند .کولیها با وجود اینکه با طالع بینی روستائیان خراناتی 
را کول می‌زنند ولی در عوض نجاری و آهنگری می‌کنند ء این دسته 
هیچ کار مفیدی انجام نمی د هند . 

چنانچه گفته شد اب و هوای مازندران سالمتر از کیلان است . 
درگیلان به‌خاطراینکه‌برنج به‌مقدار زیاد کاشته می‌شود در کوهیایه‌ها 
ا یت در کا دی ا ت در کر ات یه فر ات 
سنگفرش که توسط شاه عباس ساخته شده واکنون بسیار خراب است 
بقیه‌جا د ه‌ها بیشترشبیه‌به‌گدارهای میان مزارع برنج بود ,خوشبختانه 
مسافرین می‌توانند از ساحل دریا عبور کنندگاه اسبان‌ازما سای 
نرم با اشکال می‌گذرند ولي با مقایسه با راههای گیلان این راهها 
بسیار آ سان‌ترند . 

جمع مالیات ایالت بنا به گفته میرزا هدایت‌اله نما ینده‌وزیر 
امورخارجه ۴۷۷ر٩٩‏ قران و۸/۵ ناهی است ولی ناهزاده عباسقلی 
میرزامبلغ ه هر۱۵ ۱ تومان را نام برد که هههره٩‏ تومان آن‌صرف 
قشون و تیول می‌ سود . مالیات خالصجات که از سایر اراضی وسیعتر 
است بیشتر می‌باند , در نقاطی که برنج عمل میا ید از هر ۵ خروار 
۰ من تبریز در هر جربب می‌گیرند . 

ازهر »۱ خروار برنج دوونیم‌ثران می‌کیرند و از هر جریب 
زمین که در ان کندم و جو کاستدباسند همین ببلغ را دریائت 
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دی سود ه ۲ من تبریز شگر و ۱۵ من تبرسز بنندمی‌کیرند . 

طبق‌کزارس آ فای آبت مالیات املاک خصوصی معلوم ببست , 


اغلبآ نها در قدیم تعیین شده‌اند و از هر ده اغلب مقدار معینی 
محصول‌جمعآ وری می شود . گاه مقدا رمحصول افزایش یافته ولی‌همان 
مبلغ سابق‌را می‌گیرند و گاه بر عکس‌کمترا زمقداری که‌می‌کاشتند کاشته 
شده‌و باز هم همان مبلغ سایق را می‌گیرند . در بعضی موارد تقاضا 
شده‌است این مقدار را کمتر کنند , در مورد ایالات خزربخصوص 
گیلان‌مالیات اکثرا "به نفع اهالی است . 

صاحب یک ده اغلب‌از دهقانان شش‌الی ده خروار محصول 
و یا یکسوم الی یک پنجم در هر جریب برنج و یک تومان هم ازهر 
خانواده‌مالیات می‌گیرد . ا گر تعداد روستائیان برای کار در املاک 
کافی‌ نبا شدازکا رگران د یگرا ستفاده‌می‌کنند وبه آنها "غریب " می‌کویند 
واغلب به انها حقوق بهتری می‌پردازند و محصول بین مالک وکارگر 
نصف می سود . هر گاه کارگر کم باشد تا ۵ خروار در هر جریب بسه 
مالک‌پرداخت می سود .محصول دیگری که از آن به اینگونه مالیات 
می‌گیرند نیسگر است , دولت از هر ۴۰ من ۴ من تبریز می‌گی رد و 
مقدارآ ن د رخالصه‌و املاک خصوصی یکی است »مالیات باقلا نیزمانند 
شکراست .خرواریا حهل من تبریز در هر جریب به دولت می‌بردازد . 
مالیات کند م نصف‌این مقدار است ,بابت پنبه به نظرم دولت چیزی 
نمی‌کیردولی ملاکین دو ص تبریز در هر جيل ر ۲ جهل مساوی 
اسب با یک حریب ) می‌کیرند . 


رسای هارندران 


ا تنکاین به ۱۳ بلوک نفسیم می شود : 
سحت سر ¿ ساه رستاق » کلی جان . مبان تابه ۾ مزار دنت ؛ 


خرمآباد » سیاه‌ورزبالاده »زوار ؛نشتا ءلنکا » بالا و پائین › کلارا باد» 
اشکورات و دو هزار . 

۲ - کلارستاق ‏ ۴ بلوک 

د شت کلا رستاق »کلاردشت ءبیرون بشم .گوهستان غربی‌وشرقی . 

۲ کجور - ۱۲ بلوک 

پنجک رستاق » زندرستاق , کوهیر » لاشک » شهرکجور » انکز م 
فیروزکلا » قران » فیررودکنار » چلندر » نارتج بند » کجه رستاق . 

۴ نوار - ۱۸ بلوک 

کوپ , لابیج دان‌کوه , نوسون » بیل , انگرود » کجور »نوگور؛ 
پسپریس کلیج » شیرکلا و عباسی » گنیلیت » وسیلاکولی ؛ سیدکلا ٤‏ 
عبداله آباد » کرد میکلا » عربه‌کیل » رستم رود » عزت ده » سولده . 


مه آمل ۷ بلوک 
اهلم رستاق » هزاریی , جلال ارزق » روچی‌آباد » دشت سر 
بائین و بالا -لیتکو مل چلا. 


۶ بارفروش ۸ بلوک 

مشهد سروبندرآن ؛رودیست » کلابست »صالح آباد » بندیاتین 

شرقی و غربی » بابل کنار ء سوفر » بهنمیر » بارفروش. 

۷ ساری 

قسمت مربوط به ساری را تکمیل نمی‌کنم چون کر می‌کنم که 
اطلاعاتی که در آن باره به دست آورده‌ام صحیح نباسد . 

4 سوادکوه ۲ بلوک 

*» )۲  . شیرگاه‎ )۱ 

9 اشرف ۳ بلوک 


تاه ان ارگ ایکا د 


قره طقان ؛ پنج هزار کلباد , 
فوای نظامي , طبق‌گزارشات دولتی در سال ۱۸۵۹ از این قراراست : 


قشون منظم ولایت 

هنگ نحت‌فرمان تعداد نفرات 
اول سواد کوه میرزا کریم خان ۸۰۰ 

دوم بند بی عبدالحسین خان ۳ 

سوم فیروزکوه مير جواد علیخان ۰ ۸۰ 
چهارم لاریجان عباسقلی‌خان ۸۰ 


جمع کل / ۲۸۱۴ نفر 


قشون غير منظم کرد و ترک 


ترک اصانلو گرایلی بلوچ Ao‏ 
کرد مران لو جان بگلو ۵0 
افعان ۸۱ 

قلیجلی ۳9 

f۵۴ خواجوند‎ 

foo عبدالملکی‎ 

لاریجانی ۱۶۲ 

شکراله خان 1۵۷ 

هرانی همه آنها دارای موثعیت‌ممتازی هستند ۱۷۰ 

آیما نلو ۱۸۰ 

Ao طالشی‎ 


جمع کل -/۲۵۱۶ نفر 


تفنگچیان ( اکثر از تفنگهای فتیله‌ای استفاده می‌کنند ) . 


کلارستاق ۱۹۹ 
تتکابن ۳۰۶ 
کجور ۳۰۰ 
اشرف oo‏ 
عرب Ao‏ 

سموکی 1۳99 
کلیاد Yoo‏ 
قره چقا ( سور تیج) ۳۹9 
رحیم خان 

دنگ هزار جریب ۳۳ 
نجف قلیخان هزار جریب ۲۸۵ 
محسن خان م„ » Yar‏ 
ابراهيم خان م„ » oo‏ 





جمع کل / ۲۸۴۵ نفر 
طبق‌گزارش میرزا هدایت‌اله‌خان به تفنگچی و سواره نظام 
مبلغ ۰ ۴۲۷۸۳ تومانو ۵۳ قرا ن‌و۵ ۸۳ دینار پرداخت میشود وکل 
مبلغ مالیات ۴۶۲۷۸ تومان و ۷ قران و ٩۸۰‏ دینار است , اگر این 
گزارش صحیح باشد ۴۶۸۰۱ تومان وع قران و٩۵۵‏ دینار کسر بودجسه 
دارند . از هدایت‌اله‌خان پرسیدم که این کسری را از کجا جبران 
خواهد کرد ولی یا نمی‌توانست‌و یا نمی‌خواست جواب بدهد ه 


۳ TET CEE TTT ETT سفرنا مه تما ل‎ 


در راه فرح آباد 


روزپانزد هم زانویه از بار فروش حرکت کرد یم ولی از راه‌مستفیم 
به ساری نرفتیم چون شنیده بودم که وضع جاده بسیار بد است و 
هیچ چیز جالب توجه در طول راه نیست » علاوه بر این چون مایل 
بودم‌که فرح آباد را ببینم تصمیم‌گرفتم که ازآن طریق به ساری 
بروم . آقا حسین که از دوستان قدیمی من بود در مشهد سر از سا 
پذ یرائی کردروزتا نزدهم‌ازا نجا حرکت کردیم ,از شهر که‌خارج‌شدیم 
بلافاطه‌در سمت راست ما امامزاده "ابوجواب قرار داشت ولی ما. 
به دیدن آن نرفتیم . از دور گنبد بلند نیمه ویران آن که پوشیده 
ازپیچک بود دیده می شد و اطراف آن درختان پرتقال روئیده‌بود . 
در سمت چپ ‌تلماسه‌های بی‌انتها همچنان امتداد داشت و دریا را 
از نظر ما ینهان می‌کرد . 

راه به سوی شرق شمال شرقی و از میان جنگلی از درختسان 
ونای کوتاه و انار و نتههای غا رو عاها که گذاشته فان میت 
راست امامزا ده مرداب بزرئی بود که تاکنار رودخانه امتداد داشت 
و پرندگان آبی بسیاری در آن شناور بودند . 

میررود عریض است ولی عمقی ندارد و نقطه تنگی برای عبور 
دارد . قبل از اینکه به آن برسیم از کنار رودخانه قدیم بابل 
گذ شتیم »اهالی ده‌سال پیش مجرای این رود را تغییر داده بودند. 
کوههای البرز در پشت ابرهای انبوهی در آسمان مخفی شده بود . 
ماباحیواناتمان ازرودخانه گذشتیم و در آن سوی آب در زیرنی‌های 
بلند صبحانه‌صرف کرد یم . در مقابل دهها پرنده آبی دید ه‌میشد ند 
و شکارآنها کار آسانی بود » بقدری کم انسان دیده‌بودند که اصلا " 
نمی ترسید‌ند , اجاره ماهیگیری ابن منطقه ٩۰‏ تومان‌است ,در سمت 


راست میر رودکمی بالاتر از لنگ گاه محله‌ای به تام باع تنکه بودکه 
o‏ ۲ الی ۲۵خانه داشت . اینجا ماهی صویف صید می کنند ۲ این ما هی 
فلسهای براق ریز و سفید دارد طول آن ۳۷ سانت است ٭ بینی آن 
تیز است و با ماهی سفید فرق دارد. 

تعدادی کوسفند مازندرانی با دمهای کوتاه درکنار مردابی به 
چرامشغول بودند در اینجا آتارخانه‌های مخروبه بسیاربود . نام‌این 
ل یی کته سا ها | که نک رسک ان ا 
کوناه و چمنزار اسب تاختیم به دهانه میررود رسیدیم » در آنجا 
مشغول‌تعمیر کرجی ساخت لنگرود بودند , در جنگل درختان ازکیل 
وحشی و بته‌های خاردار بسیار بود . سپس به ساحل دریا که طوفا نی 
بود رسیدیم . دهانه عریض رود‌خانه تالاریا چیک رود در محلی که 
به دریا می‌ریخت چنان د ستخوش امواج خروشان و بلند بود که تا 
کم عمق آن عبور کردیم . راهنمای ما جلو می رقت و هر گاه مسوج 
بلندی را آزدور میدید سر اسبھا را می‌گردانديم تا از عقب به‌آنها 
اصایت کند . گذشتن از این‌رودخانه واقعا خطرناک بودو وقتی به 

اجازه‌ماهیگیری چیک رود ۶۶ تومان است و فاصله آن تاشهد 
سردو فرسنگاست . هوا از صبح بد بود و اکنون باران شدیدی‌شروع 
به‌بااریدن کرد , لاریم و سياه رود هیچکدام قابل عبور نبود ند .بعد 
ازیک‌ساعت بارندگی آب آن به قدری بالا آمد ه‌بود که‌امکان نداشت 
بتوانیم از آن بگذریم . 

ماهیگیری ان به مبلغ ۸ تومان اجاره رفته بود , در دهانه 
این رود دوکرجی لنکر آندآخنه یود ند که نفت و نمک آ ورده بو د بد 
ومنتظربودندکه‌کا لائی برای فروش بار کنند . قیافه مابقدری رقت‌اور 


بودکه‌افراد ژنده‌پوشی که‌در کشتی سوار بودند ما رامسخره می‌کردند . 
ولی‌د رمقا بل قدری پول حاضر شدند ما را راهنمائی کنند تاازقسمت 
بالا تر رودخانه بگذریم . بالاخره به ده لاریم که از دهانه رودخانه 
دو و نیم فرسنگ فاأصله داشت‌رسیدیم . 


ده لار یم 


در راه نزدیک کلبه‌هائی از نی که تازه ساخته بودند و متعلق 
بها يلات جا نبازسوا دکوه بودند کمی ایستادیم . هر چند اهالی‌بسیار 
فقیربودند ولی أ زما خوب پذیرائی کرد ند وییرمردی‌بنام حاجی‌اله‌وردی 
که به نسبت سایر مازندرانیهای طبقه پائین , با آدب‌تر بود برای ما 
چای تهیه کرد ودر کنار آتش نشستیم . مهماندار ما شخصی نسبتا" 
تروتمندبود و ۱۵۰۰ گوسعند و ۳۰ الی ۴۰ گاو ميش و یا بو داشت که 
در قشلاق بودند و خود او بعد از نوروز که روز مهمی یرای ایرانیان 
است‌به بیلاق می‌رفت . یبلاقات مازندران بسیار باصفااند ولی 
متا سفا نه حشره‌یی هست بنام "ملا " که بی‌رحمانه می‌گزد و مسموم 
است ( آنطور که آقای فریزر نوشته است این حشره در شهر میانه 
زیاد است و تا ترکمنچای و آفکند نیزدیده می‌شود ) و نیش آن‌سکن 
است‌گاه‌مپلک باشد , حشره دیگری به‌نام کنه هم در دهات‌اطراف 
د ماوندو مازندران است که هر کجا حنم باشد یافت می‌شود , ولسی 
نیش آن ملک نیست , 

درنزد یکی خانه حاجی , امامزادد کوچکی بود به نام آمامزاده 
محبود , 

بعد از اینکه اسبهای ما مدتی استراحت کردند از نو در ميان 


باران راه افتادیم 3 ند د ۵ لاريم رسید یم ۰ رودخانه این د ۵ ر 
۱ ۱ ( 
به‌دو قسمت تقسیم می‌کند و پل خوبی داشت که برای عبور انسان 
وا سب مناسب بود و نسبت به پلها کیکه تا به حال در مازندران دیده 
بوديم بهتربود 2 مستخد مان ما کد خدا رأ صدا زدند ۾ مرد کوتاه‌قدی 
بود به نام محمدعلی و منزل نسبتا " خوبی به ما داد , کمی بعد از 
اینکه‌رسیدیم باران به برف تبدیل شد و همه شب بارید و روز بعسد 
منظره عجیبی به چشم می خورد ۰ درختان و زمین از برف پوشیده 
شده‌بودندوازلابلای برفها پرتقالهای رسبده دیده می‌شد ,بچه‌های 
ده مانند همه بچه‌های دنیا گلوله برف درست می‌کردند وبه همم 
آب شدن‌برفها شدیم . سالها بود که اینگونه هوا دیده نشده بود. 
لاریم ۵ » !خانه‌داردو متعلق به اقا میرزا محمد حسین مجنهداست. 
به ما شیر و روغن و یک گوسفند داد نا مدتی همراه ما مد و تعریف 
کرد که جند روز پیش ترکمنها سعی کرده بودند یکی از دوستانش را 
فریب دهند و به کشتی خود ببرند و او را در بازار خیوه‌پفروشند . 
حاجی می‌گفت دو سال قبل‌نیز دو نفر از طایفه او را همین 
گونه دستگیر کرده بودند , یکی از آنها در اسارت فوت کرده بود و 
دیگری را در برابر مبلغ ۱۵۰ تومان آزاد ساخته بودند ,این مبلغ 
به نظر من زياد آمد چون شخص دیگری که ۱۸ سال در اسارت بود 
می‌گفت قیمت برده ٥ھ‏ تومان | ست 8 شاید جون من قنسول بودم أو 
این قیمت رآگفته بود . دکتر هویزش حتی می‌گفت که قیمت برده 
٥‏ تومان است البته ممکن است که قیمت بازخرید برده بيشت 
دیمت فروش أو در بازار ایل باشد , 


از 
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جانبازهاتقریبا " o oo‏ ۱ خانوار هستند ۱ تأبستان در سواد کوه 
به سر می‌برند و زمستان اغلب به اطراف لاريم کوچ‌می کنند ءرئیس 
آنهامیرزا کریم خان سرتیپ است که پسر علیخان سوادکوهی‌است . 

ما انتظار داشتیم که از دهانه لاریم با اشکال بگذريم وی 
خونبخنانه ماسدای و خشک بود و به آسانی از آنجا به تاخت عبور 
کردیم . ساحل دریا زیر پای ما سفت بود و سافت دوفرسنگ را با 
سرعت گذننیم تا به رودخانه فرح آباد یا تجن رسید‌یم و 


رو‌دخانه تحن 


در مامله کمی در عرب آن دوبرج آجسری 
بلند هست کوس بود و دو برج دیگر دورتر از جاده نوروز آباد قرار 
داست.انپا محل دیدبانی‌اند و عده زیادی سب و روز مواظب‌اندتا 
ا زحمله‌واً د م دزدی ترکما نان جلوگیری کنند , این‌برجها را دو سال 
پیش ساختها ند , رودخانه تجن عمیق است و مسیر آن سمال غربسی 
شمال اسب ,در سمت جب آن محل ماهیگیری روسها است ولی آنجا 
ما روسی ندیدیيم فعط حند نفر خلخالی بودند ,این مردم برای 
نهیه‌خاویار به روسها کمک مي‌کنند و اکنون منتظر بودند که روسها 

مات ی و 
است , در سال نقرییا حهار کسنی به فرح اباد می‌اید و حساب 
می‌کنند که سالیانه هه هر۵! بود ماهی شور و ٧۰١‏ بود خاوبار و ه۲ 
الی ۳۰ ورثه میکا از آنجا به دست می‌آید , 


قرح باد 


کمی دورتر به سمت جنوب سرفی آبار سهر قدیمی فرح آباد 
قرارداشت ءده‌کنونی را با آجرهای قصر قدیمی ساه عباس ساخته‌اند 
و اکنوں این فصر ویرانه اسب و س نس از اینکه مدنی در کل و 
از لابلای بوده‌های آجرکدسم نوانسم‌ پیش بروم و به و 
که اجازه داده نود جنیں فصری ار بین‌برود و ماوای سغالها شود بد 
کقنم . حند درجت نوت در میان خرابه‌ها دیده مې سد , 

ر کر ای ار ال وجات یل مه و قالات 
۲ وتان اسب . در سال ۱2۶۸ میلادی عده‌ای تزا به سیر 
قدیمی حمله کردند و آنرا عارت نمودند , تطوریکه دیگر هرگز بسه 
عظمی ابق جود برسید . 

درتدیم بل بسیار حوب آجری در روی رودخانه‌ساخته بودند 
که امروز نیز نایه‌های آن به حامانده‌است ,محصول ابریشم فرح باد 
از حهل من ساهی پیسر نیس ؛ بهنرین محصول آن برنج است . 
اجالی ۳۵۰ کاو میس ومتدار زیادی کوسشند دارند . ما در خانه‌مححد 
صادق سبرل کردیم . او خابط با بحصیلدار دولت است و ماليات‌ها 
راحمعآ وری می کد .این خی ار اهالی هراب بود که بعد ازمحاصره 
آن دیارندا مرفجمدساه سیر خود را برک کرده نود , الدرد تانیتگرم 
را خوت تي‌ساحخت و با تدرداني از آن افر محبب مي‌کرد ضما " 


* ۱:1 1۱:1 Pottinger 
این شخص در حا حر د هراب در کدف دعك سا ۵ در هرات‌بود‎ 


اترا نفمیر نمود که باعت سکب اراسیان شد. 


گفت که طایفه عبدالملکی بعد از جابجا شدن رفتار خود را تغییر 
ندأده و همانطور خشن و بی تمدن بافی مانده‌اند 


ماحرای حمله قز اقهای دن به فرح آباد 


در اینجا بي مناسبت نیست که شرح بیشتری درباره جمله 
قزاقها به فرح آ باد در سال ۱۶۶۸ بدهیم . تقریبا ' هه هع قزاق با 
٥‏ کشتی که هر کدام یک توب داشت اول در کیلان لنگر انداخته 
و شهر رشت را چپاول کردند , سپس از انجا به‌کشتی‌هایشان سوار 
شد دوبه‌فرحآ با دآ مدند ,رئیس] نان‌استنکورازینس رئیس قزاقیای 
کی توت شا یک وای ماخ این وا ان اس هر این جارد 
نوشته است که آتها اول بعنوان تاجر آمدتد و بة‌بازارها و ذگاتها 
قد م گذاشتند و تظاهر کردند که برای خرید آمده‌اند و نیز تظامر 
می‌کرد ند که چیزی نمی‌فهمند و پول طلای فراوان برای اجتساس 
عادی خرج کردند . تجار ایرانی مدت پنج روز قزاقها راریشخند 
کردندو اجناس فراوان به‌آ نها فروختند و انها را احمق تصورکرد ند, 
بعدازشش روز که تعداد آنها در شهر کافی شد و همه جا پخش‌سدند 
تا ایجاد نگرانی نکنند » یکمرتیه دست به شمثشیر برده و هر کس را 
که سر راه دیدند از دم تیغ گذراندند » همه خانه‌ها را غارت‌کردند 
وبا غنا ثم بسیار و بعد از اینکه‌حداقل هه ۵ نفر را کستند به‌کشتیهای 
خودسوارشده از ساحل‌دور کستند . مهمترین خسارت جبران نایذیر 
خراب شدن قصر بسیار زیبای شاه بود که در ميان سهر قرار داشت . 
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گنجینه بی قیمتی از اشیاء نفیس آن » از جمله چینی‌های عتیق و 
همچنینشیائی ازمرجان و ظروف کریستال طبیعی و اشیاء گرانبهای 
دیگر نیز به دست این وحشی‌ها افتاد , بعلاوه حوضچه یشم و طلا 
کون ین یی ]تیف 

اهالی فرحآبادکه با فرار جان خود را نجات داده بودند روز 
بعد مراجعت کردند و به تصور اینکه تزاقها رفته‌اند مشغول جمعآوری 
باتی مانده اتات خود شده بودند که قزافها برای بار دوم مراجعت 
کردند این بار دیگر نظری به اشیاء‌ندا شتند بلکه‌بیشتر از ۷۰۰ نفر 
را کشتند . عده زیادی را هم‌به اسارت گرفتند و از انجا به دن 

ایرا نیان می‌گفتند که عده‌ای از این قزاقها را هم در جعبه 
وارد شهر کرده بودند ولی البته صحت این داستان به نظر بعید 
می‌رسد ایرانیها خیلی چبزها را که ما ارویائیان نمی‌توانیم باور 
کنیم قبول می‌کنند , چندی پیش در کمرک انزلی صندوتهاتی را که 
کالسکه آقایا نیسکف ور در آن پیچیده شده بود باز کردند چون نکر 
می کردند ممکن‌است عده‌ای روسی با آسب و تفنگ در آنها مخفی 
شده‌با شند.سرجان ملکم وچو آقای بت معنقداند که شاه‌عبساس در 
فرح آباد فوت کرده أ مت ولی در روخته الصفاکه به دستور شاه 
قعلی.تالیف ده اس این گفته نکد یت شده اس در ا تجا ونه 
شده که شاه عباس در سال ۱۰۲۷ هجری مطابق با ۱۶۲۸ میلادی 


* Anichkof 

#۶ Sir John Malcom 

سرجان ملتم سفیر انکلیس ی در آیران در زمان ) عتحعلیناه و موف 
کتاب تاریخ اران جات ۱ ۲ ۰«* 
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میرزا را کشت و خدابنده را کور کرد . 


خروج از فرحآباد 


در ۱۸ زانویه در میان برف ازفرح آباد راه‌افتادیم . فا صلسه 
تا ساری ۲ فرسنک بود . راه ما از سمت چب‌تجن می‌گذشت و در 
اطراف بونه‌های انار و سرخس روئیده بود کد اکنون پوشیده ازبرف 
بود . 

در سمت راست ما دهکده حمید آباد قرار داشت که کردهای 
طایفه جان بگلو انجا اثامت داشتند , در سمت چب ده‌اسفند ین 
بود که در آنجا تیه‌ای مصنوعی وجود داشت . کودالهای پر آب,یخ 
ببسته‌بودند وراهنمای‌ما می‌گفت مدت سی سال بودکه جنین‌زمستانی 
دیده‌ننده بود . ما از جنگل با درختان و بته‌های کوتاه و نی‌های 
بلندو از کنار دهآ بمال گذ نتیم‌ویه محله آکند رسیدیم , در آنجابار 
دیگر وارد جاده ساه‌عباس شدیم ولی ستکفرش آن ناهموار سود و 
هبور را مسنکل می‌ساخت . افتان و خیزان درسرمای بسیار سخت »از 
جویبارهای متعدد و يخ بسته عبور کردیم . 


ساختن باروبت 


در ساری مقداری زیاد باروت می‌سازند و تیترات دوبتاسیوم 
را از سمنان و کوکرد را از فارس میا ورند . مواد ترکیبی آن از این 


یکمن ثاهی گوگرد 
یک من شاهی دغال چوب 
۵ من شاهی نیترات دویتاسیوم 

نوع بهتری نیز می‌سازند که در آن شش من نیترات پتأسیسم 
مصرف می‌کنند .باروت را در انبارهای باز و با وسایل بسیارابندانی 
می‌سازند . مواد لازم را در هاون قرار می‌دهند و با آلتی که شبیدبه 
برنج کوب است می‌کوبند .این آلت نکه چوبی است که یکسر آن کج 
و به محوری متصل است که آنرا به اندازه ۳ سانت بلند می‌کنند و 
ماده داخل هاون را با آن می‌کوبند , اشخاصیکه این کار را انجام 
می د هند آزاینکه این ماده محترق| ست نمی‌ترسند و در کتاران قلیان 
می‌کشند و البته گاهی حوادنی رخ می‌دهد » ولی آنها مانند اجداد 
خود به قسمت معتقدند و می‌گویند آنچه باید بشود می شود , نسبت 
موادی که با آن باروت می‌سازند با نسبت مامتفاوت است و اکر 
د رست یادم باشد نسبت ۲ قسمت گوگرد سه قسمت دغال چوب و 
۵ قسمت‌نیترات دو پتأسیوم است , باروت ایرانیها بسیار بداست 
و بعد از چند بار تیراندازی‌باید اسلحه‌ها را تمیز کرد , 

درمازندران باآبریشم و یامخلوطی از ابریشم اجناس متعددی 
می‌بافند آزقبیل , الیجه و چادر شب و شلوارهای قرمز» دستمال 
چها رقدو دامن‌برای زنان . ازکنف » شال کمری سفید می‌بافند وان‌را 
دست‌دوزی می‌کنند . دستمال و ملحفه و لباس زیر وبیراهن هم با 
آن می‌بافند . از پنبه پارچه‌های مختلف و از پشم قالی و پارچه‌های 
اعلا و نمد می‌بافند . 

قصر شاهزاده بسیار بزرگ است ولی قسمتی از آن مخروبه‌است 
ومن باکمال‌تأسف‌دیدم‌که‌بعضیازبهترین اتاقها غير قابل‌سکونت‌اند 


و در حياط به اندازه سی سانت کل بود , 

ساری در شمال کوههای کم ارنفاعی فرار دارد که پږ ج 
ملایمی ازطریق غرب‌شمال غریی به نرق جنوب شرقی مي‌زنند این 
کوهپا در دو سه کیلومتری باغ ناه قرار دارند . در نزدیک دروازه 
ساری باغ دیگری هم‌هست که ناه‌عباس آنرا ساخته و اکنون پوشیده 





زدرختان وينه بوف و شکا ربسیا ردا شت ٤‏ مرد م هر روز شکارمی کرد ند 
ومي فروختند بطورکلیایرا نیان‌گوشت پرنده و گوسفندزیا د مي خورد ند 
ولی‌دربازارساری‌من گوشت گاو میش دیدم و مقداری از آنرا جشیدم 
که بسیار سفت بوك , 

من نتوانستم از تجارت ساری آماری نهیه کنم . شاهزاده نکر 
فعالیت های مرا گرفت ۰ عده‌ای مستخد مین خود ر ما مور کرده سود 
را از خودم دور کنم فایده نبخشید ۰ 

هوای ساری در تابستان گرم است ولی بطور کلی این سیر 
مرتفع | ست وآ ب خوبی‌دارد .اب را در فصل بارندگی در آب‌انبارهای 
عمیق‌جمع می کنندو در تابستان بسیار خنک است , این آب‌انبارها 
دمآوند در جنوب غربی ساری قرار گرفته است . 

در طول مدتی که‌در ساری اقامت داشتم شاهزاده‌ای به نام 
اسداله‌میرزا چندین باربه د یدن من مد ولی. نمونه بدی ازناهزاده‌های 
ایرانی بود . ہار اولی کهآ مد یک بطر و نیم ویسکی و بار دوم مقدار 
زیادی شراب و نیم بطر کنیاک نوشید , بار سوم که اجازه خواست به 


دیدن من آید مجبور شدم که پیغام بدهم که کار واجبی دارم وگرنه 
همه مشروب مرا می‌نوشید و تمام می‌کرد . دکتر پیشنهاد کرد که از 


آن به بعد از مشروب محلی که از بهودیان بار فروش خریده بود م به 
اوبدهم .وقتی دفعه دیگر به دیدن ۳ از آن مشروب‌به اودادم 
قاهرا زطعم و تندی آن ناراحت تشد و من متوجه شدم کهبیهوده 
ویسکی اعلاي خود را به او تعارف کرده بود م چون برای اوتفاونی 
نمی‌کرد . از اینکه مرد جوان و خوش‌سیمائی مانند او که ناید سی 
سال نداشت‌این‌گونه رو به تباهی بود افسوس خورد م . 

بعد ازاینکه چند روز در ساري معطل شدیم تا نامه‌های خودرا 
د ریافت کنیم به ده سمس کنده رفتیم که یک فرسنگ و نیم باساری 
فاصله داشت , می‌گویند شهر ساری را کیومرت ساخته است ؛پیرامون 
آن سه کیلومتر است و دور آن دیوار نیمه ویران و خندتي وجود 
دارد .این| ستحکامات‌را آغا محمدخان ساخته و زمان سلطنت یت 
علیشاه آنهارا تعمیر کرده‌اند » ولی اکنون بسیار خراب است ,«بدون 
سک‌نخصی کهاین دیوارها را ساخته از مهندسی سررشنه دا شته‌چون 
به نحوی تعبیه شده‌اند که برای تیراندازی بسیار مناسب‌اند , 

ساری چهار دروازه دارد که همه ویران و بدون قراول‌اند و 

عده‌ای اشخاص آواره‌د را نجاینا هنده‌شده‌ا ند که‌مالیات نمی پردازند , 
درساری‌جهار محله هست , اصانلو؛ چاله باغ , سیاه سر میر مشهد 
کباز سایرین بزرگتر است .در این شیر . 


حسحد ۴ 

نکیه ۴ 

مد رسه ۵ 
احأنزاده ۳ 

کاروانسرا ( که یکی ازآنها را اخیرا " ساختعاند و درمازندران از 
ببهترین است ) .۴ 

دکان 


۳۱۰ 


خانه ۱۷۰۰ 

جمعیت وجود دارد , اا 

مالیات ساری هه ۱۲ تومان‌است , مسجد جمعه در گذشته بعبد 
گبرها بوده مي‌گویند مزار فریدون آنجا است‌ولی اثری از آن باقی 
نمانده است ساختمان دیگری در قدیم بوده به نام گنبد سلم و تور 
که از آن نیز اثری باقی نیست , 


داستان گنبد سلم و تور 


داستسان جسدیسسدی برای من تعریف 
کردندکه به این ساختمان‌بستگی دارد . می‌گویند شخصی از اهالی 
ا ا ھا وو نها اش ای اتف 
که‌جا د وگر فهمید این شخص از اهالی ساری است از او پرسید که آیا 
گنبد سلم وتور هنوز پا برجاست يا نه و وفتی جواب مثبت شنیسد 
حاضرشد که یول مراجعت شخص را علاوه بر هزار تومان بپردازد ,ند 
شرط اینکه دراین ساختمان وردی بخواند ,مرد این شرط رأ می بذیرد 
و به مجرد مراجعت به ساری ورد را می‌خواند . ضمنا " جادوکر به 
او گفته بود که مبادا به سقف نگاه کند ولی هنگامیکه او ورد راتما« 
می‌کند صداهائی می‌شنود به بالا می‌نگرد در همان لحظه مفدار 
زیا دی سکه طلا به جلوی او مي‌ادند و سرد متوجه می سود که اگر نگاه 
نکرده بود پولها حتما " پرواز کرده و نزد مرد هندی می‌رفنند . 
داستان دیگر ,یکی از قصابهای ساری به‌نام عبداله داسان 
قابل قبولتری نقل کرد » این داستان را از پدربزرگش سنیده بود که 
او نیزازپدر بزرگش شنیده بود و برای من گفت " روزی جوبانسی 


گوسفندان خود را برای حفاظت از طوفان در پای این گنبد میآ ورد 
وبرای گذراندن وقت زمین راب چوب د ستی خود می‌کند یکمرتیه 
دریجه‌ای آهنین باز می سود که قفل نبوده . و از پلکانی که پشت 
دریچه‌بودیا ئین‌می‌رود . در ریر زمین کوزه‌های زیا دی می بیند که‌ملو 
ازطلا و نقره و جواهرات بود چوپان هر چه قدرمی‌تواند برمی‌دارد 
ولی وقتی می‌خواهد خارج شود در بسته بودهو او متوجه می‌نود که 
ما دامیکه این جواهرات وطلاها را سرجای خود نگذارد اجنه‌ا 
نخواهند گذاشت خارج شود , بنایر این جواهرات را روی زین 
می‌گذارد ولی در باز نمی سود آنگاه لباسها و کلاه خود رادرمی‌آورد 
ولی هنوز در بسته بود . بالاخره متوجه میسود کدیکی از سکه‌های 
طلا در جوراب او افناده است‌و بعد از اینکه سکه را در میا ورد در 
بازمی‌سود ازآنروز به بعد هر چه کوسش کرده‌اند این محل جا دوئی 
رابیافنه اند , 

دوبرج مدور و بلند با سقفهای مخروطی که روی انها کتیبه‌ای 
به عربی نوسته بوده در این نقطه است . به من گفتند که در اینجا 
دواما مزادها ست » یکی اآمامزاده یحیی و دیگری امامزا ده‌زین‌العا بدین 
حیا بان‌های ساری‌سنگفرش ولی‌بدون نما و تعمیر نشده‌است , دروسط 
جاده سیب دار جوی آبی روان‌است . در بازار آنواع اشیاء یافست 
می شود و به نظر می‌آمد که تجارت‌آن رونقی دارد . 


در یک فرسنگی ساری میرآخور ناهزاده لطفاله میرزا به 
استقبال ما آمد ولی ورودما به ساری تسریفات زیادی نداشت چون 
همراهان همگی خیس و کثیف و درمانده شده بودند . ما از یکی از 
دروازه‌های شهر وارد شدیم و به منزلی درباغشاه که برای مادر نظر 


سفرنا مه شمال TET EETETELTT‏ و ۱۰۳۰۱۳ 


باع شاه ساری 

ساعاه در خارج دروازه سر در نزدیکی تدصر 
ساهزاده بود . باع زیباتی است مملو از درختان که ميان آن یسک 
کلاه درىکی محروید درار داشت , وقنی من از اسب ترود آمدم ټک سب 
و نایم بی حس سده بود و ده دقیقه طول کشید بابه حال عادی 
برکسیم . بعدا " دریافتم که منزل ماهیجگونه وسیله راحتی ندارد . 
بود بەمن دادند 3 مستحد مین من اتاقی نداسند 3 دراین وای 
سرد در رز خمت. بول نك . من أ مهمان نوازی ساهزا دد حسود بود م ۰ 

$ 

الینه د ۵ دوازده سینی سیرینی برایم فرسناد ولی ما کولات دنکرقی 
نفرستاد . در هر صورت مي دانستم که این تصادفات برای ھی کران 

بازاردوربود ودکتر و من‌مجبور ندیم نام سردی صری‌کنیم . 
به ساهزاده نامه‌ای نوستم و از بذیرائی او کلدکرد م و او جوات داد 
اکر مایل باشم می‌توانیم‌به‌خانه او برویم چون برای هر دوی ما حا 
داست .بنابر این روز نوزدهم وارد ساری تدیم ودر خاندای کهیوسط 
آقا محمد تاه ساخته سده بود سکنی گزیدیم »این ثصر را ملک آرا 
محمد ثلی میرزا ملکساه یکی از پسران فنحعلیناه تعمیر کرد بود و 
رأاحت‌نر بود و تا زمانیکدما در ساری بودیم از باد که در نمام مدب 
مي‌وزید در امان بودیم ‏ حنین هوائی در مازندران سابفه بداشت 
آب در حوض‌های باغ يخ بسته بود . 
برای جلوکیری از سرما خوردکی مجبور بودیم‌که خودمانرا ماسد 


خرسهای‌قطبی بپوشا نیم .من‌بایکی| زدوستان قد يمي خود برخورد کرد م» 
نام او عباسقلی میرزا بود و در میان شاهزادگان قاجار ممتاز بسود . 
مانند ملک قاسم میرزا میل داشت از پیشرفتهای جدید با اطلاع 
گرد دو در ایران‌نیز آنها را عملی کند , مقداری اطلاعات اولیه‌طبی 
از دوستان ارویاتی و نهرانی خود آموخته بود و مدتی هم فلسفه 
خوأنده‌بود ,برعکس سایر ایرانیان ما اروپائیان را نجس نمی‌دانست 
و بعد ازاینکه با ما فرنگیان دست می داد دستهايش را نمي‌شست . 
وقتی با ما غذا می‌خورد یک لیوان شراب هم علیرغم دستسورات 
مدهبی می‌نوشید .مانند قوم قجر خوش سیما و واقعا " آقا منش‌بود . 
ولی متأسفاند بیمار می‌نمود و به واسطه طبابت‌دکترهای روسسی 
آنورادهکه اورا بد معالجه کرده بودند بیوسته می ناليد ,خوشبخنانه 
دکتر هویزش توا نست نسخه مفیدی برای او تجویز کند , 

خانه‌ما یک درخت زیبای نخل داشت که سرمابه ان آسیب 
رسانده بود .منزل شاهزاده‌در کنار منزل ما بود ولی از این‌همسایعی 
درزحمت بودیم جون اشخاصیکه ممکن بود اطلاعات مفیدی بد من 
بدهند بهانه‌ای می‌یافتندوبه دیدن من نمیا مدند جون مي‌نرسیدند 
که خوش آیند نباسد . 

روز بیستم زانویه رسما ۱ به دیدن لطف الد میرزارفتم , او در 
یک اتاق کوچک با اتش بسیار کرم و سعلد ور نسسنه بود.به نظسرم 
رنک‌بریده وظریف آمد بخصوص جون اصلا " ورزش نمی‌کرد , ازد شر 
تقاضای دوا گرد و سنیدم که ننیجد مداوای در هویزش مثبت واثع 
نسدد بود . تا این زمان اه تحت نود وزبرس مححد حسین‌خان که 
تابع د ولت روس و مامور صدراعظم سابق بود ترار دات ولسی 
عزل صد راعظم اعت نید بود که شاهزادد تدرت ببستری بدد ست 


۲ “IL ۽‎ 2 . 


رودخانه تحن 


درکناردروازه‌ویران شهر چند فقیر التماس می‌کردند که‌وجهی 
به آنپا بدهیم . در یک طرف چندکورها جرپزی بود , سپس به‌جاده 
ناه عباس وارد شدیم . پلی از آجر بر روی دره عمیقی ساخته‌بود ند 
وعده‌بسیاری هزارجریبی د یدیم که برای زمستان‌به آنجا آ مد بود ند 
و در یک طرف جاده در نزدیک آسیاب آبی وچند خانه .در 
ز ده‌بودند . از آنجا نا رودخانه تجن هفت پل کوچک ساخنه‌بودند 
نیم فرسنک‌بعد از ساری اغا محمدخان بل بزرکی با ۱۷ دهانه‌ساخته 
بود ولی آب فقط از ۴ دهانه آن می‌گذشت . رودخانه تجن عریض‌تر 
است و از طریق هزار جریب از جنوب سرقی جنوب به سمال جباری 
استو در فرح آباد به د ریا می‌ریزد , ماهی‌های آزاد تا مات 
زیادی از این رودخانه بالا می‌روند و می‌کویند کمی بالاتر آبنسنار 
بلدی‌هست ,درقسمت‌یائین بل فعلي آتاریایه‌های یک بل قدیمی‌تر 
هست که اه عباس ساخته بود . جنان به نظر می‌رسد که در اسران 
هر جای نزئینی و آذینی است به او نسبت مید هند , ا 
EEE a‏ 

کمی‌بعدازرودخانه وجند کورهآ جربزی د هی بدنا م! زا د گلا همست 
تدا مامزاده‌ای دا رد .د راینجا به‌عده‌ای برخورد یم گدعروس می‌بردند , 
عروس لباس سفبدی بد نن داست و دورو برس دوازدد تفنگچسسی 
حرکت می ترد ند ,آزادکلامتعلق به اندرود است , ما از ره سنگفرس 


سمت چپ آن د شتی بود وو راست 1 ن آمامزاده‌ای به نام 
هان لهو ااا نود ام ا اجا ود ا این ا 
جویبار زیبائی گذشتیم که در کنار آن چند دکان رنگرزی قتسبرار 
داشت . کمی بعد به تیه‌هائی رسیدیم که زیا دمرتفع نبودند »نزدیک 
جا ده جنگلی بود که آقای ابت آزآن صحبت می‌کند و در آ تش‌سوزی 
تقریبا " از بین رفته بود . به جای درخنان بلند و عالی تنه‌صای 
نیمه‌سوخته‌د رختان وبوته‌های کوتاه در میان مزارع به چشم می‌خورد , 
در آن مزارع برنجکاری زياد بود و امامزاده دیکری نیز دیده 
می شد ۰ در حدود ساعن ۵ بعدازظهر به خانه عباسقلی میرزا که 
خانه< محقری بود رسیدیم . سمس کنده ۱۴۰ خانه‌داردوع۵۲۶ تومان 
مالیات آن است , عباسقلی میرزا ۳۷ ریال بابت مرتم می‌گیرد و در 
مقابل گندم و جو هم تومان مالیات و در مقابل ابریشم ۲۰ تومان 
دریافت می‌کند . در اینجاتقریبا ۲۳ من تبریز ابریشم ۴۰ خضروار 
شکر و ۰ع خروار پنبه ۲۵۰6 خروار برنج و ۴۸۰ خروار کندم وجو 
فمل‌میآید: ,کشتزار برنج که ملک 1بی است: ۱42 جریب مسافت‌دارد 
در بقیه مزارع که‌نقریبا ۱۵۰ جریب اند زراعت دیم می شود . 
در سمس‌کنده‌به من گفتند که درهرجریب ۱۸ خروار برنج عمل 
می‌آید . و ۵ خروار آن به عباسقلی میرزا تعلق دارد . شکر مالیات 
معینی ندارد و از هر جریب زمین ۵ من به مالک می‌پردازند . هر 
دهقان که زن می‌گیرد ۱۵ قران و یا ۲ تومان بهارباب می‌پردازد , 
دهقانان می‌گفتند که زمینهای ماسه‌ای برای کشت نیننگر مناسب است 
و زمینهای سیاه ونرم برای بنبه » هیچکدام از این محصولات را آب 
نمی د هند . عبا سقلی میرزآمقداری برنج باری از یشاور در هند آورده 
ودراینجاکاشته است که نتیجه آن نسبتا بد نبوده است , می‌گفتند 
سال گذسنته »۳ خروار برداشت کرده‌است .امالی سمس کنده همگی 


سفرنا مد شمال و PUSLA SOS‏ 


(به تدای دو جا بو ده کر9 | با ندرا نی الاصل هستند , 

ششم فوریه ما با صاحب خانه خود وداع کردیم وبه راه خود 
ادامه دادیم .بار دیفر مدتی از جاده شاه عباس و مدتی ازمیان 
مزارع برنج گذشتیم . سپس از نزدیک یک رشته تیه‌های کوناهوجنگلی 
بادرختانی انبوه‌عبور کردیم . در شرق جاده ساختمانی مدوروا جری 
به نام گنبد تاطر دیده می ند . 


ال وات ان ان مرقوط اة بان سکف ری اه 
شاه عباس شاطری داشت که فوق العاده سریع می‌دوید یک بار که 
شاه از شرف به ساری می‌رفت با او شرط می‌بندد که اگر همه راه‌رابه 
سرعت اسب او بدود دخترش را به زنی او بدهد . ساطر همه راه را 
می‌دود . کمی قبل از اینکه به محل معهود برسند شاه که می‌بینشد 
شا طرموفق خواهدید سلاق خود را زمین می‌اندازد و به شا طرمیکوید 
انرا بردارد هوا خیلی سرد بود و باد می‌وزید شاطر که سخب عرق 
کڈ وو وی ف اند ا مرا لے دما ا با فن و خان 
می‌سبارد . ساد عباس د ستورمی دهد به یادبود این سخص کهاییکوبه 
بیهوده او را از بین برددبود کنبدی بسازند . بعد از کنید ساطر 
از بلهای منعدد خوبی کدستیم و ینبه کاربیای زبادی دیدیم . 

رودخانه‌بعدی با دله‌کدا رحنوب ندسمال حاری اسو ازنه‌ها نی 
که و سوق و ال کر دو ا تک رحد ے کرد و ا 
لالیم در میاں این ببه‌ها فرار داس . بعد بد کاروانی ار اھالی 
دامغاں رسندیم که به به ساری حمل می گردند ۰ می کد د 





پنبه‌در دامفان ۱۸ تومان از قرار هر ۱۵ من شاهی است و اسبان را 
۲ فران اجاره کرده‌اند , در سمت چپ مادهی به نام سورک بودبه 
فا صله‌صدمتر از جاده شخصی که به دنبال طلا می‌گشت سورا خ‌بزرگی 
حقر کوده بود . در تبه‌های سمت راست دهی‌به نام داراب کلا قرار 
داشت که هم الی هع خانه داشت و جوی آبی به همان‌نام در آن 
محل جاری بود این جوی زرف بود وعابه وسیله بل از آن گذشتیم , 
دراین سفربه‌عده‌ای کولی برخوردیم که با زن و بچه سفر مي‌کردند . 
ازچندین یل و بانلاق عبور کردیم‌و سپس به دهی به نام نوگلدک‌با 
جهل خانه رسیدیماهالی گرایلی مازندرانی بودند و امس‌امزاده‌ای 
به نام امایزاده ند ال و همجنین قبرسنانی در آنجا بود . 

EEE 
آنکاه به کنار جب رودخانه سمشیر بر که از جنوب سرقی به سم‌ال‎ 
عرسی حریان داشت رسیدیم نزد یک سرجشمه آن معدن آهن هسب‎ 
باتین‌نر دهکده‌فزلی بود . بل آجری نیکاح با دو دهانه در آنحا‎ 
ات‎ 

آعا محمد خان ایل‌کرایلی را از کالنوس کوجانده بود و اور 
آنپا در همه دهاب علیآباد » آمل , کلاسر » تاردجک باغ » سباوس 
کلا » حاله بل » کلستان ,قزلیو دو غانلی و غبره بخش ندداند. در 
ابالت یکاح نعداد خانواده‌های مازندرایی و برک ۱۶۷ است .۰ 


بلوك ميان ډو رود 


ek‏ 2 " و ره ی ا از بل کو وأ رت تاش کت 


ن ف دروك ت تنم نا متب لے 8 باریم ناج و عمارت شک 
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د اسند و کمی بعد راه از بل خطرناکی می‌کذست , سس از چندین 
جوی و از میان مزارع برتج و گندم و جنگل عبور کردیم تا بالاخره 
از جویباری که از جنوب سرفقي بد سمال‌جریان داشت گذسنیم و به 
کنار ده حاله بل کد در سمت راست ما قرارداشت رسیدیم .در سمت 
خی و وا ار داه وراو کی خان مج یرو 
که نام بسیار مناسبی دارد جون اهالی آن همه عبدالیلگی هسند , 
بعداراین ده » حنگل انیود نبود و مسحب اعظم آنرابرای کساورزی 
و ساحس دعال سوزایده بودند و فقط که کاد درخت زیبائی به‌جسم 
می حورد , نزدیک ده سورا بسرچنته‌ای مهست که آب آن تور اسب و 
بد همین دلیل نام خود را به این ده داده. همه روز را ما از سای 
یک رسندننه می کد سیم درسمت حب ده نورا بسردهگده‌ای بود با 
۵ حاند به نام کلیت که جرد حالصه بسمار مي‌آید و آغا محتد خا 
انرا ند طالنی‌هائی کد ار لنکران ند این مسطتد کوچایده ندید اعطا 
گرد . 

ارانتجانلوک تنخیرار سروع مې سد در تبال » مجله رسىم کلا 
دار کار رودحانه‌ای کد ار جنوت شرفی جنوت بد سوي تمال جاری 
از داشت ,در بالاي ارتعا عاتي حراندهای‌تصر صفی اباد دبده 


ر ك 


و ۵ 
لت تب سر 


مې سود ۰ 


شه 
حاد ماد ات ار سار مرارع سو وسه‌هانی با د رحا انار 


وطویل میان کاله‌و فره نبه‌نمایان بود . در آنجا تقریبا »ه |خانوار 
افعانی که‌هعه سنی‌آند زندکی می‌کنند . قبلا " عده‌ای از انیا کل 
جحد سب ساه می‌فرسند . اکثر تجارت نفت و نمک می‌کنند و ند روسیا 


محصولات کناورزی بازه‌می‌تروشند .نام سرکرده آ نها محمد خای‌اسب ۰ 


قره په 

تره نه سه کیلومنر از دریا قاصله دارد و در غرب آن ببهه 
دیکری وافع سده‌است در سمت حب حادد تبه نلی نمایاں است و 
حنای بةنطر می رسد که در ندیم ساخنمابیاتی در آنجا وجودداسنه 
اس » حند درحب رینوں در بالای آن روتیده بود س آنرا گود 
رینوں نام ناد م . کمی بعد از آي حید خابه و امامزاده زیر بان و 
محله قاصی کیات و عفارت صفی آیاد در بالای یدای ترار داسسد. 
زیربان و فره سند در سمال عريي و با خلیج اسراباد ادامه داسنند, 
در روی این سدها انار و درجیان میود وسرو و برقال روتبده بود. 
دیوا رمحرویه‌ای بیردرباتس سد به حسم می‌خورد . کمی بعد ازطرف 
سرق وارد شهر اسرف سدیم و انار کدسته با سکوهی در همه حاخود 
نماتی می‌کرد , حابارجاند حدندی ساخبه بودند ولی طبق معمول 
اند اس وی انا انم تفه کت اس رار ا 
7 ۵ نومان حفوق دریاتب‌می‌کند و نک حروارجو رنیس کل حابارخاند 
درسهران بفیه‌حفوق !نها را ند تول ایرانیان "می حورد ", درننبحه 
ماموران دولتکه‌بوسط وساتل دقلیهعمومی سفر می‌کنند معطل می ما نند 
تا رشن خا تا رحانه‌ها ار د هات اظ ای ات گرایه کن اسان 


به خاطر حماقت کارمندان همه اصلاحات نو با عدم موفقیت روسرو 
می شود . 

تشکیلات‌راه تهران تبریزبهتر است چون تعداد بیشتری‌مسافر 
از همه نوع از آن می‌گذرند ولی حتی آن‌هم بسیار بد است و من 
به یاد دارم که مسافت ۱۳ کیلومتر از باغ تا زنجان را پیاده و در 
حالیکه | سبم راهدایت می‌کردم راه پیمودم , هر دو گرسنه بودیم و 
اسب بیچاره نمی‌توانست روی پاهایش بایستد . 


2 به اشرف 


حاکم| شرف‌میرزا یوسف خان به استقبال ما آمد و درا به‌منزلی 
راهنمائی‌کرد .ما تاهشتم فوریه در اشرف ماندیم تا خرابه‌های جالب 
توجه آنها را ببینیم . 


خرابه شهر اشرف 


صیح روربعداز منزل راه افتادیم و یس از بازدید ازخرا به‌های 
یساولخانه که‌نزدیک محل اقامت ما بود وارد باغ ناه که چهل‌سون 
نام دارد شدیم . در خارج در سمت راست آب انباری قرارداشبت 
که د یوار مخروبه‌ای کرد آن ساخته بودند . در داخل آن از آنجا تا 
خانه‌محقرتابستانی که نادرشاه در سال ۱۱۴۴ قمري ( مطابق ۱۷۳۲ 
میلادی ) به جای عمارت شاه عباسی که سوخته بود بنا کرده بود 


داشت اطراف نرا با سنگیای مضرس تزئین کرده بودند .این نهر 
از جنوپ جریان داشت و از داخل عمارت می‌گذشت و چند آبشار 
که هرکدام تقریبا " یک متر بلندی داشتند در میان آن در فواصل 
قرار داشت , آنپا را طوری ساخته بودند که آبرایخش می کرد ند تا 
مانند الماس تلالو داشته باتد , آنها بخصوص در پرتو نور شمع 
جلوه بسیار زیبائی داشتند , جای شمعدانی‌هاهنوز روی سنگیای 
دو طرف نهر خودنما یی می‌کرد . 

درجلوی آبشار چهارم حوضی کوجک و کمی دورتر استخرمربع 
شکلی به چم می‌خورد . در شرق دو نهر دیگر جاری بودند . نهر 
نرفی داخل حوض هشت گونی می‌شد که اکنون تهی بود . باغ رابه 
طبقات مختلف‌با ارتفاع کم ساخته بودند , درختان پرتقال و لیموی 
بسیار و زیبا ترین درختان سروی که من درشرق دیده‌ام آنجا بود . 
دصری کهبه جهل ستون معروف است در واقع سانزده ستون چوبسی 
بیسنر نداست در سمت راست و جپ آن حو ض آبی ترار داشت که 
آب‌سربه آن داخل می‌ند و از زیر چند طاقنما که طبق معمول‌خالی 
و ویران بودند می‌کذب . سرچشعه أبن نهر در سمت جنوب در 


نیه‌های مجاور بود این بیدهابا ارتفاع تقریبا ۶٥‏ متر در عقب 
د یوار فرار دانب . 

در سرق جهل سنون , باغ تپه است و حون قدری مرتفع تر 
از این یکی است به این‌نام مسهور سدداست , در هر گوشه‌دیوار آن 
برجی واتع بود و سار برای رسیدن به آنها می‌بایست از چند پله 
بالا رود .این باغ نیز درخمان بسیار و ساختحانی برای مستخد مین 
داست که ویران بود و ححام مخرویبه‌ای نیز در آن دیده می‌ند , 

از طبفه دوم برج سمال غربی که به کلاه فرنگی معروف استِ 
منطره‌ای از اسرف وحرابه‌های معی آباد و در یاو دماغه ميان کاله 


به چنم مي‌خورد . در جنوب شرقی این باغ دری بود که از آنجا از 
طریق پلکانی کدا کنون مانند شمه جیز د یگر مخروبه بود » به‌محوطه‌ای 
رسیدیم که تپه‌های متعددی داشت . در قسمت راست , باغ زیضون 
بودولی زیتونی نداشت .کمی دورتر به طرف شرق جنوب شرقی باغ 
چشمه‌بود » از راهی که‌زمانی مسیر نهری بودبه عمارت آن رسیدیم . 
انرا به شکل صلیب ساخته بودند و مانند عمارت چهل ستون در 
میان آن چشمه‌ای بودکه‌نام باغ را از آن گرفته بودند به نظر من‌آب 
آن گوارا نبود , بلکه بیشتر شبیه به سوپ سبزی بود » قسمتی از 
دیوارهای آن کاشیکاری شده بود » زمینه کاشیها آبی فیروزه‌ای بود 
که روی آن با طرح‌های گل و میوه به الوان مختلف کشیده شده بود . 
در قسمت چپ جهل ستون باغ دیگری هست که آنرا شاه‌عبناس, 
صاحب الزمان نام گذاری کرده است , به خاطر اینکه اشخاص فضول 
ون باغ رانبینند دیوار باغ را به ارتفاع ٩‏ مترساخته‌بودند .اینجا 
نیز نهر خرابه و مخزن 1بی وجود داشت . طبقه فوقانی عمارت سقف 
نداشت‌وگروهی از ایل هزار جریب در زمستان در برج این ساختمان 
آنا اف کد و کو اہ نرا ها الآ ةرا ار ترا 
محفوظ می دارند .مسافران قبلی از نقاشیهای هوس انگیز این‌عمارت 
سخن‌های بسیار گفته‌اند . آثار بعضی از آن نقوش در گوشه‌های اتاق 
فوقانی باقی مانده‌بود ۰ ما سعی کردیم رنگ آنها را حدس بزنیم و 
روی آنهاآب پا شیدیم »زیبائی آنها قابل وصف نیست بعضی ازآنها 
با گذشت زمان آ سیب دیده بودند ولی بعضی از آنها را توصیف 
می‌کنم » اولی نقش جوانی بودکه به خواب رفته وسرش‌را روی زانوی 
"ونوس ایرانی " گذا شته بود و او انگشتانش را در گیسوان آن زیبا 
رح فروبرده‌بود . هردو درپای درختی نشسته بودند و به نظرمی" مد 
که دو فرشته کوچک بدون بال با دلربائی در پهلوی‌شان خی ره 


ما نده‌اند . یکی از آنها با یک سگ شکاری بازی می‌کرد , 

سیک و طرح این نقاشی کاملا " اروپاتی بود و نشان می‌داد که 
نقا ش اطلاعی از علم مناظر وابعاد داشته است بطوریکه من تقریبا " 
باورنمي‌کنم که یک هنرمندایرانی آنرا کشیده باشد .نقش‌دیگرخانمی 
بود که لمیده بود و مردی اورا با تحسین می‌نگریست , سومی یسک 
انراف زاده جینی بود که بین دو زن از کشور خود نشسته بود و 
مسروب می‌نوسید بقدری لباس این افراد عالی ترسیم شده‌بود کهبه 
نظر می‌رسید امروزه توسط هنرمندی از کانتن» کشیده‌شده‌ا ند ,یکی 
دیگراز نفا نیها یکنفر ارویائی را با لباس.عهد جیمزاول »ها نشان 
می‌داد ؛باجورابهای ترمز و بند جوراب پهن زنی به او لیوان‌شرابی 
تعا رف میکردشاید نصویریکی از برادران‌سرلی »»»ویا سرد ارمورکا تن پروی » 
بودکه در فرن ۱۷ به هنگامی که به سفارت ایران آمده‌بود فوت کرد, 

بقیه حرمسرا از یک حياط مربع نکل تشکیل می‌ند که درشمال 
باغ صاحب‌الزمان قرار داشت و دور تا دور آن ساختمانهای آجمری 
قرار داشتند با چند درخت توت و انار وحشی » گروهی از امالی 
دامغان و ساه‌کوه در اینجا فنلاق کرده بودند , سپس از شمال ایسن 
حیاط اززبریک طاق کنب‌دی نکل گذسته وارد حياط خلوت‌باریکسی 


سف پم که مملو از زباله بود » درخنان جنگلی خودروتی درآینج ] 


* Canton 
** James The First حمر اول ناداه انتلیس‎ 


٭ و برادرآن‌سرلی‌اراتکلیس در ۱۵٩۹۸‏ به‌دربارساه با برو ارد شد وه ۰ 


KKH‏ سردار مور گا تی سفیرانتلیی که‌در ۱۲ بەد ربار ساەعباس 


د بده می سد از آنجا داخل باغ سمالی کردیدیم » دهعا نان‌خانه‌های 
خودنانرا با آجرهای عمارات قدیمی با کرده ودند . در واقع در 
همه تھر اشرف این کار رواح دارد . عمارت دیکری بد نکل صلیب 
بود که آن نیز مانند سایرین ویران‌کسته نود . در بعصی از آبپا 
زنان ایلات به می‌رشتند و نعداد زیادی کبویر در آنجا لانه کرده 
بود . باع سمال محل ادامت زنان بوده و وجود دیوار بلند احسری 
که‌آبارآن در سمب غرب باقی مانده‌بود ایں موصوع را بابب می کرد 

دلیل آن این بودکه‌اهالی حفیآبادنتوانند آنان را از دور بنکرند . 


اتري از آنار دیوانخانه اسرف تاق اا هنود 


شور اشرف 


دراین سپرحیاره‌حله هس اول تراس‌محله , دوم بازارمحله 
و تا من تیهام وتا رمع مکل توا دا دای و 
اس و اهالی اکر بومی‌اند , عده‌ای را که بد آنها عریب بی کویند 
در زمسنان‌ها آنجا انراق می‌کند . بعداد آنها تقریبا " ۳۴۵۰نفر 
است . خهار مدرسه , ننج حمام » بنج مسجد » خبهار نکیه و یک 
اا ی ی ها انا E‏ 
علاوه بر آن کندم وجو و ابربسم عالی نیز در آنجا عمل می‌آید , 
پنبه آن نیزازنوع بسیار خوب است ولی سکر عمل نمی‌آید و باوجود 
ای کاس کرو بات سو امل کوان ال ا 
نامعلوم اسب . 

در اسرف محله مانند ساری الیجه و غیره می‌بافند . توجهات 
ناه عباس موجب عظمت اسرف ده بود ولی پس از أو پادتاهان 


صنویدبه آنجا توجهی نکرده بودند . بس از فوت محمد حسین‌خان 
بدرآ غا بحمد خان قاجار که‌در قره دوین در کلباد اتفاق افنادمدتتها 
اوضاع منسوش بود و سیاهیان زندیه اشرف را ویران کردند بطوریکه 
مدتها مسکون نبود . زمانی که غا محمد خان از شیراز بها سترابماد 
درار کرد اسرف کم کم رونقی گرفت ولی هیچگاه به جلال قدیم خود 
نرسيد . 

ما صبح روز نهم فوریه از اسرف راه افنادیم , از کنار باغ تپه 
کذسته به جاده ناه عباس وارد شدد یم 4 تبه‌های کم ارتفا عی در سمب 
راست مابودند . این تبه‌ها غربی سرقی بودند و از میان جنگسل 
می‌گذ شنند درخان این حدود گرد و انار وحشی و بته‌های خار و 
خاساک » 3 سرخس بود ۰ در همه نقاط گیلان 9 مازندران درختسان 
بزرگ بامو وپیچک بوشیده می سود . موها آفت زده بودند ومحصولی 
ندانتند .این آفت "ا دبوم پا ست‌که در ارویا نیز خسارت بسیار 
وارد آورده است . امکان دارد اشخاصی که شراب می‌نونند بها شکال 
پرحوزند : 
که بل آجری قدیمی داشت گذشتیم . بعضی از قسمتهای جنگل را 
سوزانده بودند و درخت‌کم بود و فواصل بین آنها بسیار مي‌نمود . 
از آنچه که در نظر گرفته شده گسترش می یابد و آتش سوزی اخیر در 


سے 
. 


گز به همین دلیل رخ داده بود . 
به فاصله دو سه کیلومتر از اشرف دهی با ۴۰ خانه هست به 


نام علی تیف » مقد.ار زیا دی پنیه و کند م در هر دو طرف جاده‌کا شته 


O1dium 


بودند فاصله از اشرف سه کیلومتر است‌و امامزاده‌ای هست بسا دو 
مقبره . سبک ساختمان آنها شبیه به‌سبک ساختمانهای ساری است ؛ 
یعنی اطاق آنها مخروطی است و مانند ساختمانهای ویرانه دشت 
ارض روم می‌ماند دلیل | نرآهنوزکشف نکرده‌اند . من معتقد م کها ین 
دو سبک معماری که به همدیگرشبیها ند به امام و يا بازما ندگان آنها 
ارتباطی دارد » بخصوص چون همه می‌دانند که بازما ندفان حضرت 
على عليه السلام مدتها به علت مخالفت با خلفا که دمن انها 
بودند به میان مردم مناطق شمالی که نازگی اسلام آورده بودند 
پناه برده بودند . این موضوع نه تنها یک واقعه تاریخی است بلکه 
دلیل وجود تعداد بسیار امامزاده در شمال ایران و ارمنستان است . 
بدون شک‌عده‌ای ازاین فراریان در کوهستان‌های ارمنستان پناهنده 
شدند و مدتها مورد احترام بودند تا اینکه پیشرفت مذهب تسنن 
باعت شد که نام و نشان آنها محو گردد . 

نام این امامزاده سار و عبداله نام داشت و در آن نزدیکی 
یک درخت زیتون و مقدار زیا دی درخت افرا بود . این درخت در 
مشرق مشهد سرکمیاب است و در اینجا جلب توجه‌مراکرد , درهمین 
محل قبرستانی است با سنگهای بسیار کوچک که اغلب بیشتر از ۱۵ 
سانت ارتفاع ندارند . 

همه روز"میان کاله و خلیج استراباد جلوی چشم‌ما بود ,قسمت 
اول مسیر ما از راه قد یمی که بسیار ویران بود می‌گذشت . سنگفرش 
با سنگهای تراش‌دار ساخته شده بود که اکنرا " ساییده و در بعضی 
نقاط کاملا " از بین رفته بودند گردابهای عمیق و گل بسیار بود. 
خوشبختانه توانستیم بزودی این جاده را عقب‌سر بگذاریم و چند 
کیلومتر در میان مزارع‌یورنمه برویم ؛ چون برنجکاری نبود اسبها به 
آسانی می توا نستندراه‌بروند .د هکده‌هاتی که بعد از امامزا ده‌عبداله 


بود پاسنک و خلیل خیل ( که شبیه بنام‌های افعانی است ) کیکا بند 
کلا گل پایان و کلموزی ( که امامزاده کوحکی داشت ) نام داشتند , 

از تش نهر باریک با بلهای کوجک گذستیم و بالاخره در سه 
فرستگی | شرف به‌معبره‌مقد س بلندامام‌رسیدیم‌ولی کسی نمی‌توانست 
به من توصیح دهد کها وحه کسی بوده .این مقبره در کنار جوی آبی 
فرار داشت و حد بین انرف و کلباد در اینجا بود . 


ترکمانان 


به نظر من خانه‌های شرق فرح باد و ساری از شرب مازندران 
فقیرترند . نایددلیل آن این است‌که چه در قدیم و چه امروزبیشتر 
در معرض حملات ترکمانان قرار دارند . تهور ترکمانان دریانورد که 
جزو طبیعت آنان است همینه در نتیجه بی‌نقاوتی و سواداره 
ایرانیان تشویق سده است . ترگمانان‌دریانورد از فرمانده با تجربه 
روس در آشوراده اجازه تجارت می‌گیرند و در کنار این رودخانسسه 
به داد و ستد می‌پردازند , به محض اینکه کشتی انها خالی میشودو 
کالاهائی که مورد نظر دارند می‌خرند و بار می‌گنند چند نفرایرانی 
بی‌پناه را هم برای فروش در بازارهای برده فروشی دستگیر کسرده 
همراه می‌برند . در ماه‌مارس ۱۸۵۹ بیش از ۱۵ نفر را بدین گونسه 
دستگیر کرددند . وقتبکه لنگر می‌اندازند مآموران دولت اران 
نمی‌توانند از آنها بازخواست کنند چون نماینده دولت روسیه در 
آشوراده بها نها اجازه‌معامله داده است , در واقع برای دولت‌روسیه 
امکان این هست که کارهای مفید بسیاری انجام دهد ولی. آنه 
مایل ند که هم ترکما نان را راضی نگهدارند و هم در مقابل ابرانیان 


سقرنا مه شمال EFLATON‏ 


ظاهرسازی کنندتاپایگاد خود را که در صورت درگرفتن جنگمملکت 
را در دسترس آنها قرار می‌دهد , آز دست ندهند . شکی نیست که 
اگرایرانیان از طریق خراسان و استرآ باد و روسها از طریق مازندران 
e‏ وحشی ترکمن بفرسنند می‌توانند مدتها 
آنان را آرام کنند , ولی این هدف روسها نیست و دولت ایران هم 
یا ازجریان کاملا " بی‌اطلاع است‌با از منافع خود اگاه نیست و یا 
حاضر نیست که از منافع خود دفاع کند , 

بعد از بلند امام از یک یل آجری خراب گذشتيم .تعداد 
زیا دی درختان توت و کشت زار پنبه د يده می شد , در سمت راست 
ما در سراشیب تیه دهی به نام تیرتاش و ده دیگری به نام طیل 
نو محله قرار دانتند امامزاده‌ای هم در سمت چپ قرار داشت . 


کساٹ 


از نهری به‌نام خورشید کلا و منطقه بسیار حاصل خیزی با 
د رختان توت وگند م عبور کردیم تا به ده خورشید کلا رسیدیم این 
ده در چهار فرسنگی اشرف قرار دارد و از توابع کلباد است . ایسن 
ایالت دارای ع ده می‌باشد ‏ لیمراس , تبرتاش , طیل نو سراح 
محله و خورشید کلا و محله کلوکاکه از بلند امام تا کلوکا ادامه‌دارد 
آنها ه ه ۲تفنگچی به دولت می‌دهند , ۲۰ نفر آنها از کلباد وهه ۱ 
نقراز عمرانلواند . رئیس کلیاد رضا قلیخان و مرتضی فلیخان پسران 
مرحوم میرزا محمدخان اند , در متطقه همجوار مقادیر زیادی‌برنج و 
ابریشم وگندم و پنبه و ارزن عمل می‌آید »کشت توت در این ولایت 
بسیارگسترده است .از اینجا جوانه درخت توت را به سایر قسمتهای 


مازندران می‌برند ,انارهای شیرین آن بسیارمعروفاست .درتابستان 
اهالی به کوهستان‌ها می‌روند . برنج سه نوع است و هر سه نوع آن 
بسیار عالی است , الیجه بسیار معروفی‌د ارد و برای رنگ کردن آن 
۲ ۱ پود قرمز دانه در سال مصرف می شود . امسال اهالی کلیاد 
معاد ل ۲۸توما ن آزاین رنگ خریده‌اند ,مالیاتی‌که به دولت‌پرداخت 
میکنند ۴۱۸تومان‌و ۶قران‌است ,رئیس‌ولایت ه ۴۵۰ خروار از قرار هر 
خروار ۲۰ من شاهی‌برنج هه ۲۱ خروار گندم و ۵۴ من تبریز ابریشم 
از رعیت می‌گیرد و سالی »۱۰ تومان حفوق دریافت می‌کند وحق 
چرا دارد , برای پنبه مالیات نمی د هند , مقدار محصولی که متعلسق 


اریاب و رعیت است از این قرار است . 


پنبه ۰ خروار هر خروار ۰ من شاهی 
جو و گندم ۵ خروار. " ۵۰ من ثاهی 
ابریشم ۰ من تبریز (نصف من شاهی ) 


د رخورشید کلا همه‌د رحال هیجان بود ند چون عروسی‌مرنضی‌خان 
با خواهر عباستلیخان ‏ ارباب مشهد سر بود و جهاز عروسه ۲۰۰ 
تومان قیمت داشت . 

روزی که منجمین برای عروسی تعیین کرده‌بودند رسید یم و از 
مهمان نوازی خان برخوردارشدیم. او به دیدن من آمد » پیرمردی 
بود که‌برای مجلس ختم مناسبتر بود . خیلی میل داشت عده‌ای لوطی 
برای مشغول‌کردن ما بفرستدولی من پیشنها داو را موتدیانه ردکردم . 
آنچه لازم داشتیم برایمان فرستاه و اجازه نداد که مستخد‌صان او 
انعامی از ما بگیرند , 


روز بعد » دهم فوریه ما از کلباد خارج شدیم . قبلا به‌دیدن 
مهماندارخود رفتیم . داماد در خانه خود که روی نپه‌ای بودا قامت 


سفرنامه شال FEDERICA‏ 


داشت . این تبه‌ها به طرف مشرق کشیده می‌شدند و نزدیک کش 
گیری به طرف نمال شرقی قوسی می‌زدند . از راه سنگفرش شدهای‌که 
از کنارتپه بالامی‌رفت به منزل خان رسید یم .این منزل‌خوب‌ساخته 
شده بود و منظره دریا از آنجا دیدنی بود . یک کشنی روسي که در 
آنوراده در طرف نمال شرقی لنگر انداخته بود خودنما یی می‌کردو 
گز در شمال رقی آن یک نرسنک دورتر بود.به مرنضی خان تبریک 
گفتیم و قهوه نونیدیم و سپس اجازه مرخصی گرفته به راها نتادیم . 


مدتی از ميان جنگل با انواع د رختا تان و بته‌های جنگلی گذر 
کردیم . سه کیلومتر دورتر جسر کلباد بود . یک خندق و یک دیوار 
ویرانه مرز این ولایت و مازندران است . بعد از آن وضع راه بسیار 
بد می‌شد چون از میان جنگل مي‌گذشت و به وا سطه سایه دائمی گل 
آلود بود .گاه ازجا ده‌شاه‌عباس می‌گذ شنیم » در هر حال وضعی داشت 
اران تخل ان کر ارب ان رة د هتفای ها موم سار 
ناواردی‌بود و نمی‌توانست هیچگونه اطلاعاتی از آن منطقه به ما 
بدهد و مانند اکثر اهالی مازند ران کوچکترین اطلاعی از فوا صل 
نداشت . خیلی سخت است که در شروع سفر به شما بگویند فقبط 
فاصله دوفرسنفاست وبعد از دو ساعت سواری هنوز دو فرسنگ باقی 
ما نده‌باشد ه ۶کیلومتر ونیم بعد به منطقه بازی رسیدیم کهچا پارخانه 
لیوان در آنجا بود . گله‌های کوسفنداطراف آن چرا می‌کردند . تا 
مد تی‌وضع رأه‌بهتربود »ولی بزودی بار دیگرخراب شد , باکودا ل‌های 
عمیق وگل ونخته سنگهای بزرگ . هر وقت‌امکان داشت از جا ده‌های 
فرعی عبوربکنيم خوشحال‌می شدیم چون اسبها می‌توانستند براحتی 
قدم بزنند و نلخزند . آزچندین نهر گذ شتیم‌بزرکترینآنها نوکند ‌بود 
که مسیر آن‌ازجنوب‌شرقی به شمال شرقی بود . 


با لا خره جهت ما تفییر کرد و دشت سبسزی را پشت سر 
گذاشتیم و ساعت دو و نیم به گز رسیدیم . شهر گلآلود و دلگیری 
بود ,حاکم استرا باد هیچ کس را به استقبال ما نفرستاده بود و ناچار 
سقفآن سفال بوډ یکی دو متر از سطح زمین ارتفاع داشت . انرا 
روی پایه ساخته بودند و مرغ و خروسها از زیرخانه‌ها می‌گذ شتند » 
و پنجره نداشت . فقط چند سوراخ در دیوار به چشم می‌خورد و نور 
از در آن می‌گذشت آن شبآقای‌دوبکه که جوا نی آزاهالی لیونی :ع« 
بود به دیدن ما آمد و با ما شام خورد . یک نفر روسی به نام میرزا 
داود نیزهمرا هاوبود .این شخصارمنی وتوسط لازا ریستها چ« د را رومیه 
تربیت شده بود و زبان فرانسه را نسیتا " خوب می‌دانست. آنها 
می گفتند که‌چندی پیش )تش سوزی تقریبا " هه ه‌ر۵! تومان خسارت 
به مأل همه زد ه بود و به خصوص پنبه و میوه‌های خشک آ سیب د یبد ۵ 

گزد ربلوک انزان‌گرار دارد و ۶۶۶ تومان مالیات سالیانه آن 
است که به خزانه دولتی پرداخت می‌شود . سه محله دارد و تقریبا " 
ه ۵ خانه درحدود ۸۰ خانوار از اهالی هزار جریب اینجا مقیم‌اند 
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که رئیس آنها رحیم خان است و در فصل گرما به ییلاق می‌رود . 
در بلوک انزان ۱۵۵۰۰ خروار ( ۲۰ من شاهی ) برنسج و 

۵ من ابریشم عمل می‌اید . مقدار زیادی گردو و درخت شمشاد 
دارد و در آنجا الیجه و غیره می‌بافند ولی مقدار آن به اندازه 
کلباد نیست .طبق معمول مسجد , حمام , و تکیه‌ای دارد . من انزان 
مطابق دو ونیم من‌شاهی است . اینجا آ ذوقه‌کران است و آب‌وهوای 
بسیاربدی دارد . گز تقریبا " سه کیلومتر از ساحل خلیج استراباد 
در شمال غربی فاصله دارد.ا شوراده در شمال » بندری است که 
اخیرا "برای اسنفاده شرکت جدید روسی ساخته شدها ست . آبن‌بندر 
ازیکا سکله‌چوبی که روی یایه‌های سسنی قرارگرفته تشکیل سده است 
و چند صدمتر در دریا جلومی‌رود . این‌اسکله نقریبا " یک متر عرض 
دارد و بدون شک اولین طوفان شدید آنرا از بین خواهد برد . روز 
یازد هم به بازدید آقای دوبک رفتم . در کلبه تازه‌سازیاز نسی و 
حصیر در محل انبارها نیک سوخته بودند منزل‌کرده بود . در کنار 
ساحل مقدار زیادی نی روئیده بود . نی به قدری زود آتش‌می‌گیرد 
که حد ندارد ولی توجهی به‌این موضوع نمی شد . 


آتش سوزی در گر 


یکساه قبل ازآمدن من درفامله نسبتا کمی 
ازني‌ها آتش روشن کرده بودند که جنگل را بسوزانند ولی باد گرمی 
وزیده بود وانبارها اتش گرفته بودند . اشخاصی که از این 
اتش سوزی خسارت‌د یده‌بودند همه تبعه روسیه بود ندوهیچکدام 
با کمیانی قدیم وکمیانی جد ید مریوط نبودند . قیمت مال‌التجاره‌ای 


که از بین رفته بود ( بحصوص پنبه و ختکبار برای صدور به باکسو 
واسترا باد ) هه ۱۵۰تومان تخمین زده شده‌است . تخصی به نام 
موسی کارویر سف بو تقریبا ۲۵۰۰ تومان ضرر کرده‌بود . روسها این 
آتش سوزی را به‌بدخواهی‌ایرا نیان‌نسبت‌می‌دادند . ایرانیهاهميشه 
عدم علاقه خود را به روسها نشان می‌دهند و با وجود این که‌قضیه 
به نهران ارجاع‌شدها ست ولی البته جبران نخواهد شد .دلیلی 
نیست که ثابت کنند آنش سوزی علت د یگری بجز تصادف بد داشته 
است ولی در واقع موضوع به نظر مشکوک می‌آید . 

روسها فعلا " فقط به شکایت اکتفا خواهند کرد ولی این‌موضوع 
را فرا موش نخواهند کرد و شنیدهام که از زمان قتل گریبا یدوف تا 
به | مروزاین عادت‌را دارند . بنا بر این‌روز خروج که‌فرارسد »ومسلما - 
چنین روزی خواهد رسید » روسها تعداد بسیاری شکایات رسیدفی 
نشده خواهند داشت که بهانه خوبی برای جنگ و تهاجم خواهمد 


بوك , 


دوبک و یکی د یگر از کارمندان دراین کلبه‌ها زندگی می‌کرد ند .بقیه 


افراد در انبار اتراق کرده بودند , 


اسکله گر 
اسکلسه که قبلا" توصیف ند در دریا جلو رفته بود به 


* Moses ۴ 


پو گر یبا ید وف سفیرروسیه درایران که در ۱۸۲۸ در تهران به قشل 


ر سېد ۰ 


خاطر کمی عمق دریا وجود آن ضروری است » و اثخاص برای سوار 
شدن يا پیاده شدن و جابجا کردن ما ل‌التجاره خود محناج به آن 
هستند.ایرانيیها مدتی با ساختن اسکله مخالفت می کردندهچون 
می‌گفتند که‌روسها برای پیاده کردن قوای انتظامی از آن استسناده 
خواهند کرد ولی تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که من که 
کمتر از ۷۵ کیلو وزن دارم موقع عبور از آن از ترس‌اینکه مبادا زیر 
پای من خراب شود می‌لرزیدم . یک نفر افسر نیروی دریاثی همراه 
آ فا دوک وی هام | قاری پک سان رک کشت برد کو 

تن وزن‌حمل می‌کرد . شخص خوش برخوردی بود ولی متاسفانه فقط 
به زبان‌ما دری‌خود تسلط داشت و من از طریق مترجم می‌توانستم با 

او مکالمه کنم .در این کشتی‌مقداری تیرآهن بود که متطق به یک 
شرکت قدیمی است که اکنون در حال خاتمه دادن به امور خود 
می‌باشد . تا جائیکه توانستم بفهمم این شرکت هنوز متضرر نشده 


ا 


کمپانی روسی 


برای من تعجب‌آور بود که چگونه افراد آن 
توا نستها ند اینهمه کار انجام بد هند»چون سرما یه شان بیش از 
هه مره ۱۰ روبل نقره نبود » نانیا " با همه نوع مخالفت و کارشکنی 
از طرف ایرانیان مواجه بودند » ثالثا " اکثر کالاهائی که می[ ورد ند 
فلزآ لات وشینه وکاردوچنگال وپارچه‌های کم! رزش‌بودونمی‌توا نستند 


هل * 


با تجاری که اجناس انکلیسی می‌آوردند رقابت کنند» رایعا "شرکت 
رالی‌که‌تجارتا بریشم گیلان را در انحصار خود داشت اجازه‌نمیداد 
آنها تجارت ابریشم کنند » خامسا اکتر کارمندان آنها جسوان و 
بی نجربه بودند و کمتر زبان فارسی می‌دانستند و رسوم این‌مملکت 
را نمی تمهمید ند .الیته‌راست‌است که از پشتیبانی د ولت خود برخوردار 
بودندو اجازه داشتند تا مقدار زیادی‌تقریبا " »ههره ۶ پود کا لابه 
قیمت خرید صادر کنند › ولی حنی این امتیاز در برابر کمبودهای 
دیگر هیچ بود . 

طبق گزارش دولت علیاحضرت شرکت جدید در مسکو دارای 
این‌امتیازات نیست . سرمایه آن ۲ میلیون روبل نفره است و همان 
اشکالات شرکت قبلی را دارد ولی با وجود این کار را در مقیاس 
وسیع ثری شروع کرده و نما يندگي‌هاثي اکنون در رشت و اردبیل و 
آنوراده و گزوشاهرود وتهران تاسیس نموده که تا به حال مقدار 
کمی جنس وارد کردها ند . اشتباهی که مرتکب مي‌شوند این است که 
اجناس رابه قیمت گزاف می‌فروشند . این شروع خوبي نیست » نها 
امیدوارندد رتا بستان| مسال حیطه فعالیت خود را تاخراسان‌گسترش 
دهند ولی‌فکر تأسیس| نیار در تبریز را از سر به در کرده‌اند » چون 
واضح است که امید موفقبت و رقابت با تجار متعدد آنجا راندارند 
و بايد با تجارتخانه رالی و شرکاو سایر تجار کوچکی که از باکو 
واستراخان با ایران تجارت می‌کنند مبارزه کنند . من معتقد م که‌هر 
چند که دولت امپراطور آشکارا به آن تجارتخانه‌ها هیچگونه کمکی 
نمی‌کنمد ولی پنهانی از آن‌ها حما یت می‌کند » به دلیل این کها ین 
کارمندان در امور تجارتی تازه‌کارند و اکثرا " جوانان تحصیل کرده 
و فارغ التحصیلان کالج امپریال و یا افسرانی هستند که در ارتش 
خد مت کرده‌اند . ( یکی از آنها درگزاست ) حتی اگر کارتجات 


آنها کم استفاده باشد شکی‌نیست که به نقوذ روسپا کمک بسیاری 
خواهد کرد . مقایسه بین اروپائیان و آسیائیان شکی بافی‌نمی‌گذارد 

که آسیائی ها ذانا " دو رو و احمق‌اند و این بطور وضوح مشخ ص 

است بدون شک ایرانیهای طبقه پائین علیرغم تعصباتی که علیسه 

روسها دارند در آخر کار ترجیح خواهند داد که توسط سکویت ؟ 
اداره شوند تا توسط پاد‌شاهی که یا نمیتواند و يا نمی‌خواهد در 
مقا بل زورکوئی ازانباع خودحما یت کند و فلمرو او توسط دزدان مورد 
حمله قرار می‌گیرد و مرزهای آن در مقابل‌ترکما نها باز است . در 
گیلان این احساس وجود دارد ومن دلایلی دارم کماین امر راتابت 
می‌کند » حتی در سنه ۱۸۴۹ اشخاص برجسته توطثه کردند که آن 
ایالت را به تزار تقدیم کنند این امر با سیاست آن روز روسها مفایر 
بود وآنها این پیش‌کشی راقبول نکردند و پرنس دالگورکی با زقبول 
آن امتناع کرد . ولی زمانی خواهد رسید کهروسها هیچ ملاحظه‌ای 
نخواهند کرد و وقتی میوه رسیده باشد آنراخواهند چید . 

در عین حال دولت ایران با کارهای خود یک چنین موتعیتی 

را ایجاد می کند زیرا در موارد ہی | همیت روسها را به خشم میا ورد 
به‌طوریکه عاقبت خوش نخواهد داشت . مهمترین اشتباهی که‌مرتکب 
شدند در ۱۸۱۳ بود که حق نگهداری کشتی جنگی در روی دریای 

را کت دام ول کو اام دا رفن ان | ییاز 
و سپس | شتباه واگذاری آ شوراده به روسها باعث شده‌است که اینها 
به‌بها نه‌سرکوبی ترکمنها برای‌خودا عتباری بهد ست" ورند .داستان‌های 
بی اساسی که بعدا " خواهد آمد گفته می‌شوده‌مثلا " می‌گویند که 

روسها آشوراده را مستحکم کردهاند و توپخانه به انجاآ ورده‌ا ندولی 


چ پرنس دالگور کي سفیر روسیه در ایران در ۱۸۵۲ 


همه اینها بی اساس است زیرا روسها می‌توانند باآوردن یک کشتسي 
جنگی همه قوای شاه را منهدم کنند و احتیاجی به مستحکم کردن 
آشوراده‌ندارند .نها فقط یک پایگاه می‌خواهند و از آنجا می‌توانند 
به‌مرد م نشان دهند که چگونه با » ۱۵ نفر می‌توانند جلوی نها جم و 
رفک را یرفن در صورفیکه الان مسا کم اسر باد با ۱۵۵۵ 


پیشر فت روسها 


آقبای ابست سی‌کویسد که روسها مدنیا ماسل 
بودند در خلیج حسینفلی یا گمیش تبه مستفر شوند . ولی مدتی از 
این گفته می‌گذرد و رئیس توای روس فقط چندین بار به آنجا آمده, 
ترکمن‌ها راکه مرتکب فتل و غارت شده بودند تنبیه نموده ومراجعت 
کرده است . به دلیلی به نظر نمی رسد که روسها خیال داشته بانند 
د رحسینقلی‌ویا جای د یگر قلعه‌ای بسازند . البته ممکن است بعدها 
چنین اقدامی بکنند . در هر صورت اگر هم اکنون میل داشته باشند 
که از چنین روشی پیروی کنند با کوچکترین اشکالی روبرو نخوا هند 
سدبخصوص که خضر خان معروف مطیع آنها است و املاکی درساحل 
دریادارد که هر لحظه مي‌تواند به آنان بفروند و چون دائمالخمر 
است شاید با جند جعبه عرق به این املد رضایت دهد . 

عبور قوای مها جم در این منطثه از دهانه گرگان و از طریسق 
بجنوردو غوجان تا مشهد بسیار آسان است » ولی من محتتدم کد در 
حال حاضر روسها چنین نثشه‌ای ندارند . آ نها بیستر متوجه خیوه و 
بخارا هستند و وجود اغتسانات در خیوه به تسریع نشد انا کمک 


بسیار خواهد کرد . اگر چنانچه خیوه را به دست آورند بخارا نیز 
به آسانی به آنها تعلق خواهد گرفت و لازم به گقتن نیست که‌سیس 
بلح نیز به د ست آنان خواهد افتاد و از آنجا به مرز افغانستان 
نزد یک خواهند شد . 

برای جلوگیری از پینرفت آنها از این طریق چه اقدامی باید 
تادر بودند صادتانه رفتار کنند ویا حس ملیت داشتند ويا ترکمتنها 
در حال حاضر من‌فکر می‌کنم فقط یک معجزه می تواند پیشروی روسها 
را متوقف سازد , زیرا آنها اگر چه که سریع هم نباشند ولی با لاخره 
با موفقیت روبرو خواهند شد . 


همان شکل در نی جینسکوگرا د چ ساختها ند در آشوراده لنگر انداخته 
بودند . هر کدام شش توپ داشتند که هر یک بر روی پایه‌ای بسر 
محوری نصب بود . من روی یکی از آنها رفتم و در تنها کابین آن 
پیب کشیدم . این کابین بسیارمحقر و کوچک می‌نمود و تقریبا جای 
تکان خوردن‌نداشت سیس به گز برگشتم . چا ر انسر روسی از طرف 
فرما ندهلیجارف ونا مها یآ وردند که باعث مسرت من سد ( این نامه 
پاسخ به نامه‌ای بود که من هنکام ورود به گز نوشته بودم ) واز من 
د عوت مې کرد که‌با کشنی کاما چ ٭ ربد اشوراده بروم . من به زبان 
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را خوب نمي‌داند . تنها | شخاصی که در آشوراده این زبان را به 
خوبی می د انستند عبارت بود ند از خانم‌لیچارف و زن افسر تویخانه 
وا قاای‌حولی‌سن ور که در اصل آلمانی بود کاپیتان‌کاماآ قای‌لیدرف »هب 


و معا وناو آ قا یسرد ویج »دجبا زحمت می توا نستند مقصود خودنان ‏ را 
بفهمانند . سایرین از جمله فرمانده زبانی به جز روسی نمی‌دانستند 
من مجبور بودم که با نمایندگان کمپانی به استثنای آقای دوبک که 
آلمانی می‌دانست به زبان فارسی صحبت کنم . 

وقتی عازم‌گز شدیم هوا تاریک شده‌بود . نقریبا " ساعت ۸ به 
آنجا رسیدیم و فورا " سوار کاما شدیم . این یک کشتی چوبی بود که 
۵ تن وزن داشت و قدرت آن ۱۴۰ اسب بود و سالها پیس‌شدر 
استراخان ساخته شده‌بود . موتور آن ساخت سنت پیترزبورگ بود و 
مانند حلزون جلو می‌رفت . 


روسها در آشوراده 


یک ساعت و نیم طول کشید تا درآ سور ده 
لنگر انداختیم بدون شک کاما عمر زیادی‌نخواهد کرد و هرچه‌زودتر 
| زبین برود بهترخوا هد بود» چون بسبار قدیمی است‌وبرآی‌دریانوردی 
مناسب نیست . بعد از سفر طولانی و کلآلود گیلان و مازندران با 
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لذت در کشتی جای گرفتیم , کابین آن خوب نزئین شده‌بود . یک 
دوربین داشت وچند ین بطری آ بجوی‌گینیس,هکه میزبان مهربان‌من 
آقای لیدرف به اصرار تعارف می‌کرد . روسها به خصوص این مشروب 
ودر وافع انواع آ بجوی ا نگلیسی را دوست دارند و آنها را به مقدار. 
زياد می‌نوشند . 

بعدازاینکه لباس افسری خود را به تن کردم توسط قایق‌ناخدا 
به خشکی رفتیم و به آقای لیچارف معاون ناخدا در خانه آقای 
ملکنف چپ که‌رئیس‌یا نما یند ه‌کمپا نی جدید روسی آشوراده بود ند 
برخوردیم . 

روز بعد آقای ملکنف و همه اشخاص برجسته این موسات 
جمع شده‌بودند که جشن بگیرند , آقایان ۱۳ نفر و همه افسر بودند. 
دراتاق طویلی راه‌می‌رفتند و سخن می‌گفتند وسیکار می‌کشید ند .در 
کنار این اتاق »اتاق دیگری بود که خانمها در آن‌مشغول ورق‌بازی 
بودند . سیغار کشیدن در جلو خانمها هیچ بد نیست و خانمها از 
این کار بدشان نمی‌آید » حني عده زیادی از خانمها خودشان هم 
سیگار می‌کشیدند . به خانم لیچارف معرفی شدم خانم چاقو خوش 
روتی بود که در اصل لهستانی بود و بیشتر از ۵۰ سال نداشت ولی 
مانند یک زن جوان سرحال بود . فرانسه را بخوبی صحبت می‌کرد و 
مرا دعوت‌کرد که با او ورق‌بازی کنم و من ناگزیر مجبور شدم تعارف 
او را رد کنم چون هیجوقت دست به ورق نزده‌ام , همچنین مجبور 
شد م‌که اصرار آنها را برای زدن پیاتوی از کار افتاده و خرابی كدر 
اتاق دیگر بود. رد کنم . به نظر می‌رسید که این مرد م در آشوراده 
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همه روز ورق بازی می‌کنند و در واقع هیچ مشغولیات دیگری ندارند 
و به نمایش اسب سواری هم علاقه‌ای ندارند . پیاده روی » روی یک 
جزیره ماسه‌ای نیز زیاد لذت بخش نیست . 

در حدود ساعت ۱۱ شام آوردند . اول سوسیس‌های الما نی و 
گوشت زامبون و ماهی شور و خاویار و قارچ و خیار شور و پنیر که در 
این آب و هوا غذای چندان مناسبی نیست . معمولا آنها راباعرق 
می‌خوردند . بعد غذای گرم آوردند که با شراب و آبجو خوردند 
غذاراا یستاده‌می‌خوردندولی من چون شام خورده بود م نمي توا تستم 
باآنها همراهی کنم . با تعجب به قدرت صاحب خانه می‌اند یشید م 
که این همه غذاهای سنگین را در چنین آب و هوا می‌خورد و هیچ 
ورزشی هم نمي‌کند . بعدا " به کاما برگشتیم و خوابیدیم . 

روز دوازدهم فوریه فرما نده لیچارف به بازدید من آمد . بعد 
از اینکه به روی عرشه کشتی قد م نهاد از همه ملاحان که روی عرشه 
به صف ایستاده بودند دیدن کرد و از آنها پرسید که آیااز غذای 
مقرری و وضع خود رأضی اند يا نه؟ به نظر می‌رسید که این یک 
نمایش است چون هیچکس جرات نداشت عد م رضایت خود را ابراز 
کند . 

سپس آ قای لیجا رف مرأبه‌صرف‌صبحانه‌د عوت کرد و من دوباره 
به ساحل برگشتم . خانه او در قسمت غرب جزیره قرارداشت و فقط 
ازدوا تاق ویک ایوان تشکیل‌می‌شد . اووخانمش جای زیا دی‌ندا شتند. 
در جلوی خانه تالاربزرگی برای دیده بانی است و در فصل گرما از 
آن استفاده می‌کنند چون باد دریا آنرا خنک نگه می‌دارد . بین 
تالار وخانه جهارتوب تقریبا " یک کیلو و نیمی قرار داشت .صبحانه 
را ساعت یف صرت کردیم عذا مانند شام شب قبل بود به علاوه 
مقداری سوب که‌ما نند جای در قوری میا وردند . آنوقت آ سای 


لیچارف پیشنهاد کرد که چیزهای دیدنی جزبره را به من نشان 
دهد . اول به کلیسا رفتیم یک ساختما ن‌قشنگ چوبی است که سقف 
آن سبز رنگ وروی آن یک صلیب قرار دارد و محصور است . این 
عباد تگاه‌کوچک بسیار مرتب بود و نقا شیهائی که داشت خوشیختانه 
از سبک قدیمی و زشت مکتب ارتودکس بیزانس نبود بلکه توسسط 
هنرمندان جد یدنقا شی شده‌بود و هلن و کنستانتین رانشان‌می‌داد . 
کشیش مرد خداتی بود با ظاهر بسیار جدی و تقریبا " »۵ ساله با 
زن و دودختره‌با در نظر گرفتن اینکه‌حتما " مرا بی دین می‌پنداشت 
بسیار موءد‌بانه رفتار کرد . نزدیک کلیسا قبرستانی بود و تعداد 
صلیبها نشان می‌داد که‌میزان‌مرگ و مير در اشوراده نسبتا " زیاد 
است . در ۱۶-۱۸۵۶ نفر أز ملاحان مرده بودند .این‌نسبت برای 
ه ۲نفری که‌در موقم سفر من در آنجا زندگی می‌کردند زیاد بود .یک 
سربازخانه درجزیره هست که ساختمانش مانند سایر ساختمانها به 
منتها درجه مرتب و تمیز به نظر میا مد . دوکشتی قدیمی نیز در 
کنارساحل قرار داشت‌که یکی زندان بود . یکی از آنها چها رتوپ 
تقریبا "یک کیلوو نیمی‌دارد که‌برای تعرین توپ اندازی ازآن| ستفاد؛ 
می‌شود و هر دو بقدری کهنه و فرسوده شده‌اند که عقا بهای امپریال 
روی نها بزحمت دیده می‌شد . تعداد افسران با اطباء و فرما نده 
روی هم ۱۳ نفر است »۲۰ تن‌دیگر به باکو رفته بودند .اتاق مردها 
ذمیزو راحت بود و جیره آنها نیزخوب بود .نان سياه که زماتسسی 
مخالفان بسیار داشت ولی به نظر من از لحاظ مزه بسیار خوب بود» 
می خورند ونیزبه آنان‌مقدا رکا نی گوشت و سبزیجات و چای می‌دهند. 
ائراد بايد مدت ۲۵ سال خدمت کنند که البته بسیار سخت است . 
به غیر از چند نفر , اکثر آنهائیکه در آشوراده بودند مدتها در 
دریای سياه درسباستویل خدمت‌کرده بودند . به نظرم همد قوی و 


بردبار و تمرین دیده آمدند و از افسران خود حرف شنوي داشتند» 
ولی افسران زیاد کارآزموده نبودند .در واقع تمرین کافی ندارند و 
نه‌دهم‌سال را درآ شوراده زندگی می‌کنند و هر چه قبلا " آموخته‌اند 
فراموش می‌کنند ۰ ملاحان ما نند ملاحان فرانسه در كمپانيهاي کشتی. 
رانی تعلیم میبینند و یا مسئول توپ خانه ويا پیاده نظام‌اند و 
با تفنگهای مدل |نفیلد پ مسلح‌اند » که میتوانداز فاصلهء ۳۶ متری 
شلیک کند . این تفنگ را از اینجهت وارد ارتش و بحربه روسیسه 
کردها ند , چون دیده‌اند که در مقابل این سلاح مهلک سلاحیای 
قدیمی بی اثر است . بیمارستان آنها ۱۲ الی ۱۵ تخت دارد و هر 
چند که کوچک است ولی دو نفر جراح مسئول آن بودند که‌کارشان 
بسیار ثمر بخش است . هنکامیکه به آنجا رفتیم ۵ نفر در بیمارستان 
بستری بودند . تب بیش از سایر امراض وجود دارد ولی مریض‌های 
سخت را به باکو می‌فرستند . یک انبار هم برای غذیه و مشروبات و 
غیره‌دارند . گرچه آنرا ندیدیم ولی می‌توانم با کمال اطمینسان 
بگویم که‌محتوای آن برای زندگی در روی جزیره و جلوگیری ازتهاجم 
ترکما نان است . 

اگر روسها بخواهند از این طریق به ایران حمله کنند درمدت 
کوتا هی‌میتوا نند همه قواتی راکه ایرانیها برای مقابله 1 نها می‌فرستند 
در هم کوبند » بنابر این دلیلی ندارد که بند راشوراده را برای 
جنگ‌بسیارسخت » مجهز وآما ده کنند . چند مغازه آهنگری ؛نجاری ؛ 
نا نوائی , لباستوئی و ۴۵ ساختمان که تقریبا " نصف آنها ففط 
کلبه‌های سکونی بودند وجود دارد . بغیر از کاما له چهارتسوب 
تقریبا " یک کیلو و نیمی‌دارد کشتی بخار دیگری بنام ولکا هست که 
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از آهن ساختها ندوهه۲ تن وزن‌و ۳۰ اسب قدرت‌ون‌توپ ۴۵۰ کرمی 
داردکه روی محور میچرخد . اینها قوای این بندر را تشکیل‌می‌دهند 
و منتظر یک کشتی سوم هستند که باید از استراخان بیاید , علاوه 
برکشتی آهنین که‌ذ کر شد کشتی دیگری بود که در فنلاند ساختها ند 
و برنگ سفید است و آن را از طریق کانالهائی که دریای بالتیک را 
به ولگا متصل می‌کنند آورده‌ا ند . تقریبا " ۶۰ تن وزن دارد و برای 
کشتی رانی بسیار راحت است » دکل بلند و ۴ توپ نیم کیلو ویک 
توپ چهار کیلو دارد . در این بندر ۱۴ کشتی ساخت باکو وج‌ود 
د ارد که بین ۱۰ الی ۵ تن بودند آنها آکثر پنبه و میوه خشک 
می‌خریدند . همه آنها را بد ساخته‌ا ند . ملاحان و روستائیان از علم 
دریانوردی‌خبر ندارند و نمی‌دانند که در طوفان چه بايد کرد و 
سر کردنشان در این دریای خطرناک معجزها بست . به من گفتند که 
سالیانه تقریبا " ۲ الی ۳۰ کشتی از گزو آشوراده بار می‌برند .آ نها 
اکثرپنبه ,روناش و میوه خشک می‌خرند ۶۰ عدد آنها ۲۰۰ پود 
ماهی شور و ۴۰ الی ۵۰ پود طلق و ۲۰۰ الی ۳۰۰ پود خاوینار 
می‌برند ولی این حاویار از نوع پست‌تری است که از ترکمانان‌کرگان 
و اترک خریداری می‌شود . 


قحارت رسها 


کسپانی جسدید روس نمابنده‌ای درآ شوراده 
دارد و انبارش در طرف چپ جزیره قرار دارد . این انبار بسیار 
کوچک است » یک طبقه هم کف زمین دارد که‌به دو اتاق تقسیم 
می‌شود . از یکی به عنوان مغازه و از دیگری برای انبار استفاده 


می شود ین‌خانه‌ها نیز ما نند خانه‌های دیگر از نی و کاه و تخته‌های 
چوب ساخته‌شدها ند .فقط نوع پست آهن و اشیاء شیشه‌ای وسماورهای 
برنزی‌و پارچه چیت از نوع پست و اشیاء مختلف دیگر مانند عینک 
و غیره برای فروش داشتند یک مفازه ارمنی‌نیز وجود دارد ولی من 
وقت دیدن آنرا نداشتم . شش مغازه هم متعلق به سلمانان‌اهمسل 
گزوقره‌تیه هست که انواع خوراکی‌های تازه را از ساحل مازن‌دران 
بها نجامی] ورند و می‌فروشند »سایر ما یحتاج این هنگ از استراخان 
و باکو وارد می‌شود . من نمی‌توانم در باره قدرت بحریه و تجارت 
وقد رت نظا می روسها دردربای خزر گزارشی دقیق تهیه‌کنم .همچنین 
نقشه‌های کمپانی را درک نکردم چون تاکنون مشخص نشدهاست . از 
آ قای دوریا اجازه خواسته بودم که سفر سریعی به استراخان و باکو 
کنم ولی او اجازه‌نداد و من هم از این جا نمی‌توانم قدرت بحریسه 
روسها دربحر خزر را بسنجم » همه کوشش‌های من برای جمع آ وري 
آمار , چه از افسران روس و چه از نما یندگان کمپانی بی نتیجه ماند 
و گفته ایرانیها هم قابل اعتماد نیست . 

در ۱۸۴۳ قدرت بحریه نظا می روسیه را چنین کزارش داده 
بودند . ۲ 

شش کشتی کوچک بخار 

هشت کشتی جنگی 

هشت کشتی‌باربری ودو مسافر بری که جمعا " ۳۰ کشتی می شود 
ولي من در صحت این گزا رش شک دارم چون حتي یک کشتی جنکی 
ندید م تا زمانیکه به استراخان که مهمترین بندر است نروم نمیتوا نم 
گزارش جامعی تهیه کنم . 

گزارشی راجع به کمپانی جدید در رشت تهیه کرده‌بودم که 


ضمیمه گزارش درباره گیلان خواهد شد . دغال سنگی که اکشسرا 
به کار می‌برند نوع خوبی است که از روسیه وارد می‌کنند ولي بسیار 
گران است و کشتی‌ها برأی صرفه‌جوتی چوب زیادی مصرف می‌کنند 
و ذغال را فقط در سفرهای طولانی به استراخانو انزلی و باکو مورد 
استفاده قرار می‌دهند . 

از ایران ذغال نمی‌خرند»چون هر چند که ذغال در ایسران 
زیاد است ولی نوع آن خوب نیست » ضمنا " قوانین بی‌موردی برای 
صدور آن وضع کردهاند , در ایران به خاطر اینکه به‌اندازه کافی 
حفاری نشده مقدار زیادی به دست نمی‌آید . ایرانیاناکثرا " آنچه 
د رروی زمین‌ویا د رمسیررود خانه‌ها ما نندرودخانه‌کلوگا! ست»جمع می‌کنند 
جزیره آشوراده چها رده‌ورست چروسی باکزدر شمال فاصله دارد و 
دوورستازدماغه. ميان کاله درغرب شمال غربی‌ودوورست: از جزیره 
دیگری به نام آ شور درشرق که طول آن یک ونیم ورستوععرض آن 
یک‌ورست می‌باشد فاصله دارد . 

شرا یط طبیعی اینجا مانند شرایط ساحل است . وقتیکه باد به 
شدت میوزد فسمتی از آن زیر آب می‌رود . در واقع فقط یک پشته 
تلما سه است . قسمتی از آن آب گوارا و قسمنی آب راکد دارد به‌من 
گفتند که جزیره‌کوچک آشور نیز آب گوارا ندارد ( هرچند که شاردن 
عقیدها ش متفاوت!ست ) گیاه در این جزیره بسیار نادر است‌مقداری 
نی نیمه خشک و درخت بيد که توسط افسران روسی کاشته شده در 
آنجا موجود است ولی وضعشان خوب نبود › تنها گیاه این زمین 
گیاه ما سه‌ای است . 

خلیج استراباد تقریبا" ۸٥‏ کیلومتر از ساحل ترکمن تا شروع 


« واحد طول روسی تقریبا " معادل با ۱/۰۶۷ کیلومتر +۷5 


ميان کاله از شرق به غرب طول دارد . عریض ترین قسمست آن در 
نزدیکی نوروزآ باد ۱۶ کیلومتر از کزتانوک میان کاله تقریبا " ۷ الی 
٩‏ متر عمق دارد . در نقطه‌های دیگر در نزدیک ساحل اکثر بیش 
از ۳تا ۵ متر آب نیست و برای نزدیک شدن کشتی به ساحل عمق 
آن کم است . 


حمله استنکورازین 


شبه‌جزیره‌میان کاله مشجر است و شکار فراوان دارد . ازلحاظ 
تاریخی نیزبی اهمیبت نیست چون با تهاجم استنکورازین درم۱۶۶۸ 
ارتباطی دارد .شاردن که حمله این قزاق را تعریف کرده نقل میکند 
که زمستان فرا رسیده‌بود و قزاقها می‌خواستند این فصل را درایران 
بگذ رانند و به دنبال محلی در مقابل شهر فرحاباد می‌گشتند واین 
دماغه را که مانند زبانه‌ای به طول ۴۰ تا ۴۴ کیلومتر در دریای 
خزر پیش رفته است یافتند . آنجا انواع حیوانات از قبیل اهسوو 
گراز و بزکوهی و سایر حیوانات شکاری زیاد داشت و مشجر بودوآب 
آن‌شیرین بود و آنچه لازمه زندگی است داشت بطوریکه زندگی در 
آنجا راحت بود . آیرانیان آنرا میان کاله می‌نامیدند . قزاقها به 
آنجارو آوردند و زندانیان خود راوادار کردند تا شب و روز خندق 
بزرگی حفر کنند و با درختان انبوه و علف نوعي معجر ساختند و 
توپهای خود را روی آن‌ها نصب کردند , آين همان چیزی بود که 
ایرانیها مي‌خوا ستند . به محض اینکه فهمیدند آنها استحکاماضی 
ساخته‌ا ند همان سال در فصل زمستان به آنان حمله کردند و چون 
قوای زمینی آنها برتر بود قزاق‌ها را شکست دادند و زندانیان را 


خلاص کردند و قزاتها را واداشتند که به کشنی‌های خود پناه‌ببرند 
و از این نقطه شبه جزیره دور شوند . آنها با همه اشیاتی که غارت 
کرده بوډ ند به نقطه دیکری رفتند ۰ حکا یت شاردن راجع به قزا ها 
نا کها ن‌متوقف دیشود ولی من معتسد م که قزاقها فرار را بر تقرار 
ترجیح داده با همه اسیاء غارت شده ایران را ترک کردند . 


خصر خان 


خشسرضان که ترکسسن است به خاطر عشق به يول 
و سروب بنك ه روسها لد ۱۵ منت ید حملات آنان بها ین مما ان وش 
کمک می‌کنداو اکنون بطوردائم در آشوراده زندگی می‌کند او مجبور 
است که در مقابل هر نفری که ترکمانان از دریا به اسارت می‌گیرند 
مبلغی به روسها بیسردازد و برای اینکه بتواند این مبالغ را تبهیه 
روسها را دارد ؛ نفری عالی ۱۶ قران بگیرد (همه کشتیهای ترکمن 
بایداین مبلغ را بپردازند ) ولی او مسئول افرادی که در خشکی 
صورنهای سخت و کوندهای برا مده نها شکي درباره ملیت‌شان‌باقی 
نمی‌کذارد ۰ یکی از آنها را در خانه‌مرتضی‌قلیخان ديدم . نمونه 
زی ترکمن‌ها بود . آنان در واقع نسل بسیار زشتی هستند و بسا 
مخلوط ندن با اهالی آسوراده آنهارانیزبه زشتی خود شان کرد اند ۰ 

خضر خان مبالغی هم از جزیره بزرکی در ساحل سرقی خزربه 
د سب میا ورد . این جزبره به نا مله ه ۵ ۳ کیلومتر در سمال مبان 
کاله درار دارد و ۲۴ الی ۳۰ کیلومتر از بلجان کوچک فاصله دارد و 


جریگونامیده‌می‌شود و از انجا نفت‌و غیره برای روسها میا ورد .همه 
اسنفاده‌ای که عاید او می‌شود به مصرف مشروب می‌رساند و تقریبا " 
همیسه مست است . از هیج نوابها نگلیسی روگردان‌نیست و چون 
تقریبا " ۵۰ ساله است امکان دارد که بزودی بدرود حیات کوید . 

ا ا مایم یه وا نیک 
از آن عربی و قسمتی ترکی باند . عاشورا روزدهم محرم است و از 
عنر عربی مي‌آید و "آدا به ترکی یعنی جزیره ۰ » 

بعد از اینکه یک شب خوب دیگر در خانه آقای لیچارف که 
بسیار مهمان نواز است با افسران روسی گذراندم به تختخواب خود» 
در کنتی کاما مراجعت کردم و صبح روز بعد یعتی سیردهم نوری سه 
با خاطرات خوب از آشوراده دور شدم . 

رفتار و برخورد آنها با من مانند دیپلماتهاموتدبانه بود ولی 
خشک نبود » بلکه همگی سعی کردند که مدت توقف مرا تا حسسسد 
امکان لذت بخش و دلیذیر گردانند . ومن خاطره آنرا فراموش 
زخوا هم کرد . بار دیگر در گز پیاده شد م , باطنا " کمی دلخور بود م 
که پس از معا شرت با اروپائیان بار دیگر در میان ایرانیان قرار 
گیرم .هر چند که سازش با اخلاق آنها مشکل است ولی تصمیم 
دارم که وظیفه خود را به خوبی انجام دهم . 


تجارت گر 


تاسیس بندر گز در ۱۸ سال قبل و درزمسان 


اسلا م [ جاپ ۵۴( . 


حکومت عباس حان قاجار » از تجارت مشهد سرکمی کاسته است 
از یک ششم کشنی‌هائی‌است که‌در همان مدت به مشهد سر می‌آیند . 


قیمت آ ذوقه در کز از این قرار است : 


هر من تبریز تومان ‏ قران شاهی 
برنج ‏ تِ بت ۸ 
روغن ' چ ۲ 5 
مرع هر عد د . ۸ 
جو هر من نبریز ثِ 2 ۷ 
برنج با پوست " کت ۶ 
گند م ت ۶ 
یک‌بسته کاه‌برنج ت ۴ 
یک گوسفند ۵ - 
ابریشم‌هرمن‌تبریز ۵ - 


ولی البته قیمتهانسبت به تقاضا تغییر مي‌کند . می‌گویند بعد 
از گیلان بهترین! بریشم را از کلبادو گلوگا ميآ ورند . قیمت سایسر 
واردات و صأدرات به روسیه از این قرار است : 


تومان قران شاهی 
آهن هر پود - ۷ ۳ 
که توسط کمپانی شمال 
بفروش میرسد 
آ هن که‌توسط سایر ۶ ج ۳ 
تجار بفروش میرسد‌هر 
پود 


ميخ آهن هر پود ۷ س بت 


قلایهای ما هیگیری ۶ س 
کهنه هر پود 


رنگ چوب ۷ ت ت 
فولاد ۱ ۱ سب 
پنبه عراقی و خراسانی -- - ۱۰ 
هر پود 


گمرک گز در دست عباسقلیخان است . سالیانه ۳۰٣۰‏ توسان 

برای این امتیاز می‌پردازد . روسها همه جا برای آنچه وارد می‌کنند 
۵ مې پردازند .برای وارداتآ نها هیچ‌نرخ معینی وجود ندا ردوطبق 
قیمت روز تعیین می شود : 
پنیه هر پود ۸ شاهی 

پارچه‌های پنبه‌یی وکتانی هر پود ۴ " 
جعبه‌ها ئیکه محتواي آن مختلف أ ست 
از قبیل کارد و چنگال و اشیاءشیشه‌ای ‏ ۱۴ " 


و سماور هر پود 
روناس‌هر پود ۳۹ 


رودخانه‌کئيفي از ده کز از طریق جنوب شرقی جنوب بطرف 
شمال جاری است . 
خروج از کز 


ماتا مبح روز شانزدهم فوریه در گزتوقف‌کردیم . 
از نجا باتفاق شخصی به نام فتحعلی بیک که بالاخره توسط حاکم 


استراباد به عنوان مهماندار ما اعزام شده‌بود , راه افتا دیم . وجود 
اوبسیار مفید بود چون ترکمنها چندی پیش از گز عده‌ای را اسر 
کرده بودند من یکی از این بدبختها را یس‌از مراجعت از آشوراده 
دید م . او ملای پیری بود به نام موسی که توسط ترکمنها اسر 
شده‌بودولی آنها با گرفتن ۲۵.تومان او را به روسها مسترد داشتند . 
این مبلغ از آن چه معمول است کمتر بود و دلیلش این بود که 
ترکمنهای دریانورد او را گرفته‌بود ند و از دریا بیگی که لقبآقسای 
لیچارف است مي‌ترسیدند . در هر حال چون ملای پیری بود بیشتر 
مطالبه نکرده‌بودند . ملا موسی داستانهای بسیار رقت آ وری تعریف 
می‌کرد و از بی انصافی ترکما نان می‌گفت که او را وادار کرده‌بودند 
گند م‌بساید ؛ کاري که‌برای یک ملا شرم آور مي‌نمود › و هر بار که 
کارش خوب نبود او را سخت مجازات می‌کردند . 

اه ی کم هنت اسک و 
اردوی کولی یا سیادچادر دیدیم و از نهری که متعلق به گزاست و 
از طریق جنوب شرقی به شمال جاری است عبور کردیم . در اینجا 
مقدارزیادی گند م کاشته بودند و در جنگل مقداری برنج کاری شده 
بود . 

بعد از عبور از مسیر یک رودخانه خشک که حدود گز محله‌بود 
به رودخانه لوارکها زجنوب شرقی جنوب به‌شمال شرقی شمال جریان 
داشت رسیدیم این رودخانه از ولفرا می‌گذ رد . سپس از جنکلی با 
د رختان بسیار زیبا عبور کردیم . قطر و بلندی درختان‌به خصوص 
جالب‌توجه بود و می‌گفتند کها قای بارن وأن فورنوعر يكي از رسای 
کمپانی جدید روسی زما نیکه از این شهر عبور می‌کرد از دیدن ابن 


* Baron ۳ ۷ 


درختان بسیار لذت برده بود , 

سپس ا زنهرکوچک سرمحله گذشتیم که از جنوب شرقي به‌نمال 
شرقی جاری بود . ازآنجا وضع جاده که تا به حال بد بود کمی‌بهتر 
شد تا به رودخانه‌دیگری به نام حاجی ابراهیم رسیدیم که پل 
آجری خوبی داشت و تا گزیک فرسنگ فاصله داشت . 


خر ابه شهر 


نهر دیگری را که به کار کنده منتهی می شد نیز 
د یدیم ازآنجا به امامزاده‌ای رسیدیم‌که در محلی به نام خرابه‌شهر 
ساخته‌بودند واطرافش قبرستان بزرگی بود , ایرانیان متمکن‌مردگان 
خود را به کربلامی فرستند وکمتر مسافری بها یران آمده‌و باکا روان‌هاتی 
که مردگان را می‌برند روبرو نشده‌است .نقراکه‌ا مکان‌چنین خرجهاتی 
را ندارند مردگان خود را اطراف امامزاده‌ها دفن می‌کنند . و این 
بار من شاهد مراسم تدفین یکی از این مردگان بودم . مرده‌ای راکه 
فقط استخوانها یش باقی مانده‌بود از زمین درآ وردند و کنار جاده 
قرار دادند و برای مرده جدید مقبره‌ای درست کردند . لازمه‌چنین 
کاری را نفهمیدم چون بطور یقین دلیل آن کمبود جا نبود .زمین 
فراوان بود آنها به آسانی می‌توانستند حدود قبرستان را افزایش 
نو رنه کر ک یی کا ری یا قفا یمشاه با دسا پات ها ره 
نیش قبر شدیدا " ممنوع است . 

خرابه شهر مانند سایر عمارتهای مخروبه‌کتیبه‌ای نداشست. 
آثار دیوار و خندقی به چشم می‌خورد و مقداری آجر و سفال در 
جنگل وجود داشت ولی تاریخچه آن در اعماق زمان پنهان است و 


شایدهیج گاه اشکارنشود .آقای آبت‌درباره آن داستانی‌باورنکردنی 
تعریف می‌کند که‌به‌جریا ن‌شکافتن کوه توسط حضرت علی عليه السلام 
در تبه‌های بالای پل نیکاح ( یا شمشیر براست ) مربوط می‌شود . 

چند قدم بالاتر از خرابه شهر نهری بنام الوند کیاب که از 
طریق جنوب شرقی جنوب به سوی شمال شرفی شمال جاری است و 
بعد از آن جنگلی از درختان‌یسیار زیبا و سپس نهر دیگری وجمود 
داشت . در قسمت راست یک درخت قدیمی و بزرک افرا هست که 
داستانی دارد . اطراف آن مطو از کلوخ بود و بدون شک آنها را 
عابراناندا خته‌بودند . این‌موضوع جلب توجه مرا کرد وپس ازاینکه 
تحقیق کردم فهمیدم که هر مسافری که طرف توجه خا نمهای کسرد 
محله‌پرقرارنگرفته. است به آن درخت سنگ مي‌اندازد تا بلکه دنه 
دیگر انس بهتری داشته باشد . 

بعد از عبور از این محل چهار سوار به استقبال ما آ مدنسد. 
کمی دورتر در قسمت چپ مفدار زیادی درخنان توت و همچنیسن 
گندم کاشته بودند . بعد از آن جنگل همچنان ادامه داشت .از 
رودخانه شیردارین که از جنوب شرقی سوی شمال شرقی جاری است 
عبور کردیم . مزارع برنج تاکرد محله ادامه داشت . برای رسیدن‌به 
آنجا از نهر عمیقی به همان نام که در زمینهای رسوبی جاری بود 
گن شتیم این نهر از جنوب شرقی به سوی شمال شرقی جاری است . 
فاصله آن از کزسه فرسنگ و نیم مازندرانی بود . 


کرد محله 


نام رئیس این محله رض | قلیضان بسود . کرد محله 


از توابع سدان‌رسناق است و مالیات آن ۱۰۰۰ تومان است و سه 
محله‌دارد . خانه رئیس‌آن با آجرهای خرابه شهر ساخته شده‌است 
ولی‌سایرخانه‌ها بنای مطلوبی ندا رند .خانه‌ای‌که به من دا دندبیشتر 
مانند یکلانه بود چنانچه بزحمت می‌توانستم در آن جا گیرم ,طرح 

آن مانند طرح خانه‌های گز بود . یک چایارخانه هم در انجا وجود 
داشت . کرد محله دارای : 


خانه Yo‏ 
حمام ۱ 
مسجد ۳ 
دکان ۱۵ 
مالیات ار 
تفنگچی ۰ نفر است 
د رکرد محله : 
تومان قران شاهی 
قیمت برنج هر من تبریز ست ۸ 
روعن ۱ 5 2 1٥‏ 
مرغ هر یک ۱ بت ب ۵ 
تخم مرع هر سش‌عد د ت ۱ 
شلتوک - - ۳ 
جو هرمن نبریز - = ۳ 
کاه دستهای ت "۳ ۱ 
هیزم دستمای س ۵ 
| بریشم هرمن تبریز س ۳ ۵ مي‌با شد . 


فرق اهال کرق مله قرسا ووو ران اد ف ا ف 


ولی در اثر حملات ترکمنها تعداد آنها تقریبا " به ۳۰۰ راس‌کاهش 
یافته‌ا ست . چهل روز بعد از نوروز برنج را می‌کارند و آب می‌دهند. 
بعد ازبیست روز آماده نشاء می‌شود و آنرا در مزارع آماده شده‌نناء 
می‌کنند . دو ماه و نیم بعد آماده درو است . 

ابریشم را بدینگونه عمل میا ورند ؛ بیست روز بعد از نوروز 
تخم‌ها را از اتاقی که در آن نکهداری می‌شوند در م‌آورند و در 
سینیهای مخصوص قرار می‌دهند . کرمها از تخم‌ها در می‌آیند و از 
برگ‌نوت تعذیه می‌کنند . وقتیکه به قول ایرانیان دوباره به خواب 
می‌روند آنها را به انبارهای مخصوص می‌برند و سه ماه بعد از نوروز 
پیله‌ها آماده می‌ شوند . 

کرد محله از ۴۰ "قسمت " تشکیل میشود که محصول هرکدام 
تقریبا " ۲ خروار برتج از قرار هر خروار ۷۰ من نبریز است . هر 
قسمت " ۳ خروار به دولت می‌پردازد . 

مالیات ابریشم ۳۰ تومان در سال است . فاصله کردمحله با 
ملاکلا که د رساحل خیلج استراباد است سه کیلومتر است ونااستراباد 
۵ فرسنگ مازندران فاصله دارد و بنابر این فاصله استراباد تا گز 
تقریبا " ۲۸۰ میل انقلیسی است . 

نظر علیخان‌برادر رضا قلیخان از ما پذیرائی کرد وتعارفات 
بسیار نمود . ولی تقریبا ‏ آذوقه‌ای نیا فتیم و به همین دلیل دنهم 
حاضر نشدم گنه گنه‌ای که می‌خواست به او بدهم . می با یست‌به‌جای 
اینکه ما را در یک خانه دهانی محقر جا بدهد به خانه خود می برد 
ول فاته اک اب وات دام یواست یی ار اتف :: 
نشان می داد استفاده کند . در موقم ورود ما گوسفندی قربانی کرده 
بود ولی آنرا برای خوردن خودش برد . 

روزبعد از کردمحله راها فتادیم وبعد از عبور از نبهری به‌جاده 


تاه عباسی که از میان مزارع گند م می‌کذشت وارد ندیم . سپس 
از دونهر که یکی بسیار عمیق و دارای پل چوبی بود گذشتیم .جنگل 
بسیار آنبوه بود با درختان توسکاو انار وحشی‌وافرا و گردو و سیب 
وحشی فراوان .تقریبا نصف‌راه بین کردمحلد و کفش گیری قبرستان 
قدیمی بود ولی از آن استفاده نمی شد . 

بعد ازعبور از چند نهر دیگر به رودخانه ميان دره که ب‌کل 
آلودی داشت رسیدیم خانه‌های این محله.به همین نام بود و در 
دامنه‌کوه قرار داشتند ولبی چون همه جا رامه گرفته بود دیسسده 
نمی شدند .بعدازمیان دره که ه ۷ خانه داشت به دهد نگلان »رسید یم 
که د رسمت چپ جا ده‌قرا ردا شت .درسمت راست شوریان | ست‌ودرآنجا 
شال چوخایبسیار زیبائی می‌بافند .سبس بار دیگر به‌جنگل رسید‌یم. 
اینجا جنگل مانند همه جای استراباد نیمه سوخته به نظر می‌آمد . 
از یک رودخانه وسیع و سریع که یل چوبی داشت و رودخانه دیگری 
با پل آجری گذر کردیم و آنگاه به امامزاده روشن] باد رسیدیم که 
قبرستان بزرگی داشت . دو سال پیش ترکمانان در این حوالی قا صد 
روسها را دستگیر کرد ند ولی مجبور شده‌بودند که وی را بسسدون 
دریافت پولی آزاد کنند . ترکما نها به روشنآ باد زیادمیآینده چون 
نفنگچی‌های من از این موضوع با خبر بودند ۱۵ نفری که مامسور 
نگهداری از بار من بودند یکی بعد از دیگری فرارکرد ند و مرا تن 
گذاردند ولی ایلخان آنها را سخت تنبیه کرد . 


کفش کیری 


یی رون اباد و کش گیری از یک رودخضانه 


کوچک کذ نتیم و آنگاه رحیم‌خان و چند سوار به جلو ما آمد ند .در 
چپ ماتیه بزرگی بود که از مقابل آن گذشتیم وبه‌ده وارد شدیم. 
رئیس این ده رحیم خان هزار جريبی است . 

کفش گبری از توابع سدان رستاق و دارای تاسیسات زیر است . 


خانه ۳۹ 
نکیه ۱ 
مسکت ۱ 
حمام ۱ 


برای محافظت اطراف آن خندقی تعبیه شده‌است که بسدون 
آن زندگی در آنجا ناامن می‌شود . بنا به گفته رحیم خان گاه بیش 
ازه »۲سوا رترکمن د ید همی شوند ولی فقط اطراف را غارت می‌کنند . 

در کفش گیری پنبه و گندم و جو به مقدار کم عمل می‌آیسد. 
مقدار ابریشم آن ه ۱۵ من تبریز است و ارباب ۲۳۰ خروار از هر 
۰ من تبریز شلتوک دریافت می‌کند , 

از جریب بعنوان مقیاس سافت زمین استفا ده نمی‌شود و در 
عوض " قسمت "به کار می‌برند ۰ (۲ من مساوی است با یک قسمت 
۰ ریش یک من است ) . 

روز بعد از منزل خود حرکت کرده به سوی استراباد به راه 
افتادیم .ترکمن صحرا در چپ مافرارداشت . از جاده‌ای درمیسان 
جنگل خشکی گذشتیم تا با میرزای قنسول روس و چهار قسمزاق 
برخوردیم و آنها ورود مرا به استراباد خوش آمد گفتند . کمی بعد 
براد رایلخان سبحان قلیخان به ما ملحق شد و بقیه راه رابامحبت 
د ربا ره نرکما نان که بتازگی‌جسورتر شد هبودند طی طریق گردیم . 


وقنی‌که نبزدیسک استراباد رسیسدیسم در قسمت راست 
تپه بلندی دیدیم که در واقع باقیمانده یک قلعه قدیمی بود به 
نام کلاه‌خندا نء که‌د رجنوب غربی شهر قرار داشت وروی آن واطرافش 
خار و خاشاک و بخصوص پیچکهای وحشی روئیده بود . 

راه پیج و خم بسیار داشت و تقریبا " ۰عالي ۶۵ متر از سطح 
رودخانه پر پیچ و خمي که از پای آن می‌گذشت بلندتر می‌نمود .در 
آنجا چاه عمیقی بود و من یک نفر را به ته آن فرستادم و امیدوار 
بودم که بین این چاه و شهر راه زیر زمینی پیدا شود , چون 
نویسندگان قبلی از یک چنین راهی صحبت کرده‌اند ولي هیچ 
کا ا 

بین کلاه خندان و تهر عمارتی است به نام قدم گاه خضر . 
خضریکی از پاد شاهان ایران به نام کیقباد یا اسکندر بوده (اسکند ر۔ 
مقدونی ) ومی‌گویندکه اوآب حیات را کشف کرده از آن نوشیده‌بود. 
بنابراین تا آخر دنیا نخواهد مرد و همیشه زنده است . بعضی اورا 
بجای الیاس پیامبر و سنت ژر« انگلی-س مسی‌گیرند و او 
را خضر الیاس می‌گویند . جعفر قلیخان ایلخانی فرانباشی و چند 
سربازفوج‌دامتان رادر نزدیکی دروازه مازندران استرا بادبه‌ا ستقبال 
ما فرستاده بود . علاوه بر این جمعیت چند نفر لوطی و پسر بچه 
وقیح بالباس زنانه‌به‌د نبال ما راه افتادند تا بالاخره با دادن‌هدیه 
آنها را دور کردم . به منزل رسیدیم . این خانه موقعیت‌بسیاربدی 


دا شت و مرطوب بوك . در حیا ط آن درخنان پرتقال کا شنه بود سد 


* Saint george 


ولی هربارکه‌باران‌می باريد با تلاق می‌شد اتاقهای آن کوچک و هم 
کف زمین بودند . 

روز نوزدهم‌ایلخان همرا ه‌برا درش حیدر قلیخان و سبصان- 
قلیخان به‌دیدن من آ مد . شخصی به نام میرزا محمد هم همراهآ نها 
بود که منشی وزير خارجه است . نفهمیدم به چه دلیل او عنوان 
بالیوز رابرای خودانتخاب کرده‌بود , اگر کسی او را به‌این‌عنوان 
صد انمی کرد سخت می‌رنجید ولی در واقم حقی به این عنوان‌نداشت ‏ 
و نبزی‌ها و جنوا ثی‌ها این عنوان را به قتسولهای خود می دادند . 

جعفر قلیخان‌بلند بالا و باریک اندام بود و توجه مرا به خود 
جلب کرد چون از جمله‌خوا تین کرد مرزنشین بود که در مقابل حملات 
ترکمانان از مرزهای خراسان دفاع کرده‌بود . 


کردهای استر آباد 


از زمان ساه اسمعیل ای کرد از کردستان 
به این منطقه منتقل شدند . در سال ۱۸۳۳ آقای فریزر جعفر قلسی 
خان راشخصا" می‌شناخت و نوشت که او شجاعترین سریازخراسان 
است .و یکی از دشمنان سرسخت ترکمانان ؛زمانیکه فریزر در مشهد 
بود عده‌ای زندانی و چند سربریده برای او فرستادند .نها را در 
نبردی که بین سواران جعفر قلی‌خان با عده‌کثیری ترگمن روی‌داده 
بود شکست داد ‌بودند . بعد از فوت پد رش نجف ثلیخان آزهوا دا ران 


× الهیارخا نآ صف‌الدولهاز مقربان دربارفتحعلی شاه در ایرمداحله 


شد و تحت نظر بود . ولی شهرت شجاعت وی بعنوان یک سرباز و 
احترامی که ترکما نها سیت به او ابراز می کرد ند با عت شد که شاه 
اوا تھ متا ست اا د کوت کته این وات اوخو ند او 

چون مقامات در تهران از او می ترسید ند و بهاو اعتماد نداشتند . 
او نیز دیگربه آن‌ها اعتماد ندارد و در عوض اینکه مانند سایق در 
بجنورد مشغول کار شود فقط نظاهر مي‌کند و وقت خود را به‌عيا شی 

و شراب خوارگی مي‌گذراند و معناد به شراب شده‌است . من از او 
پرسیدم که‌آیا هنوز طیا نچه بادی را که در جوانی با آن در بجنورد 
گنجشک شکار مې کرد دارد اول مرا با تیج نگاه کرد ») بعك پرسید که 
چگونه‌من که آن زمان متولد نشده‌بودم از وجود آن طپانچه اطلاع 
دارم پیش خود فکر کرد که حقه بازم . وقتیکه‌نام آقای فریزر رایساد 
کردم همه ماجرا را به یاد آورد و از ملاقات با او در بجنسورد و 
صبحانه‌ای که در باغ صرف کرده بودند تعریف کرد و گفت که اکنون 
آن باغ در اتر جنگ کاملا " از بین رفته است . 


قنسول روس در استر آبان 


گوسویو‌قنسول روس با لباس تمام رسمی و جندین نشان روی سینه به 
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وروا ر جنشپای ایران و روس توسط عباس میرزا تایب السلطنه 


و بعد از قوت محمد شاه قیام گرد . 


دیدن من آمد .عده‌ای همراه او بودند ‏ چهار قزاق و تفریبا " ۲۰ 
الی ۳۰ نفر مستخدم داشت . خوشبختانه در اشنائی با او متوجه 
شد م که نه تنها رفیق خوبی است بلکه به شش زبان صحبت می‌کندو 
برعکس همکا رش در رشت تظاهر به فضل نمی‌کرد . البته ماهر کدام 
بعنوان کارمندان دولتهای مختلف علاقه‌های متفاوت داشتیم ولسی 
به طور کلی می‌توا نستیم بدون تظاهر به دیپلماسی معاشرت کنیم , 
آقای گوسو ۱۶ الی ۱۷ سال در ایران اقامت کرده و به همین دلیل 
مردم این مملکت رابه خویی می‌شناسد به طوریکه کارمندان تزارکمتر 
اطلاعات او را دارند و یا ما نند آو به وظائف خود واقف هستند . او 
نه تنها نمونه یک مرد اصیل روس بلکه نماینده سیستم قنسولسی آن 
مملکت است که ایجاب می‌کند قنسولمها زبان مملکتی را که به آنجا 
اعزام شده‌اند بیاموزند . آنها قبل از اینکه به مقامات بالا برسند 
مدتها باید در آن مملکت اقامت گزینند . منظور من از عنوان گردن 
اصالت وی اینست که متوجه شدهام اتباع لهستانی و يا المانی 
می ترسند که‌حرفها ویا اعمالشان توسط روسها بد تعبیر شود وابلبها نه 
مواظب‌گفته‌های خودهستند حتي اکر از مطالب عادی صحبت شود. 
دو نمونه بارز را می‌توانم تعریف کنم . قنسول رشتآقای تکویوسک بو 


لهستانی است و آقای‌برونچعمنشی وی از اهالی آلمان . این دو نفر 
می ترسند که زياد به دیدن‌من بيایند تا مبادا گزارشی به دولت‌آنها 
برسد که باقتسول انگلیسی دوست‌اند . من اذعان می‌کنم که درتمام 
مدت اقامتم در استراباد آقای گوسو با من مانند یکنفر دوست رفتار 
کرد که آلبته با موقعیت قنسول روس هیچگونه منافات نداشت . روز 


* Tegoboosk 
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بعد به بازدید وی رفتیم . متوجه شدم که مانند رشت » قنسول خانه 
با مقایسه با خانه من قصری است . اینجا بهترین خانه استرایاد 
بود و یک باغ بزرگ‌و چندین عمارت داشت ودولت روسیه درعمران 
آن بسیار می‌کوشید . 

داستان بامزه‌ای برایم تعریف کرد که مربوط به نما ینده‌وزارت 
خارجه بود که همراه او به آ شوراده رفنه بود . وقتی دسته آنها به‌گز 
ر سیده‌بود ند ملاحان روسی مجبورشده‌بودندکه آنها را به‌کشتی‌ببرند 
و چون این نماینده بادرخواست روسها برای ساختن اسکله مخالفت 
می‌کرد آقای گوسو ازموقعیتا ستفاده کرده‌بود تانشان دهد که‌ساختن 
اسکله نه تنها برای روسها مفید است بلکه ایرانیان نیز می‌توانند از 
آن استفاده کنند . 

دیپلومات‌ایرانی که خود را آماده یک بازدید تشریفاتی کرده 
بود و لباسهای رسمی وجبه بسیار نفیسی به تن و کلاهی از پوست 
بره بخارائی عالی بر سرداشت‌وبه روی تانه دو نفرروس سوار بود 
قبلا " آ قای کوسو به آنها دستور داده بود که چه کنند . وقتی که به 
نیمه‌راه بین ساحل وكشتي می‌رسند تظاهربه افتادن می‌کنند ومسافر 
محترم خود رابه آب می‌اندازند و او مانند موش آب کشیده به‌کشتی 
می‌رسد , همان جا به آقای گوسو می‌گوید که لازمه ساختن اسکله را 
فهمیده تا کالا و مسافران بتوانند به آسانی سوار کشتی شده و ازآن 
پیاده شوند . 

رئیس فزاقهاثی که همراه آقای گوسو بود افسری بسیار آراسته 
به نام آیوان ایو نویج»بود . او در جنگ با ترکها در نبرد کرک دره 
جنگیده بود و از آن زمان تنفری‌نسبت به عثما نیها پیدا کرده‌بود . 
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آقای گوسو مرا به شام دعوت کرد نا با حاکم ملاقات کنم .ایلخان و 
من برای اولین بار یکی از رسوم عجیب قزاقها را دیدیم . چهار 
شخص د رشت هیکل به بهانه اینکه به سلامتی ما متروب بنوشند و 
تملق ما را بگویند به دو رما حلقه زدند و انگاه‌بدون‌اینکه انتظنار 
۰ داشته‌باشم مرا گرفته و با شدت به هوا پرتاب کردند کاری که خالی 
از خطرنبود .ظاهرا این رسم قزاقهای آسیائی است و به این‌طریق 
به مهمانان بسیارمحترم خوش آمد مي‌گویند . همین کار راهم به سر 
دکتر هویزش در آوردند . پشت کت او که از پارچه کمپانی جدید 
بودوجنس خوبی ندا شت پاره شد , ایلخان و برادرش به رسم‌ایرانیها 
دشروب می‌نوشيدند. یعنی شراب را مثل آب سر می‌کشيدند . بعدا " 
الان یبد کف بای خوش آ مد | بلخان لوط ها زقضی کرذتد کرت 
حدی بی‌ادبانه‌بودو مرا منزجر کرد . وقتیکه موقع رفتن شدخوشحال 


شد م . 


دیدن آقاخان تر کم" 


کمی بعد از ورود من قاخان و پسرش شیرخان به دیدن سن 
آمدند . پیرمرد که فیافها ش بیشتر از مسمول شبیه ترکمنها بود بسا 
عجله ازا بها ش در کنار گرگان آمده‌بود تا به اولین قنسول انگلیسی 
کهبه استراباد میآ مد خوش آمد بکوید . قبلا " چندین بار بها فسران 
دولت انگلیس کمک کرده‌بود و آقای آبت و تامسن وبا کیک وی از 
مناطق تاامن اترک‌گذشته‌بودند . من از دیدن او خوشوقت شدم‌ولی 


* Thomson 


لازم‌بود که به او نشان دهم که مقصود سفر من دوستانه است ونباید 
در حمله به | طراف استراباد او و همراهانش انتظار کمکی از ماداشته 
باشند . اظهار تاسف کرد و گفت که درحال حاضر طوایف ترکمنی 
هیچگونها نحا دی‌ندا رند وجنگ‌وجدالآ نهاپایان پذیرنیست 
به گفته او هر کسی برای خود ش می‌جنگید و تحت فرمان هیچ 

رئیسی فرار نداشت و هیچکس از همکاری دوستانش‌بیش از دو روز 
مطمتئن نبود . من اصرار کردم که باید همراها نش را وادار کند از در 
صلح درآیند او گفت که این‌کار خطرناک است و بی‌فایده . منصرف 
کردن ترکمنها از جنک‌ما نند منع ببر از حمله به طعمه خود است . 
ضمنا " گفت که‌علاوه بر اختلاف نزادی , اختلاف مذهبی نیز وجود 
د ارد و تعصبات مذهبی مجتهدی بنام ملارضا این نزاع را سخت‌تر 
کردها ست . ملارضا از هر فرصتی استفا ده می‌کند نا عليه ترکمنها که 
سنی مذهب اند اعلان جهاد کند . 

ملارضا بطوراحمقانه‌ای متعصب‌است و حتی حاضرنیست قنسول 
اروپائی را بپذیرد . چندین بار دستور داده‌است که آلات موسیقی 
لوطی‌ها رابشکنند .دراواخر سال ۱۸۵۸ زنی را به اتهام قتل‌شوهرش 
از استراباد نزد اوآ ورده‌بودند . در واقع ‏ شوهرش را مسموم کرد ه‌بود 
که کاری در خور مجازات به شمار میآمد . ولی بنابر قوانین اسلام 
زنی را که آبستن باشد نمی‌توان‌کشت و ضمنا " ملارضا می‌بایست قبل 
از داد ن‌حکم قتل تحقیق مفصلی به عمل میآورد ولی او چنین‌کاری 
نکرده بود و دستور داده‌بود که گردن زن را مانند گوسفندی ببرند . 
بعد می‌فیمد که زن سه ماهه حامله است . بد ین صورت ملارضا دونفر 
رابه قتل رسانده‌بود . چون ممکن بود که این موضوع باعث اشکالات 
بسیاری شود او سرو صدای آنراخوابانده بود و به اقسوام آن زن 
هدایاتی داده بود تازیانشان را بینده ` 


سفرنامه شما ل O TET TTT TET‏ و 


آقا خان به من گفت که زمانی رئیس قبیله‌جعفریاشی بوده‌ولی 
محبت او نسبت به نمایندگان انگلیس غضب قنسول روس را تحریک 
کرده بود در نتیجه اکنون فقط ریش سفید ابه خود بود . 

بعد از تحقیق فهمیدم که درا مد رئیس قبیله جعفرباشی بیش 
از »۵ تومان در سال نیست . قبلا " او از ترکما نهای دریانورد پول 
د ریافت می‌کرد ولی روسهاجلوی این کار را گرفته بودند . قا خان 
به من اطمینان داد که به آقای لیچارف دستور رسبده‌بود که امسال 
درکمیش تیه‌وحسینقلی قلعه‌هاتی بسازد , و او چندین بار به بازدید 
مناطق ساحلی آ مده‌بودتارضایت روسای قبایل را جلب کند و ازا نها 
تول کتبی بگیرد که به تزار وفادا ربما نند . من از آقاخان خواه ش 
کردم که در این باره تحقیق کند ولی بعدا " چنین به نظر رسید که 
طبق معمول مشرق زمین! غراق گفته بوده درهمه ساحل اتری از سرباز 
روس نبود . آقای لیچارف چند روز پیش کشتی بخاری فرستاده بود 
که در گمیش تپه به خاک نشسته بود و مورد حمله و غارت ترکتا نها 
ترار گرفته بود . بعدا روسها انها راتهدید کرده بودندو اشیاء 


مسروقه را پس گرفته بودند . 


نظر روسها به خبوه 


در مورد اینکه آیا در آتیه روسها در ساحل درمنطفه‌منا سی 
مستقر خواهند شد » شعی نیست ولی فکر نمي‌کنم که موقع آن‌رسید ه 
باشد وقتی که آماده انجام این کار سدند فقط کافی‌است‌که زمینهای 
خضرخان را در نزدیکی کمیش تیه بخرند , او با خوشحالی حاضر 
خواهد شد که زمینها را به آنها وأکذار کند . حملات دائمی ترکمنها 


به‌روسها و ایرانیها یک بهانه دائمی برای اشغال ساحل است .وقتی 
که من به استراباد رسیدم نماینده‌ای از طرف عطامرادخان همراه با 
محمد پناه‌خان آ مد بود . نما مد نی بود که عليه خان خیووه‌قیام 
کرده بودند و از شاه کمک می خواً ستند ۱ جواب شاه رسید یبود ولسى 
خلعت فرستاده خواهدشد . در مدت اقامت من در استراباد دوباره 
عده‌ای آمدند و از خیوه دختران اسیرکازاک را همراه آوردند . این 
امر» کزارشهائی را که قبلا " شنیده بودم تائید می‌کرد . بعنی وجود 
جنگهای‌چریکی بین خان خبوه وکورات .شايع بود که روسها دربهار 
قصد حمله به سوی خیوه را دارند و می‌گویند خان‌کورات هم از آنها 

وهم ازایرانبیا کمک خواسته ولی بعدا تفییر عقیده داده .نما ینده 

روسهارا که برای انتقا دمعاهده اعزا م شده‌بود به قتل رساند ه‌بودند . 


هرح 9 مرج در استر آباد 


مدتی که دراستر اباد به سربی‌بردم ترکمنها بسیار جسورنده 
بود ندوروزی‌نمی‌شد که گأوی ندزدند . یک شب حتی دزدان‌بی‌باک 
ازد یوار عبورگرده وا رد سهرسد ند وبا رد یگرجند را سکاو راکد د رنزد یکی 
دروازه مشغول چرا بود ند دزدید ند . 
خان‌آیرانی‌بادزدان » انجام می‌کرفت . ترکسهای دریا نورد نیزما نند 
اقوام حود درساحل تشتول تعالیت دید . این مدب علا ودر این 


سترنامه شما ل ار APATA DENEVE‏ 


که پانزده اسیر آزمازندران گرفتند وزدخوردی هم باروسهاکردند و 
دونفر آ نهازخمی شدند .بالاخره ترکمنها کشتیهای خودرا گذا شته‌به 
جنگل پناه بردند . درآ نجا مشکلات بسیاری راتحمل کردند نااینکه 
بعدازچند روزسعی کردند به ابه های خود برگردند . برای ایلخان 
حنی‌فکرمی کنم مایل نبود . شاید برای حفظ ظاهر بعد از توروزسعی 
کند حملها ی‌بها هالی خیوه بکند ولی‌فکر نمی کنم که آ نها درخطربا شند. 


ایالت استر آباد دارای ۷ بلوک است 


١‏ سدن‌رستاق : دهات‌کريم اباد . زنگی محله . اوچایسن. 
انجیراب .لانیلنگ . کلاش محمود . هاشم آباد . آزاد محله . 
للووین .توخواهی لا محله . قلند رمحله .لمسک .بانه امام . ورسن ( دو 
محله ) کلاش خانه ( دومحله ) چالوکی »نودیجه »حیدرآ باد .مهتر 
کلاته - یساقی . پشین کلاته . امینآباد . شاده . دنگلان .النگ . 
کرد محله ( ۵ محله - سرکلاته خرابه شهر .بالا جاده س دو رود 
محله .قاسم‌آباد .زیروان محله .الوارچهارده.قلندرعایش .خرابه 
مسجد .چقر .کلامون .میان دره .انجیر بین شوریان . شموشک (دو 
محله ) نوچمن .سید میران .کفش گیری| سپوخیل‌کلاسنگیان . سدن 
کلویالو . سعدا باد .الوفه .توشون .باکرمحله . وانوش تپه . استون 
آباد .وطنه‌شاه پسند . 

۲ بلوک انزان ؛ کوکنده . باکو. سرتک . سرمه محله .وا لافو. 
گز . د شت کلاتو . هشت‌ویک . چابک اندده . نوکرده .لیوان . 
۳ و ۳ بلوک شاه کوه - سوار : شاه کوه علیا . شاه کوه‌سعلی. 


تاش .چال خانه .حاجی آباد . رادکان .گندآب . 
م بلوک استرابادرستاق :محمد آباد . فوجرد .ولیکا باد 
رستم کلا (دومحله ).پل خورده . سلطان آباد .علی ۲ باد .آلوکا . 
اد ر ابا اورت ج ا اة تر اة :اغ گین. 
نومل .جلین علیا .جلینفلی . سیاتلو .معصوم آباد .سرخوتکلا 
مرزنکا . عنمان کلا ,بیع کانو , آهنگرمحله . خیرات . میرمحله . 
جبلانی . ولاشآباد . ترنج تپه .شمس آباد , قرن آیاد ,سوم باد . 
نوده (دومحله ) اتراچال .کماسی . دودانکه . زیارت .خاصه رود 
زییلاق فنسولگری روس ) . 
ء -بلودک کتول . حسین آباد . تقې آباد.نوده (دومحلد ) 
ميان باد . جامی آباد .مرز آباد .قوس کریی . سنک . دویسن . 
خارکلاکردا باد . جدکل ده .ییچف محله .الستان . ساور کلا .سیاه- 
رکو . الازس . آلوسنان . بالاجلی . بائین حلی . ناور . حه‌جا. 
کنوخلیندر . نترسو «وسیسر . 
۷ بلوک فد رسک که ازسه قسمت سیل میسود . 

نت و بدین .نام نلو . رامیان .نوده . دوم‌کوهسار: 
کاو ت وا نم 

e E 
آسایی دلیل آنرا تومیح داد ۶۳۰ دد کد اوکرارس دادد نود اکسوں‎ 
ویران هند لا فل به مس ابنطور کتنداند..‎ 
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در آمدایالت استر باد 
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قوای پیاده نظام استراباد (درماه مارس ۱۸۵۹) : 


لشگر فرما نده 
فندرسکب پیا ده‌نظا م میرزا على نقی خان 
استرآ با دسواره‌نظا مغیرمنظم‌قلیخا ن وصاد ق خان 
گوکلان- پیا د هنظا م نوبر علیخان 
کتول محمد صا دق خان 
مقصود لو عبدالصمد خان 


ا ستراباد رستاق احمد علیخان oo‏ 
نوروزخان ۳۰ 

سدن‌رستاق رضا لیخان ۱۵ 

سوار جعفر فلیخان ۶ 

شاه‌کوه آقا دادی ۷ 

انزان محمد با قرخان ۱۴۰ 

لیوان اسداله‌خان ۱ 

بلوجوحا جیلر میرزا با بوربیک ومحمد خا ن‌بیک . 
وضع نظام 


علاوه بر این تصداد ۸ نفر توپچی هست‌وشهر 
استراباد. ۴توپ چهارکيلوونيم داون ۰ هنگ فندرسک را اخیراتشکیل 
دادها ندوفقط ۱۵ روزقبل از آینکه‌من‌وارد استراباد‌شوم رسیده‌بودند. 
زحا نیکه‌من دراسترا باد اقامت‌داشتم هنگ سمنان ودامغان درآنجا 
اقامت داشتند .افسران وسربازان همه‌کثیف ومندرس به نظرمی رسید ند 
وحقوق همگی چندین ماه به عقب افتاده بود . تعداد بسی‌اری‌از 
نظامیان کشاورزی می‌کردند .ویا دربازار تجارت مختصری داشتند و 
برای گرفتن امتیاز مبلغی به سرهنگ خودمی‌پرداختند . هنگامی 
که سربازان فند رسک وارد استراباد شدند به هنک‌سمنان اجازه‌داده 
شدکه مراجعت کنند . اتفاقا همان شب من درکنار دیوار شهر قد م 
می‌زد م وتوانستم که قشون! یرانی را ازنزدیک ببینم . حتی یک‌قراول 
نبود . دربرجها چند نفر سرباز خواب آ لوده‌بود وباوجود این‌که ما 
باعده‌ایا زهمراهان چندین بار بامشعل دور برجها تاخت وتازکردیم 


۰۰ ۰ 


هنحکس‌بکان نخوردوبیدا رنشد وا گرمی خوا ستیم به آ سانی می‌توانستیم 
همد نشکپا راببريم . 

روربعد به سوخی برای ایلخان نعریف کردم که سربازان ناچه 
حد مرأقیب می‌کرد ند وبه آوتبریک‌گفتم . خیلی طبیعی‌جواب‌داد که 
بیچاره‌ها بعد ری‌غذاینان کم است که باید آنها را ازا ینکه درخسواب 
عمیق بودند بخسید . درموارد اضطراری ایلجاری می‌کنند یعنی 
ایلاب را به کمک می‌طلبند ولی چون ايلات مایل‌نیستند که‌خارجاز 
وطان‌حود بجنکند اکثرا "تعداد زیادی ازآنهافرار می‌کنند .چنانکه 
دوبار که ایلخان درتره کلامی‌جنکید کروه بسیاری‌گریختند . 

بیسنهادمن‌این‌اس که برای نربیت نظام مازندران واستراباد 
عده‌ای اسر اروبائی مامور شوند نا ازوضع آانهابازدید به عملا ورند 
وحفوی نفنکچی وسواره‌نظام راحمع آوری کنند ومرتب بپردازند .هر 
د وماه‌برای مدت ده روز آ نها رامسق‌وبعلیم د.هند. بخصوحریها نها جنک 
چریکی وسا ختن| ستحکا ما ت وسنگربندی بیاموزند .بدون‌شک تازمانسی 
که حفوق را بدست خبوانین محلی بدهند آتها 
آنرا خوا هند د زد ید .ضمنا آنهااز نحوه* دفاع عليه مها جمین‌کاملا " 
بیا طلا عند .ازهیچ‌کتوری‌به‌ا ین آسانی نمي‌توان دفا ع کرد وبه‌سازمان 
وتشکیلات ورفتار عا دلانه‌می‌توان این‌ایالت راقفقاز دوم کرد . 


طر ابخانه استر آباد 


در ماه گذشته روزانەمعسادل ۳۰۰ تومان 
و ۱۰ ناهی سکه ضرب شده است . نقره را اکثرا " ازترکست‌ان‌وارد 
می‌کنند ورئیس ضرابخانه تقریبا " ۵ے استفاده می‌کند . در آینجا 


سکه های یک نومانی ویک قرانی نمی‌سازند .رئیس فعلی ضرابخانه 
حاجی ملامحمد باقر است که سالیانه ۴۰۰ توما ن‌به‌دولت می پردآزد. 


تحار ت‌استر آباد 


وارداب - از کاشان اسریشم و مخمل ؛ چیت 
ازیزد بارحه های ابریسمی ونخي واکثرا" قندوشکر وشیرینی ومیخک 
دارچین ثلفل ودواهای مختلف دیگر . 

ازامفهان - اشیائی ازجمله - کاردوقیچی ؛خنجر» شمشیر؛ 
eT‏ 

ازتهران ‏ کالاهای اروپائی معادل با ۳۰۰ تومان در سال 
که شامل پارچه‌های نخي ابگلیسی‌وایرانی است . 

آجیل وکشمش ازکردستان . 

ازهمدان - ادویه جات » حنا » دوا , نیل » چرم . 

ازخراسان - برک که نوعی پارچه‌یشمی است » جبه کشمیر»شال 
پارچه‌هابی ازابریشم قرمز وپارچه‌های ابریشم ونخ . 

ازبخارا -رنگ » ترنجبین ,شیرخشت,چپق › عناب » پوست» 
ادویه‌جات » پوستین چرم روسی » پوتین » اسب (اکتراین| سبان 
را اول‌ترکمانان‌می خرندوسپس به شهریان می‌فروشند ) ۰ روغن‌از شیر 
کوسفند وگاو »جبه ازپارچه‌های ابریشمی راه راه ویارچه‌نخی »ویشم 
شتر » چیت‌روسی »پارچه‌یشمی وگاه‌قرمز دانه . 

ازروسیه ‏ گوگرد .شال‌کشمیر . پارچه نخي وزین »۱سباب‌خانه 
اغلب توسط ترکمانان وتجار خیوه دختران‌برده رابه عنسوان کمک 
می‌فروشند قیمت انها دراستراباد ۳۰ الي هعتومان است ولی 


تعداد کمی ازایرا نیها این‌بردگان رامی‌خرند . 
ازیموت- روغن‌کنجد . باروت » ریشه روناس , جبه (از ابریشم 
ونخ ) اسب » لباس» فرش »خورجین ۰ شتر واسب .زین وبرگ اسب 
که ترکما نها می‌سازند ؛ جبه »برنج »وپوستین بخارا وخیوه وصا بون . 
صادرات به خرا سان ویزد تعداد کمی اشیا* روسی,زینو برگ 
اسپ ‏ برنج . 
صادرات به مازندران - صا بون »زین‌وبرگ اسب وغیره 
صادرات به خیوه‌ویموت. مقداری اشیا* ساخت ارویا بخصوص 
چیت قرمز . دستمال , پارچه »چیت خاکستری‌وسفید »ململ: پارچه 


برای پیرآهن . 
صاد رات به‌قزوین - سقز , نیل , حنا ؛ ادویه‌حات ؛ ودواجات ؛ 


ابریشم استراباد . 

صا درات به همدآن - چرم , جیوه » تریاک ؛ سرب ۶ ابریشم ۱ 
عسل » انار و پوست؛توتون , قا شق‌های مازندرانی » روي » کوسفنده» 
پرداخته می‌شود . 
تدرکمانها کمتر اشیاء اروپائی می‌خرند . 

من چندین بارباا قا محمد طاهر درباره تجا رت استرا با د صحبت 
کرد مو فکر نمی‌کنم که تجارت با انفلیس‌برای آنها اهمیت زیساد 
داشته باشد . آقا محمد طاهر می‌گفت که در بازار استراباد معادل 
ده الی پانزده هزار تومان پارچه نخی و پشمی فروش خواهد رفت و 
درمورد صادرات نیز می‌گفت که فرق بین قیمتهای تهران واستراباد 


نقد ده د رصد و نسببه بیست درصد است . قیمت حمل و نقل بايد 


از این مقدار کاسته شود . در این جا نیز مانند مازند ران وکی‌سلان 
اشیا* انکلیسی را به روسی ترجیح می‌دهند و جایگزین آنها خواهند 
کرد . کمپانی جد ید اکنون نماینده‌ای در استراباد دارد ولی انیب 
فلزی تنها کالائی است که با کالای انگلیسی ها رقابت می‌کند . 


شهر استرآباد 


شهر استراباد مرتعم است و شکل نامرتبی دارد . اطراف آن 
خندق و دیواری کنگره‌دار از گل قرار دارد وبرجهای آن کانیک‌اری 
شده‌است و به فاصله‌هائی از هم قرار دارند . محیطآن تقریبا ۵ 
کیلومتراست ولی احتیاج به تعمیر دارد و دارای سوراخهائی است که 
اغلب ترکمانها در شب از آنجا می‌گذرندو وا ردشهرمی شوند . محوطه 
داخل هموار و وسیع است . عمارت خراب بسیار است . در قسمنی‌از 
این محوطه که از دزدان در آمان است سبزی و گندم زرا عت می‌کنند 
و خارج از استحکامات در نزديکي عقب شهر تپه‌های کم ارتفاعی 
قرار دارند و بدون اینکه انسان متوجه شود از غرب شمال فربی به 
شرق شمال‌شرقی قوس می‌زنند وپوشیده از درختان کوچک و بوته‌های 
وحشی‌اند . در بالای آنها کوههای مرتقع و برهنه البرز دیده‌میشود 
که از همه طرف خندق خالی را احاطه‌کرده‌اند و از درختان کوتاهی 
پوشیده شده‌ا ند .این درختان را نمی‌برند چون راه‌فراری است در 
مقابل حمله ترکمانها . 

از بالای دیوار شهر اراضی‌وسیع ترکمن صحرا دیده مي شود و 
موقعیت! به‌های مختلف توسط دودی که از آنها بلند می‌شود مشخص 
است . در روزهای افتابی » خلیج استراباد در شمال‌غربی شمال و 


جزیره آ شوراده در شمال غربی بخوبی دیده می نود . 

استراباد ۴ دروازه دارد: 

اول دروازه شرقی يا بسطام . 

دوم د روآزه غربی یا مازندران . 

سوم دروازه شمال یا سبزه مشهد. 

چهارم دروازه جنوبی یا چهل دختران. 

بنابر روایات در قدیم ترکمانان چهل دختر را از این دروازه 
ربوده‌بودند .استراباد شهری قدیمی است ومی‌گویند یک بارتوسط 
يزید ابن مهلب و بار دیگر در زمان حکومت میرزا محمد تقی‌خان 
توسط ولي خان بیگربیگی تعمیر شده‌ا ست . 


استراباد دارای ۳ محله است , 


خانه ۰ باب 
د کان ۵ باب 
جمعیت ٥‏ تن 
مسجد ۳۷ 

آب انبار ۱۳ 

حمام ۱۳ 

مد رسن ۷ 

امامزا ده ۱۲ 
کاروانسرام که‌همه بد بودند ۳ 


داخل استرابادیسیا رویرانها ست .قصر زیبائی که فا محمد خان 
ساخته بود اکنون منزل ایلخان است ولی مخروبه است و باغ بسیار 
زیبای آن به بیابان تبدیل شده - حوض دلفریبش اینک جایگاه 


نرفی‌آن فلعه‌توبخانه قراردارد . این قلعه قدیمی قاجارها است‌ولی 


تارتخحه اران تح ات رل راک در ان اقا تا ت 
محمد ولی‌حان از صاحب تدیمن خریده‌بود . با نکه‌قیمت آن ۳۰۰۰ 
نومان نخمین زده دی سد به مبلغ :۲ تومان خریداری کرده بود 
دلیل آن کمبودیول دراستراباد و نبودن خریدار و قدرت محمدولی 
خان بوده‌است . نیرهای اب از خیابانهای استراباد می‌کذرد و اب 
آلودد و کبیف برای سرب مردم در سهر جاری اسب . چابارخانه 
استراباد در نزدیکی مزل س درار دایب ولی اسب نداست و در 
عوص ایلخان از آن بعنوان طویله استفاده می‌کرد . 

معکن بود که همه‌کار من در استراباد در دو هفته نمام سود 
و ميل داستم که یا به بجبورد بروم و آن منطته را بررسی کنم و یا 
به نهران رفته‌کزارس متصل خود رادر آنجابه کمک بنج نن نویسنده 
اروپائی به اتمام برسانم با دولت علیا حضرت زودتر این گزارس را 
د ریافت کند بخصوص که می بایست سه نسخه از این‌کزارس نییه کنم 
و کسی هم برای کمک نبود و کا عذ‌هایم‌بما م سد شود .ولی آفاي دوربا 
ند من اجازه نداد ند به بهران بروم و کاغد هم برایم بفرسبادند . 
بنابر این مجبور شدم منتظر رسید ن‌کسی سوم . 

وقتی به منزل رسیدم جوأني به نام همحر را کد سر باچر 
پارسی است‌ودر تهران مستقر انت دعوت کردم به اردوی بابسابی 
ما در کیلان بیاید و این کزارس را SE‏ ۳ 
اربازارسپران کا غدنهیه کرد . آثای سمچی سیبجا که نام او را تلا" 
دکر کردم چند سال انب در ایران اقامت دارد و از طرف تارسیان 
بمبتی فرستاده سده‌است با سعی کند وضع هم مذهبان خود را که 
نو سط سلمانان تحن فار فرار دارید بپیود بخشد . تصور مراحعب 
راهی که آمده بودم غیر منکن بود . حون ندننها باعت‌خرح اضاصد 
و بیبهوده می‌شد بلکه می‌بایست از منطقه نب‌خیز و بیسر ار :۲ 


رودخانه که دراثر آب سدان برفها طفیان کرد ۵ بود ند بگذرم ۰ 


باز ار جه استر آباد 


ظاهر بازارچه استرابا دمحدر اس ولی خواربار نسبتا "فراوان 
تومان قران دینار 


نان (من‌استراباد ۲م‌و ۱۰سیرتبریز ب 3 ۱۲ 
برنج ( من استراباد ) _ ۱ - 
کره ( من استراباد ) . ۸ 5 
روغن ۱ 2 ۹ 5 
مرغ و مرغابی یک عدد E‏ ۱۰ 
کوسفند بک عدد کے ۳ ست 
دخم مرع ن عدد س ۳ 
بنیر ( من سترا باد ) ۴ ڪ 
ماست (من استراباد ) ۶ 
سیر (من استراباد ) س س ۱۶ 
مع = ۵ ۱ 
نفت " ۶ ۱۰ 
نمک چ ۸ 
ذغال ( هر بار) = ۱ 5 
چوب ( هر بار ) ج 2 1٥‏ 


گندم ( هر من استراباد ) - ‌ ۶ 


جو س ج ۵ 
پیاز چ ۱۶ 
شکر یزد ۴ ِ 
چای هر پاند ۴ 


جمعیت | ستراباد ازلحاظ نژادی مخلوط است و مردم درعقاید 
مذهبی خود بسیار متعصب‌اند . تغیبر حاکم برای ملارضا اشکالی به 
وجود نمی‌آورد و مردم به کوچکترین آشاره وی دکانها را مي‌بند ند 
و یاغی می‌شوند . خانواده سلطنتی قاجار سدالی چپار صد خانه‌در 
استرایاد و حوالی آن شهر دارند ۰ این قوم اکنون پخششدها ند و 
بسیار منفور می‌با شند و مردم معمولی بدون ترس آنان را بنی‌امیه 
می‌نا مند و آنها را به خاندانی که نزد همه شيعه مذهبان منقورند 
منسوب می‌کنند و داستانی تعریف مي‌کنند که جکونه شمشیری را که 
سر حضرت امام حسین (ع) را با آن بریدند نزد جان محمدخان 
شر این اسلحه خلاص بشوند و حتی آنرا در آب انداخنه‌اند و سا 
خرد کرده و ذوب کردها ند ولی هربار نزد انان برگشته ودر خانه 
انها بافی | ست و یاد گار فجایع اجداد آنها ست . البنه این‌داستان 
صحت ندارد ولی د شمنی مرد م را عليه خاندان سلطنتی نان 
می دهد . 

من اجبارا 'بیشتر از مدنی که میل داشتم در استراباد متوقف 
شدم ولی چون سفر کوتاه به منطقه ترکمانان برای تهیه یک گزارش 
مقید کافی نیست بنابر این تصمیم گرفتم که از دولت علیاحضرت 
وحشی کتم » به شرط اینکه مقداری اسلحه ارزان و پول همراه داشته 
باشم تا میان آنها نقسیم کنم . بدون اینگونه هدایا امکان دارد که 


N O O O O O ". , سفرنامه شمال‎ 


آنها بسیار بد پذیرائی کنند . 

نقنه من این نیست که مانند آقای مورکرافت وبا همراهان 
بسیار و جاه و جلال که ترکما نان رأ حربصس می کند به آ نجابرویم فقط 
دیل دارم که دولت مرا تحفیر نکنند . روسیا در اینموارد همیسه 
سعی دارند که برونمند جلوه کنند . 

بهار نزدیکاست و کنجسکنا در زیر سقف منزل من شروع به 
ساختن لانه‌کرده‌اند . برکها سبز مي‌سوند و دیوارها از بیحک و با 
کلهای قشنگ آذین مي‌گیرد و من چون کار دیکری در اینجانداستم 
و احساس تنهائی می‌کردم با خوسحالی خبر رسیدن کنتي روسها 
را شنیدم . بار د یکر برای خداحافظی به دیدن ایلخان رفتم اوتب 
کرده‌بود و مانند همه ایرانیان که دجار بیماری مالاریا هستند حاضر 
نبود کنه‌کنه بخوردوبا وجود اصرار آقای کوسو خود را به دست حکیم 


محلی سپرده بود . 


روز بیسست و دوم آوریسل سواره از استراباد 
خارج شدم از وقت آمدن من منطره صحرا تغییر کرده بود و همه جا 
سبز شده بود , راه خشک بود و از چاله پل و خشکرود بار( که قبلا 
آب داشت ) گذ شتیم . در سمت رأست‌و چپ جنگل انبوه با درختان 
کونا هی قرار داشت . گاه از د شت سبزی می‌گذشتیم که کوسفندان در 
آ نجا به‌چرا مشنول بودند , سکگهاتی که این کله‌ها را تکهدا ری‌می‌کنند 


* Moorcraft 


د نبال ما راه می‌افتندو باعث زمین خوردن یکی از همراهان که سوار 
کار خوبی نبود شدند . منظره بسیار زیبا بود . در طرف راست › 
ترکمن‌صحراکه بسیار سرسبز بود به چشم می‌خورد و درسمت چپ 
کوههاي کم ارتفاعی بودند که در عقب آنها کوههای مرتفع البرز 
د يده می‌شدند . گاه د ریا را می‌دیدم و سعی داشتم که قبل آزغروب 
به آن برسم . بالاخره اسب خود را که نمونه بسیار خوب اسبان 
چاروادار بود مهمیز زدم و به سوی دریا تاخت کردم و همراهان را 
عقب سرگذاشتم , 

به طرف کفش گیری که در سمت چپ قرار داشت نرفتسم‌واز 
محلی که چند درخت چنار داشت مسیر خود را تغییر داده از نسه 
یاد ه جویبار کوچک عبور کردیم و به محلی‌رسیدیم که جاده به کفش 
گیری و امامزاده روشن آباد منتهی می‌شد . فاصله تا استراباد دو 
فرسنگ‌بود .ازدره‌عمیقی که‌قبلا " نام بردم يعني سیاه رود گذشتیم . 
ترکما نها ازاین دره‌یعنوان‌راهی برای دزدیهای‌خود استفا ده‌میکنند . 
بعدا " به سمت راست پیچیده از جاده کوچکی کها طرافآ نرا درختا ن 
کهن گرفته بودند عبور کردیم و به کردمحله رسیدیم . در آنجا من 
اسبم را عوض کردم . این‌یکی نیز خوشبختانه تیز رو و چابک بود و 
مابدون توقف به کنار دریا و بندرگز رسبدیم . در آن جا با اقای 
سید رف که تنها نماینده قوای بحریه روس بود آشنا شدم . رئیس 
بحریه در آشورا ده در حال جشن گرفتن عید پاک بود . 

آن شب در کشتی وی کاما " خوابیدم و روز بعدا قای‌لیچارف 
مرا به کشتی " ولگا " سوار کرد . 

در آشوراده با همان پذیرائی گرم و مهمان نوازی که در ستسر 
اول از من به عمل آورده بودند روبرو شدم .این بار تاهدمراسم 
مذهبی روسها نیز بود م » همذ مردها همډیگر را می‌بوسیدند و روز 


بعد هم سعی داشتند که نتیجه شام مفصل شب قبل را خنثی‌کنند . 
صدا زد تا دود کشتی " لنکران " را که می‌بایست مرا به انزلی ببرد 
زشانم دهد . آنروزعصر کشتی لنکران و کاپیتانانرا که مرد فربه 
و خوشروئی بود به‌من معرفی کردند . آقای لیچارف گفت او حنضی 

روز بیست و چهارم در آشوراده بودم و در کشتی ولا " 
خوا بيد م . همه کشتیها را با د رفش آرأسته بود نف و بیرق سه رنگ 
بحریه آ شوراده با آمدن کشنی بخار با قدرت پنج اسب تقویت شده 
بود ولی تعداد کشتیهای تجاري ٩‏ فروند بودند . 


۰ ج کش = 
عر بمب به ز اسب 


شب بیست و پنجم آوریل آقای گوسو مرا تا داخل "لنگران " 
همراهی کرد . با اودست دادم و با کمال تاسف از او جدا شدم .روز 
بعد از ساحل مازندران گذشتیم . من امید داشتم که مناطقی را که 
با زحست چندین هفتهاز میان گل و ماسه‌های آن گذشته بودم‌ببینم 
ولي اميد من بر آورده نشد چون مه غلیظی همه جا را گرفته بود . 

روزبیست وهفتم ساأمان‌کوه‌و قسمتي از ساحل باشنهای زردرنگ 
و قسمتی از جنگل که تا قزوین و انزلی ادامه دارد دیده می تسد . 
ساعت چهار بعد ازظهر در انزلی پیاده شدیم . 

دراینجا گزارش این سفرخود را تمام می‌کنم . از نارسائی‌های 
بیان پوزش می خواهم . در آثنای سفر اميد داشتم که گزارش بهتری 


تهیه و عرضدکنم ولی‌بعدا " فکر کردم که بهتر است آنچهراکه به‌نظرم 
رسیده بدون تغییری بنویسم و اکنون آنچه را که مشاهده کرده‌ام 


مختصری از کز ارزش سابق من 


آب وهوای گیلان شاید یکی از متفیرترین آب و هواها در دنیا 
باشد مخصوصا در تابستان » بطوری که در شب غیرمعکن است هوای 
روزبعد را پیش‌بینی کرد . بنظرمن بستگی به موقعیت‌آین منطقه‌دا ردزیسرا 
سا حل باریکی| ست پو شید ها زجنگل ومحدود به‌کوهها ئی با ارتفا ع‌متفا وت 
بعضی بسیارمرتفع اند ولی کوههانزد یک زمینها ی‌پستگیلان| غلب زیاد 

دربهار وتابستان و اوایل پائیز , گرما وبخار آب ایجا درطوبت 
نوق‌العاده مبکند .نزدیکی دریا و وجود رودخانه‌های متعدد و آیهای 
راکد دأئما " یک نوع جزر و مد ایجاد میکند و حرارت روزانه نیز 
مانند منا طق حاره متفیر است . 

سردترین ماه » زانویه وکرمترین اوتاست . اغلب وقتي‌حرارت 
در شب کم میشود علامت خوبی هوای روز بعد است . 

حرارت متوسط سالیا نهد رشب ۱۵ درجه‌رواموره است پائین‌ترین 
رج ازس ۴ رژعور کمتر نیست و بالاترین ۲۰ درجه رژمور است. 
اکترا باداز طریق شمال غربی و شمال می‌وزد و کمتر از شرق می‌وزد . 
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معا دل با یخبنداں ات و ۸۰ در حه جوش آمدن آب است . 


سقرتا مه شما ل OUI OOS TOES‏ 


نوعی باد خشک و گرم ناخوش آیند در کرانه‌های خزر و بخصوص در 
رشت از آخر اکتبر تا اوایل ژوئن می‌وزد . 

رطوبت گیلان بسیار زیاد است و اگر دستگاههای مخصوص 
داشتم میتوانستم دقیقا " مقدار آنرا بسنجم ولی در غیراین صورت 
می‌توانم بنویسم که دو سوم شبها شبنم می‌زند . در گیلان بارندکی 
بسیار است و بطورکلی یک سوم روزها در طی سال بارانی‌اند . برف 
بطورکلی خیلی به ندرت می‌بارد بعضي زمستانها فقط یکی دوبار 
برف می‌بارد . بارش تگرگ خیلی کم و کوتاه مدت است . ميزان 
باران وبرف در طی سال بین »۲ الی ۲۵ سانتیمتر است » این البته 
بدون در نظر گرفتن میزان شبنم خیلی زیادی‌است که به آن اشاره 
E‏ 

بیشتر بارندگی درماههای سپتامبر است تا ژانویه . خشک‌ترین 
ماهها ژوئن و آوریل است 

در شب غالبا مه خیلی زیاد است بخصوص در پائیز . رنگین 
کمان کم دیده میشود و آين برای یک منطقه بارانی تعجب‌آور است . 
طوفان زیاد می‌شود ولي دوام ندارد . گاه زلزله می شود ولی خیلی 
شدید نیست . هوا اکثرا " ابری است ولی چون هواسنج نداشتم وزن 
جو را نمی‌توانم بنویسم . 

از این گزا رش مختصر معلوم می‌شود که‌آب و هوای گیلان زیاد 
سالم نیست . 

بنابراین بدون بررسی د قیق‌علل تب ؛ کافی است که به‌رطوبت 
و هوای متغیر و وسعت‌جنگلمها ومزارع باتلاقی و برنج و آبهای راكد 
اثاره شود که باعث تب است . امکان بروز تب در طول سال هست 
ولی بخصوص در زوئیه و اوت‌وسپتامبر و اوایل‌فوریه ومارس شیوعپیدا 
می‌کند . گاه این مرش مهلک است»ولی در مقا بل مفدار زباد گنه گنهء 


نتیجه مثبت حاصل می شود , 

بعیر از تب امراض د یگر کیلان روما تیسم » امراض کید و طحان 
هستند که در اثر تب بوجود می‌آیند . د یگر ازامراض رایج میتوان 
فتق ۰ سم وفلج‌وا مراض چشم وسفلیس وامراض مجاری ! د راروپوست را 
نام برد > همه‌نوع کرم هم وجود دارد .سل »سرطان »سکته قلبی › 
سرماخوردگی »نقرس‌وتیفوس‌کم هستند »د رتابستان اسهال زیا دد يده 
میشود . سی سال پیش شیوع وباگیلان راویران کرد . دوبار دیگر 
نیزپیداشد .آخرین‌شیوع‌آن درسال ۱۸۵۶ بود ولی این دوبار دامنه 
آن وسیع نشد . ابله بسیار است وبخاطر احمقی مردم وتعصباتآنها 
که حاضر به مايه کوبی سیستند اغلب مهلک است . اگرمزارع‌برنج را 
خوب زه‌کشی کنند وا بهای راکد رابخشکانند وراه کناره را وسط جنگل 
بسازند آب وهوای این منطقه‌بهتر خواهد شدولی متاسفا نه دولست 
ایران| عتقاد به‌چنین| صلاحا تی ندا رد وبرعکس معتقداست که‌نگهداری 
شرا یط فعلی ازحمله روسها جلوگیری خواهد کرد . البته این‌فقط یک 
اعتقاداست . هر چند که جنگلهاورودهای صعب‌العبور برای حرکت 
یک ارتش مجهز مسئله‌ای خواهد بود ولی روسهادرانزلی ۰ رشت » 
سفیدرود , بار فروش »وساری ازطریق دریامی‌توانند قوا پیاده کنندو 
سپس‌منتظرقوایا رتش صلی| زطریق ذربا یجا ن‌شوند »ما نند پاسکویج » 
وآ نگاه ازجندین نقطه به تهران حمله کنند , 

آب‌وهوای ایالت مازندران »گیلان واستراباد یعنی‌سرزمینهای 
پست (چون ییلاقات یامناطق تابستانی درکوهستانها قرار دارندو 
همه‌خوشآب وهوا هستند ) بسیار ناسالم‌ویه خاطرمو قمیت‌شان تب 


¥« 1011 2۸501401 پاسکویچ سردار روسی‌که در زمان فتحعلیناه 
دز ۱۲۴۳ TCE‏ افرای وا کت دا۵: ۱ 


خیزاند . 

درمازندران واستراباد بخصوص غذانا سالم است ومرد م ورزش 
نمیکنند وبرنج»ماهی » خربزه » انجیر, هلو, و غیره می‌خورند . 
آبها معمولا " راکد و تاسالم است . اغلب نه نفر از بین هر ده 
نفرتریاک می‌کشند . علاوه بر این نبودن طبیب متخصص و تعصبات 
مذهیی مانع میشود که مردم از مداو! به سبک اروپائی استفاده کنند 
حنی اکر مجانی باشد . در نقاط مختلف وضع بهداشت متفاوت‌است 
یک گزارش کامل این تفاوت‌ها را بخوبی نشان خواهد داد . 

مناطق بسیار ناسالم : لنگرود » کوچصفهان » رشت , آستارا › 
چلندر ,فرح باد » مشهدسر ,بارفروش »گز و جزیره آ شوراده‌میباشند . 
مناطق سالم:انزلی » ترکمن صحرا » استراباد ‏ سفید رود » لاهیجان 
و ساری هستند .آ بو هوای ساری » لاهیجان و استرایاد سالم‌تراست 
به‌علت| ینکه‌مرتفعا ند و زمینهای بین آنهاودریا ازجنگل‌یوشیده! ست 
و باد بیشترمی‌وزد . سفید رود » انزلی و ترکمن صحرا پست هستند 
ولي د رآ نجا باد های خنک می وزد و خاک آن ماسه‌ای است . آب‌ساری 
عالی است » استراباد فقط یک کانال دارد که بیشتر شبیه به جسوی 
آب کثیفی است . 

اگر آب بهتری داشت متل ساری محل سالمی می‌شد . 

در ساری و استراباد مصرف ماهی از سایر نقاط بخصوص 
گیلان کمتر است . 


گر ارش در بارهماهیگیری‌خزر 


این اطلاعات راآقای کلی کف رثبس سابق ترکت روسی بمن 


داده آ ست ؛ 

ماهی شور خاویار 
ساری‌ده‌کشتی‌درسال  .‏ وهه/۲۰پود 0 ۰ / یود 
استراباد #کشتی د رسال ۱۵/۰۰۰ پود ٥‏ پود 
گزوآ شورا ده ۶کشتی د رسال ۲۰/۰۰۰ پود ٥‏ پود 
روسیه ۵ ۰ ۵ پود ۰ ە/ ۲۵بود 


نوع عالی خاویار ۱۰/۰۰۰ ماهی در روز صید میکنند . 
در رودخانه‌های اطراف با ۱۵۰ کشتی ۵۰۰/۰۰۰ پود ماهی شور , 
۰۰ 7۵ 9 ۵ پود خاویاردراورال ۰/۰۰۰ ۵ پود ماهی شورهه۰/ ۵بود خاویار. 
سگ آبی در همه نقا ط خزر د يده می شود بخصوص در سواحل شمال 
شرقی و شرق از حدود اترک تا اورال » آنها را در زستان شکار 
میکنند . صیادان از طرف دریا به سکهای ابی نزدیک تده وقتسی 
خوا بیده‌اند به آنها حمله میکنند بطوری که نتوانند فرار کنند و با 
چماق روی سرشان میزنند . یک ضربه ملایم انها را می‌کشد . سالی 
ه ۱۰۰/۰۰ سگ ماهی شکار میشود . صیادان از ۳۰۰ نفر تجاوز 
نمی‌کنند . تعداد مأهیگیران روسی دردریای خزره ۱/۰ نفراست . 
ایرانیان مجبورند که برای تتهیه خاویار از روسها کمک بگیرند این 
کمک بسیار گران است ولی ناچارند چون خودشان نمی‌توانند این 
کار را انجام دهند و احتیاج به روسها دارند . ضمنا " باید گفت که 
روسها تنها مشتریان خاویار مي‌باشند , 

قیمت خاویار در سال ۱۸۵۹ در استراخان هرپود بین ۱۱ 
الى ۱۲ روبل نقره است . هربود مطابق است با ۴۰ پوند روسی 
ز ۳۶ باند انطیسی ). 
مامی دریای خزر اکترا نوع اسروژن اس ماهمی کول » ماهی آزاد 


و ستید بسیار زياد است مدار داهی سقید تعجب آور می با سد 3 


سفرنامه شمال TTT‏ رت وی و ای ۳ 


این شاه ماهی بحر خزر طعمی بسیار عالی دارد . 


گزارش درباره تر کمانان قره قلعه 


عده‌ای کوکلان ویموت که سی‌سال پیش به خان‌کیوک بناهند ه 
درخواست کردند که تحت حمایت شاه باشند ودر عوض آن مالیات 
زمانی که پدرش نجفقلی خان حیات داشت دربجنوردآ نان رادیده 
بود.با وساطت او به آین افراد اجازه داده شد که در قره تلمه یا 
نرکمانان در آن محل مشغول به زراعت شدند و قلعه‌ای بنا کردند. 
قبل ازاینکه محصولثان آماده درو شود ازتهران د ستور به ایلخان 
ایلخانر! گرفتار نماید ولی این کرد سرکش حق میرزاآقا خان راکف 
دستش گذاشت . او به ترکمانان دستور داد که قره قلصه را ترک 
کنند . آنها مهلت خواستند تا محصولشان ۳ درو کنند ۱ ایلضان 
فا " پدستور فیلات ودب نها کا کرد ونی طیری ین زر 
انجام داد که قوای شاه شکست حورد . در حمله دوم قلعه را خراب 
کرد ولی به ترکما نان آسیبی نرساند فقط یک پیرزن وشوهرش کشته 
شدند ء سیس با توکماتان از در صلح در آمد , این حقه بازی بعلت 


گر ارش کو تاهی درباره حمله 
حىفر قلیخان ایلخان حاکم استر آباد به‌تر کمانان 


در مارس ۱۸۵۹ با شروع حکومت خود در استر اباد جعفر ب- 
قلی خان بطور غیر مترقبه به ترکمانان حمله کرد و عده زیادی را 
به انارت گرفت که هی را ا وس داد ان رنه ۲ ها 
تعداد بیان ود بود که بخوبی با آنها بفتار کردند و آنها را به 
مردم با شرافت و محترم استراباد سپردند بطوری که بنا به گفته 
EE EE‏ 
ایلخان این افراد را همراه خود برد : 

ااه مرت ارم الورله هك فان و نف 

۲ صارم الدوله میرزا علی نقی خان » هنگ فندرسک ۷۳۰ 
نفر با تقریبا " دو هزار و پنجاه نفر پیاده و سواره از استر آباد . 
بقیه قوا از این قرار بود : 


رضا قلسی خان افشار ٥‏ نضر 
محمد تلسی خان شاهسون ۰ ننر 
چمخالجی فتح آله خان کرمانی ۰ نضر 
سواره و پیاده از بجنورد ٥0‏ |نفر 


قشون را در استراباد مجهز کردند و به سوی قره قلعه عازم شدند 
ولی در بین راه زیاد سطل شدند و سيس سه باربه ترکمانان حمله 
کردند . بار سوم ترکمانای یک توپ ازحید رقلی خان برادرایلخان 
گرفتند . ترکمانان تقریبا " ۱۵/۰۰۰ نفر سواره و پیاده بودشد » 
افراد کوکلان » یموت و تکه این بار متحد شده بود ند . 


رئیس فره قلعه با توپی که گرفته بود به ایرانیان جواب می 
داد و ۱۵ الی ۲۰ نفر از قواي دولتی کشته شد سپس ایلخان به 
چند دلیل عقب نشینی کرد . خصوصا " نداشتن آ ذوقه باعت این 
عقب نشینی شد و دلیل اتمام ! ذوقه معطلی بیش از حد در طول 
راه بود . ایلخان برای ۴۰ روز ! ذوقه همراه داشت ولی آنرا در ۱۲ 
روز اول که از استراباد حرکت کردند تمام کردند . مدت سه روز که 
عقب نشینی میکرد ترکمانان از عقب حمله می‌کردند وتقریبا "ه۳۲۰ 
نفر را کشتند . بعضی در بین راه از سرما و بری به جا ماندند .او 
بالاخره در رجب ۱۲۷۴ قبل از عید نوروز به استراباد رسید . 

باردوم ازاسترآباد به‌محمودآ باد وسپس از آنجا به آق قلعه یا 
قره‌قلعه‌ریت . ایں عملیات ۷۰ روز بطول انجامید ولی‌طول راہ فقط 


سه فرسنک بود . 
قواي مسظم همراه وی از این قرار بود : 
هنک صارم السدولسه ۰ تن 
قوای منظم سسان ه ۳۰ تن 
موای منظم دامضان ۰ ۰ تن 
ساساضان ه ۸ سن 
موای فسدرسک ۳ بسن 
سواره و پیاده بجنورد تحت حکمفرماتی محمدرحیم خان ۱۰۰۰سن 
یود ند . 
قوای غیر منظم از استراباد از این قرار بود . 
از ايلات Ceo‏ 
سواره مازندران ۰۰ تن 
بثنکجی از هزار حریب ه ۶0 تن 


۶ عدد توب و۳۲۰۰ راس اسب وقاطر برای حمل وسایل جنگی همراه 


داستند . 

این توا در طی ۵ منزل به قره قلعه رسید در این مدت 
ترکمانان به تیه‌های اطراف پناهنده شده بودند . 

ایلخان قلعه را خراب کرد و در ۱۷ ربیع الثانی ۱۲۷۵ به 
| ستراباد مراجعت کرد . بعك از مراجعت وی ترکمانان به خانه های 
مخروبه خود برگشتند و از نو به کشت و کار مشفول شدند .انها 
پنبه » جو, ارزن , گندم » برنج و خربزه می‌کارند . 

در حمله اول ترکمانان از موقعیت استفاده کرده ۶۳ دهکده 
رأ ' تش زدهءغارت کردند و قبل از مراجعت ایلخان سیصد نفر را 


هم سیر کرد ند 


گر ارشی در باره تحت‌الحمایگی 


سئله تحت الحمايکی بسیار حساس است و بخاطر سیاست 
دولت علیا حضرت با احتیاط به آن اناره می‌کنم . 

هر روز بیشتر منوجه میشوم که نظام اروپائی را نبایید در 
اینجا بکاربست وباید از روسها در این مورد سرمشق گرفت . بنا س 
براین وظیفه خود میدانم که در این باره عقیده خودم را بنویسم 
و فکر مي‌کنم آقای آبت با من هم عقیده باشدکه وضع فعلي به ضرر 
ما است . قبل از اینکه تهران را ترک کنم جناب آقای‌ماریوسنیر 
انگلیس در ایران به س کفت که بايد یک تاجر سویسی بنام مستر 
دروو کا کر تان رسما " تحت حدایت خودبگیرم . آقای 


* 1 
** DINEF 


دینر نماینده شرکت دینرها نبارت و شرکا ع و آقسای هانبارت 
که ساکن تبریز است تحت حمایت قنسولگری انکلیس است . درمدت 
دو ماه و نیم اقامت خود در رشت › قبل از سفر به استراباد . سن 
سعی خودم را در حمایت از منافع اقای دینر نمودم هر چند که 
او راضی نبود . در واقع هیچگونه حق قأنونی نداثتم و فقط 
می‌توانستم دوستانه مساثل را با ما مورین دولت در میسان بگذارم و 
امکان داشت که آنها از من حرف شنوی نکنند . 

آقای دینر مایل بود که من از او و همکارانش رسمبا حمایت 
نمایم‌ولی با تعجب متوجه‌تدم که اقای بارن بیسون بو که با این 
شرکت همکاری داشت قبلا " به قنسول روسی در رشت‌نیزسفارش این 
شخص را نموده بود . 

ا فلا رک اد ت ا دای دو زاملوس دفن 
که فزاع ابت و قصد تجارت دارد و از من تقاضای حمایت کرده 
بود به تهران نوشتم و ازا قاری دریا کسب تکلیف‌کردم .جواب‌وی‌در 
طی مسافرت به دست من رسید , اقاي دریا نوشته ود که همکار 
وی1 قای‌ییشون یا پیسون| زقنسول‌روس‌نقا خای‌حما بت‌این شخص و آقای 
دینر را نموده و من نباید دیکر از آقای دینر حمایت نمایم . 

البته خیلی باعث تعجیم شد چون نمی‌فهمیدم چرا اقأی 
ماری آن طور دستور داد و اکنون جانشین وی اینگونه نوشته بود و 
چرا باید یکنعر از شرکا در تبریز تحت حمایت ما باشد و يکي در 


e‏ نحت حمایت روسها . در ند تة د تسکت ناراحت شد م جون 


# Dinner 
# ۶ Pichon 


Sylvestre‏ و 


این کار برای قنسولگری مضر است . آقای د ينر اکنون می‌گوید که 
حمایت انگلیسها بی رزش است و ایرا نیان فکر مي‌کنند که چون من 
قادر نبودم از او حمایت نمایم او ما را ترک نموده. بخصوص جنین 
د هید . در واثع این فکر صحیح است . حد مه رو‌سپا ۱ نفراند که 
متعلق به اتباع روس است‌مانندخاک مقدس است ‌ ونما یندگان دولت 
ایران جرات دخالت در امور ساکنین آن دهات را ندارند . چند 
روز پیش د ولت دستور داد که به آقاي دینر در تهیه تخم گرم - 
ابریشم کمک‌کنند . روس هاا زد هات خودافرا د بسیاری] ورد ند وحاكم 
رآ تمدید کردند که به کار اشخاصی که تحت‌الحمایه روسپا هستند 
دخالت نکنمد . 

برای مقابله با نفوذ روسها هفت ماه پیش به آقای در یا 
نوشتم و کسب اجازه کردم که عده‌ای تاجر ترک را که تقاضا کرده 
بودند رسما " تحت حمایت دولت خود قرار دهم . جواب ایشان 
وقٹی من در ۲۷ آوریل به رشت وارد شدم شنیدم که آقا یحیسی 
مرتکب قتلی شده و تحصن اختیار کرده » برادرش مو سی مم در 
حبس بود .این کاربرغم سفارشی بود که به عمیداللک کرده بودم 
که یحیی تحت الحمایه انگلیس است . 

بعد از بررسی د قیق متوجه شدم که هیج‌دلیلی برای اثمات 
گناه یحیی وجود ندارد و او تنها نا هش این بود که برادرش را از 
حنگ یک ما مورف لت اتان بنام محمد چعفر بیک نجات داد ه یود . 
این شخص راوزیر خارجد فرستاده بود که به بحیی کمک کند قروض 
وی را در رشت جمع آوری نماید , ولی این شخص پس از جمع آوری 


سفرنامه شمال TTT TOT‏ سا کی مر و TT TEE‏ 


پول حساب راپس نمی داد و در جواب سئوالات و اعتراض یحیی او 
رآشدیدا کنک زده بود . در این بین شخصی از اطرافیان محمد - 
جعفر زخمی شده روز بعد فوت کرده بود ؛ ولی هر چه بررسی شد 
مسئولیت قا یحیی ثابت نشد .البته من سعی خودم رانمودم ولی 
عمیدالملک و وقایع نگار به آقای یحیی اجازه ندادند به دیدن من 
آید تا در این باره پرس و جو کنم . 

اکر من قنسول روس بودم تردید نمی کرد م که فراشهای خود 
را فرستاده برغم عمیدالملک یحیی‌را به منزل خود بیاورم ولی من 
مایل نبودم باعث دردسر شوم » بنابراین دخالتی نکردم . بطور 
خصوصی شنیدم که حاکم مبلغی از آقا یحیی خواسته بود نا او را 
آزادنماید . من راجع به این موضوع مفصلا "به آقای در یا گزارشی 
نوشتم ایشان ۱۴ مه جوابی نوشت که موضوع را با وزیرمختار ترکیه 
توفیق افندی در میان گذارده و به او پیام داده که در مقابل ۱۵۰ 
تومان وی را آزاد خواهند کرد و او که از هرگونه کمک من ناامید 
شده است این مبلغ را پرداختهاست . مدت دو ماه با وجود اینصه 
مرتب د راین باره به آقای ذر یانامه نوشتم‌جوابي دریافت نکردم . 
اکنون سه هفته است که ایشان در اردوی شاه در سلطانیه اقامت 
دارند و من به خرج خودم دو بار نزد وی پیفام فرستادم »من فقط 
اجازه ایشان رامی‌خواهم چون توفیق بیک موانقت خودشان راابراز 
داشتند . برای جمع آوری اطلاعات انکای من به تجار رشت است و 
اگر حمایت این عثماني‌ها را از من بگیرند نمی‌دانم چه خواهم 
کرد . نمایندگان شرکت‌رالی حاضرندکه به ماکمک کنند ونی هرگونه 
درخواست من در این باره بدون جواب مانده بتابراین آ نها بیشتر 
به روسها متکی هستند چون روسها حاضرند که از آنها ساملا 


ليست اتباع روس در گیلان 


اتای میریعی صاحب یک ده در لاهیحان اس . او دهگده 
د یکری نیز به نام خورشید و نصف یک ده دیکر بنام لسا دارد و 
۵ دکان در لاهیجان متعلق بد اوس . آتا حيرنقي ار حابواده - 
ایست که بعضی ببتد روس هسند و بعصی دبکر ببعه ایران . 

آئا مير باقر سیروانی صاحب فسمني از ده تیان ده وویسکار 
است ویک سوم حاجی ند بیزمعلق ند وی است . ایبها را ارطریی 
ا ها تک رتخا دس ور 

محمد حسن پسرجاحی حسین سیروانی یک دد به نام توسیول 
دارد . 

اا و و اخ عا ت ودا که وکا دوخن 
کوراب و ملاسرا . 
بطور کلی قنسول روس ۱۶ ده تجن احببار دارد . 

در رسب کصانی روس جندین حانه خرید:ه اس . 

این افراد در رست خانه دارند , 

آنا میر سقی . آقا میر باقر »آنا حسین , اتا سهدی . حاجی 
مير آفا مالیانی » محمد حسین ؛ حاج حسین کنكراني ؛ میرزا سید- 
مالیانی . 

در لنکرود , آفا کریم سیروانی و جواد خان . 

درانزلی حاجی محمد حسین ؛ حاجی عیدالحسین و حاجی 
صالح ( این صورب کامل تیست )۰ 

تعداد اتباع روس مسلمان در رشت ۳۳ نفر وروس وارمنی ۱۷ 
نفر که رویهم ۵۰ نفر می‌شوند. انها در فصل ابرینم مرتب در 
ا 


سفرنامه شمال CLEARS Sa‏ ی 


این حورت کامل نیست ولي نفوذ روسپا را نسان میدهد 
ضمنا باید خاطر نشان نمایم که هرکدام از این انراد خدمه دارند 


که آنها نیز از حمایت روس برخوردارند . 


گرارش درباره شر کت جدید روس 


نوسط میرزا محمد رشتی ( این شخص در اسنخدام روسیا بود 
ولی بس از اینکه برادرش دیرزا ایراهیم به استخدام من درآمد او 
را مرخص کردند ) . 

مردم کیلان از طرز کار کسبانی قدیم‌بسیار راضی بودند ولی 
اعضای شرکت جد ید اطلاع درسنی از مسائل نجارتی ندارند و به 
زبان و داب و رسوم ایران ناآننا هستند و با رفتار خود مردم را 
می‌رنجانند . 

در سال ۱۸۵۹ برای بار اول آمدند وشایع کردند که اجناس 
خود رابه قیمت نازل خواهند فروخت که حتي از بازارما کاریف هم 
ارزانتر خواهد بود . 

بنابراین تجار ایرانی که اکتر انجا خرید میکنند , چیز 
زیادی نخریدند ولی در مراجعت به کیلان متوجه شدند که رفتار 
شرکت جد ید بافول و فرارهاینان منفاوت بود . 

قیمت اجناس رشت تا این تاریخ ( زوئن ٩‏ ۱۸۵). فقط ۶۷۵۰ 
تومان است و در وافع ۲6 از قیمت بازار کران‌تر است . 


مهمنرین حنسی که با به حال از آنها خربيداري سد ۵ ۳۵۰00 


* 1 


پود آهن !ست از قرار هر پود شش قران که مشهدی عباس تاجسر 
رشتی خریده بقیه آهن را که همراه آ ورده بودنددتقریبا "۳۰ پود 
بود که در بازار رشت کم کم فروختند . 

آنها ۲۰ پود فولاد خریدند و »۱۰ پود آنرا در انزلسی 
فروختند بقیه آن در رشت ما نده . 
زاج سياه و کبود ۵ یود 
چندین نوع قلیان به تعداد ۹۵ از ۳۰ شاهی تا ۱۶ قران‌هرعدد 
سه نوع لیوان به تعداد ۲۳۲۰ از ۸ الی ۱۲ شاهی‌هرعدد 
فنجان و نعلیکی ۲۲۰ دوجین از ۸ الی ۱ تومان هر دوجین . 
قوری چینی ۴۷۵ عدد از ۲۴ شاهی تا ۲ قران‌هرعدد 
کاسه و بشقاب ۶۵۰ جفت » از ۲۵ شاهی الی +۲ قران‌هرجفت 
فندان ۱۸۰ عدد از ۲ الی ۳ قران‌هرعدد 
گلابپاشه۴ عدد ۲ قران هرعد د 
شمعدان ۱۰ جفت ت۱۲ قران‌هر جفت 
سماور مسي ۲۵۰ عدد ۳۳ قران هر پاند. 
سماور برنجی ۴۰ عدد ۳ قران هر پاند: 
توری مسي ۰ عدد چ۲ قران هر پاند. 
فوری فهوه ۲۰ عدد ۳۰ شاهی الی ۳ قران هرعدد 

فصل ابرینم شروع شده است و مي‌گویند که شرکت جدید به 
فگر خرید زیاد است . سال گذشته فقط ۸٥‏ بسته خریده بودند ( هر 
بسته چ ۵ من شاهي است که معادل است با ۴۰ من به قیمت هر 
من ۱۲ تومان )۰ 

درآ ن وقت آنها کسی را برای تشخیص انواع مختلف ابربسم 
:نداشتند چون نماینده‌شان اطلاع درستی از نحوه بسته بندی 
نداشت ‏ مقدار بسیاری را ضایع نمود . اکنون یکنفر ایتالیاشی 


ا ستخدام کردها ند که مسئول این کار است . او تا بحال چبد ما سین 
و مقداری نخم خریده است تا خود مقداری ابریسم تهیه نماید . 
اکنون از تهران دستور آمده از فروش تخم به خارجی‌ها جلوکیری 
شود . روسپها اوا یل توجهی نکردند و مسئله آقاي دینر از اینجا 
شروع شد که وقتی دید ند ایرانیان‌این کار را ادامه دادند برای 
آثای د ینر کارگرهای خود رافرستادند . کمپانی روسی سالیانه »۵۰ 
روبل نقره به آقای برونی منشی قنسولگری روس حقوق میدهد . 


کزارش درباره ارزش پول در 
ابالات خرر 
این مسئله بسیار مهمی است به خصوص برای اروبائیان وباید 
اشاره کرد که درایا لات مختلف ضرابخانه‌های متعددی وجوددارد . 
رئیس ضرایخانه برای کار خود مبلغی به دولت می‌بردازد در 
مقابل این مبلغ و به امید استفا ده بیستر از وزن یول مي‌کاهد ویس 
از اینکه بول داخل بازار می‌شود کرد انرا می‌چینند که به ضررمرد م 
است به این دلیل من مرتب +۲ الى ۵ درصد ضرر می‌کنم . صورت 
قیمتها در این مناطق در صورتی که وزن پول تابت باند .از این 


قرار است . 

تومان ایرانی ٩‏ قران و ۱۵ ناهی 
دوکای روسی ٩‏ قران و ۱۵ شاهی 
نیم امپریال روسی ۷قران و ۱۵شاهی 


تیمت خرید امپریال ج ۱۷ قران 


۵ ها وا وا ها وا وا وا ما ها ها وا ۵ ها وا و و ۵ 6 و وا وا ها ها وا و وا ما 9.۵.99« 0۰ 


سفرنا مهشمال 
.۰ ۱ 2۰ 
قران ج ۱۸ شاهی 
فا ۱ 
۳ زان 17 تامی 
ساری و بار فروس . 
قران ۰ ناهی 
+ قران ٥‏ شاهی 
ا ۱ 
نومان ایرانی ۹قران و ۱۲ شاهی 
نیم امیریال روسی ۷ قران و ۱۴ ساهی 
د وکای روسی 


۹قران و۱۷ تاهی 


حاکم سابق رشت عیسی خاں قیست بول سیاه را هر ماه بطور 
به قیمت دلخواه خود بفرونند 
مصنوعات مازندران واسنراباد 


الیجه (یارچه راه راه که از ابریسم و نخ بافته میشود) بطول 
۱ هب 
٩‏ يارد و عرض ۱۴ الى ۱۵ اینج . 


تافته پارچه ابریشمی است به طول و عرض متفاوت که زنان 
آنرا برای روسری و پیراهن مصرف می‌کنند . 

شیر , پنیر , پارچه ساده از نخ و کمن ابریشم که برای پیراهن 
مصرف میشود ۵۰ یارد در ۱۳ آینج است با مقداری ابربتم و۲ 
يارد طول )۰ 

چاد رشب - چاد رشب پارچه نخی چهارخانه‌ای است . 

شال پشمی » پشم و ابربشم که در هزار جريب و سواد کوه و 
نور می‌بافند و بطول ۳ يارد و ۱۵ اینج و عرض ۳ اینچ . 

عبا - از پشم سیاه در هزار جریب می‌بافند »۳ يارد در ۲۰ 
| ينج ۱ ۱ 

کتان - برای روسری وشال ودستمال و کمربند و شمد اکثرا " 
د ر بار فروش بافته مي شود . 

کرباس ‏ پارچه نخی وضخیمتری‌است ۸ يارد دره۳ اینج . 
در استراباد الیجه اعلا از ابرینم مي‌بافند که زنان ترکمان برای 
پیراهن و روسری از آن استفا ده مي‌کنند . 

تافته و کرباس هم مانند مازندران مي‌بافند . 


" واردات 9 صادرات از روسیه 


ا 

آهن » میخ , قلاب ماهیگیری » ساجیرای پختن نان »فولاد ؛ 
حلبی » مس »پارج‌برنجی » قفل , آئینه » قوطی‌های نقاشی شده » 
تور , سوزن » سنجاق , پارچه چیت کشمیر »پا رچه‌ها ی‌پشمی ,چلوار 
سفید ,انواع اشیاء نیشه‌ای ازنوع پست » اشیاء چرمی »چای , شکر » 


کله فند ,اعد ۰ آرد ؛ویوست سنجاب ۱ 


صا و رارت 

پارچه‌های‌نخی خراسانی »انوا ع‌میوه‌های‌خشک‌ما نندبسته‌دامغان 
ویزد ,کشمش ‏ بادام ». انجیر (نیشابور ) قیسی »برنچو عسل . 

پارچه‌های‌ضخیم پشمی‌به نام چکا از هزار جریب و نسخ از 
قوچان,چیت گلدار از بجنورد و خوا تسار و یزد . چلوار آزاسترآ با دو 
یزد وسمنان , ابریشم ساده از یزد ومشهده‌روسریهای ابریشم یزدی 
وکا شانی ابریشم خام »ادویه‌هند وستان ؛پوست‌روباه » شغال »گردو و 
چوب گردو . 


گر ارس کانهای استر باد 


گزارش کانهای استراباد که همه راحاجی محمد استرابادی به 
آقای کا نیکف زشان‌داده بود . 

از کوه رانیا در جنوب کلوگاه ۸ فرسنگ از استرایاد»سبرب, 
کوه‌سرخیره ۸ فرسنگ تا استراباد و ۱ فرسنگ از نوکنده در بلوک 
انزان ءذغال سنگ . 

سدن‌رستاق ج ۳ فرسنگ از استراباد؛ ذغال‌سنگ‌ومس . 
کوه بالا جاده»در غرب ده بالا جاده در سدن رستاق . 

کوه چموشک » مس‌بدر سدن رستاق ۳ فرسخ از استرایاد . 
کوه زیارت۴۰ فرسخ جنوب شهر استرا بادآ هن . 
کوه شاه پسند»۴ فرسخ جنوب عربی آسترآباد»مس . 
کوه جرسیتان , حاجی آباد ۰ سرب . 
دهنه‌پنیر , شاه کوه پائین جنوب غربی باریک ۸ فرسنگ از استرایاده 


سرب . 


باریک آب شاه کوه پا ئین»جنوب غربی باریک آب ۸ فرسنگ 
از استراباد زعال سنگ . 
کوه بیوک , شاه کوه بالاغرب شاه کوه ۷ فرسنگ از استراباده‌نفت . 
شاه کوه بالاء۷ فرسنگ از استراباد , ذغال سنگ , 
کوه چاله خان» در شاه کوه ع۶ فرسنگ ازاسترآباد»سرب . 
پیرگرد کوه»‌شرق شاه کوه ۶ فرسنگ از استراباده سرب . 
کوه‌یزد کتول,جنوب غربی کتول ۸ فرسنگ از استراباد , سرب و مس. 
کوه دهنه سرخ محله کنول,شرق کتول ۱۲ فرسنگ از استرایادهآ هن و 
ذغال . 
کوه کلستان کوهسر » غرب کوهسر ۱۵ فرستگ از استراباد» مس. 
کوه‌تجور رامیان » شرق رامیان ۱۵ فرسنگ از استراباد در فندرسک» 


آهن و سرب . 
کوه پیش نوء‌ترک میدان در استراباد رستاق ۵فرسنک جنوب شرقسي 
شهره ذ غال سنگ . 


رودخانه بالا شاهی‌کندوزهع ۱ فرسنگاز استراباد در فندرسک»سرب . 
نیل کوهءدر منطقه کوکلان جنوب نیل کوه ۲۲ فرسنک از استسراباد» 
آهن و سرب.می‌گویند قلع نیز وجود دارد . 

کوه کلر کالبوش,۲۵ فرسنگ ازاسترا باد»" هن و سرپ . 

کوه ارد مینه ابرهن ۲ فرسنگ ازاسترابا ده هن و سرب . 

کوه‌زعال چال ا بر؛ ه ۲مرسنکاسترآ باادقیرطبیعی .می‌گویند یا قوت 
کوه زرمینه‌کمر ابریدر غرب آن سرب و نمک یافت می شود ه ۲۰ ترسنگ 
از استراباد به طرف بسطام دره ساه قلی. سرب و آهنء۱۵ فرسنگ 
از استراباد به طرف بسطام . 

کوه تنگاب چپاردٍ ۱۵۰۵ فرسنگ از استراباد به طرف دامفان,آهن و 


سرب . 

کوه شور آب‌نمک»جنوب غربی به طرف دامفان,آهن . 

کوه چهل در نمکی,ءدر شراین تپه. 

کوه کبود»‌جنوب غربی هزار جریب ع۱۶ فرسنگ از استرایاد» هن. 
کوه زرد دامقان,ع۲ فرسنگ | ستراباد»نقره . 

میگویند در شرق ده رشمءدر منطقه کوه‌زرد ۲۶ فرسنگی استم‌سراباد؛ 
فیروزه یافت می‌شود و نیز می‌گویند در سیاه کوه چشمه شیسسرین ؛ 
زمرد و ياقوت یافت می شود . 
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